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زه است كه به صورت تخصصي در حوترويجي  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�

ن محققان و يب ينقد و بررس يجاد فضايو ا يمعارف مهدو يعلم يمعارف مهدوي به منظور ارتقا
ه ينشر يمخاطبان اصل. پردازديم يپژوهش ـ يت به نشر مقالات علميشمندان حوزه مهدوياند

 يوردهاان دستيكند آخريبوده و فصلنامه تلاش م يمتخصصان و صاحب نظران معارف مهدو
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  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييتأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيمسأله محور بوده و بر . 1

  ؛ باشد ينييقدرت استدلال بوده و تب يدارا. 2
 ؛ باشدمستند  :تيژه معارف اهل بيوبو  يبه منابع معتبر اسلام. 3

در  يديجد يها ها و استدلال نييبوده و تب يمهدو يهان آموزهيينوآوري و ابتكار در تب يدارا. 4
  ؛ كندت عرضه يعرصه مهدو

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علم. 5
  

 :مقاله بايد از نظر ساختاري داراي شرايط ذيل باشد
/ سندهينام و نام خانوادگي نو، در صفحه نخست بايد عنوان دقيق مقاله: مشخصات مقاله. الف

  ؛ تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، سندگانينو
  ؛ ترين نتايج مقاله باشد له مقاله و مهمئكلمه كه حاوي مس 150حداكثر در : چكيده. ب
   ؛)هيمقاله جهت نما يديكلمات اصلي و كل( :واژگان كليدي. ج
  ؛ تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود. د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريجه گينت. ه
در صورت ؛ )15 :2ج ،1384، يعباس( :ر باشديز يشيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگو. و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يتكرار
   عنوان ).سال( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا. ز
   .نوبت چاپ، )ج3مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم ،)پر رنگ(

  .برگردان لاتين اسامي و مفاهيم مهم و همچنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايد. ح
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  يريتفس ياتدر قرآن  وروا 4يادكرد امام مهدي هاي  گونه

� يمشهد يفرزانه روحان
1

  

  چكيده

، زمان تحقّق غايت آفرينش انسان در زمين است و در قرآن فراوان 4دوران ظهور امام مهدي
 4، سه گونه ياد كرد امام مهديدر تحقيق حاضر، با كمك روايات. از آن سخن رفته است

يـادكرد امـام    -2يادكرد مستقيم امـام مهـدي؛    -1: شوند كه عبارتند از در قرآن معرفّي مي
يـادكرد امـام مهـدي     -3ضمن بيان سرگذشت پيامبران الاهي و مردمان پيشـين؛   4مهدي

گونه، با تكيه گاه ضمن بررسي نمونه هايي از هر  آن. هاي طبيعي ضمن بيان مثال هايي از پديده
شود  شمار آياتي كه درباره امام مهدي و آينده جهان پيام دارد، بيش  بر روايات نشان داده مي

در روايات اشاره شده است  4از مواردي است كه به طور مستقيم به پيوند آن با امام مهدي
ور  از قرآن و دوران ظه 4توان حقايق فراواني درباره  امام مهدي مي و با تدبر در اين آيات

  .استنباط  و از درستي بخش عمده روايات مهدويت در عرضه به قرآن، دفاع كرد
طبيعي در قرآن،  قيامـت،  هاي  و پيامبران الاهي، پديده 4امام مهدي: واژگان كليدي

  .آيت، مثل
  

                                                 
   F-roani@sba.ac.ir  .كده اعجاز قرآن دانشگاه شهيد بهشتيپژوهشاستاديار  �
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  مقدمه 

خداوند حكيم، انسان و جهان را براي هدفي آفريده و قرآن كريم كساني را كـه آفـرينش   

و اين هدف را در آياتي چنـد  ) 27: ص(فرمايد  مي دانند، مذمت مي هدف ان را بيهوده و بيجه

و بـا تأكيـد بـر صـفت عـزتّ و شكسـت       ) 2:؛ ملك30:؛ بقره56: ذاريات(تبيين فرموده است 

دوران ظهـور امـام   ). 54: ؛ مائـده 55:نـور (دهـد   ناپذيري خود، تحقّق اين هدف را وعـده مـي  

عده الاهي بر زمين و رسيدن بشر بـه غـايتي اسـت كـه بـراي آن      ، زمان تحقّق و4مهدي

 4از اين رو، در قرآن آينده روشـن جهـان در دوران ظهـور امـام مهـدي     . آفريده شده است

هـاي   بر نام ايشان تصريح نشده؛ ويژگـي  :اگرچه همچون ساير امامان. ترسيم شده است

ان ظهور و آينده جهان، به و نقش ايشان در جهان و رويدادهاي دور 4شخصي امام مهدي

گوناگون و در آيات فراوان بيان شده و در روايات تفسيري شيعه و اهل سـنت از  هاي  صورت

برخي از نويسندگان اين روايـات را كـه بنـابر تحقيقـات دانشـمندان از      . آن سخن رفته است

: 1400پايگاني،؛ صافي گل180 :1383، اكبرنژاد( اصالت و اعتبار و تواتر اجمالي برخوردار است

  :اند؛ تاليفاتي مانند ؛ در تاليفاتي گردآوري كرده)354: 1381، ؛ مهدوي راد64-65

، سيد هاشـم  الحجةفي ما نزل في القائم  المحجةي؛ علامه مجلس ،بحارالانوار يزدهجلد س

، و العتـرة  یالمصـطف  موسوعة، شيخ علي كوراني؛ 4بحراني؛  معجم احاديث الامام المهدي

الموعـود   يالمهد؛ پور ياكبر مهد يعل ،قرآن يينهدر آ 4امام زمان يمايسي؛ شاكر ينحس

جعفـر   ؛4 يپور پنهان در افق قرآن حضرت مهد ي؛رضو ينمحمد حس يم،القرآن الكر يف

 ،قرآن يدگاهاز د يتاثبات مهدو؛ صفا خواه ينمحمد حس ،در قرآن يبغ يبغري؛ الاسلام يخش

ين حسـن عـلاء الـد    يمهـد  ،4 ين الامـام المهـد  ع يتحدثالقرآن ي؛ كاشان يصفائ يعل

  ).52: 1388 رضايي اصفهاني،(

از  يكي .اي فراتر وجود دارد باره، از جمع آوري آيات و روايات تفسيري دغدغه البته در اين

 يـن سـخن در ا . اسـت عرضه آن به كتـاب خد  يث،احاد يسنجش درستهاي  ملاك ينتر مهم

دربـاره امـام    يقيهمه مسائل اسـت، حقـا   يانخدا كه تبتوان از ظواهر كتاب  يم يااست كه  آ
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را بـه كـدام    يتمهدو يثكه احاد ين؟ اكرد يافتجهان در يندهدر آ يشانو نقش ا 4يمهد

از  ييبه چه صورت هـا  ،توان عرضه كرد؟ اساسا خداوند در كتاب خود مي قرآن ياتدسته از آ

  است؟ يادكرده 4يامام مهد

كه مسئله اصلي اين پژوهش  4يادكرد امام مهدي هاي  شناسايي مورد اخير، يعني گونه

است؛ چنان كه خواهد آمد، بستر ساز توسعه آيات مهدوي در پرتو رواياتي اسـت كـه مـلاك    

در اين صورت، علاوه بـر آيـاتي كـه در روايـات بـه      . دهد مي بازشناسي اين آيات را به دست

گـردد كـه    مـي  ديگـري كشـف  گويد، آيات  مي سخن 4صراحت از پيوند آن با امام مهدي

است؛ اگرچه در روايات به طور مستقيم از آن سـخن   4حاوي پيام هايي درباره امام مهدي

  .نرفته است

در اين پژوهش، با تبيين تمام آيات مهدوي در سه دسته، زمينه بازشناسي بسياري از آيات 

اين صورت كه  گردد؛ به مهدوي كه از سوي عموم پژوهشگران مغفول مانده است، فراهم مي

  :ياد كرده است 4شود، قرآن به سه صورت از امام مهدي مي روشن

به طور مستقيم به ترسيم آينده روشن حيات بشري پرداخته كـه بنـابر روايـات معتبـر     . 1

 .پيوند دارد 4شيعه و سنيّ با دوران امام مهدي

ن بيـان كـرده و   پايدار الاهي را در قالب سرگذشت پيامبران و مردمان پيشيهاي  سنّت. 2

خوانده اسـت كـه    6در دوران پيامبر خاتمها  اي براي وقوع  اين سنّت آن را نمونه و نشانه

. به تـأخير افتـاده اسـت    6تا دوران آخرين وصي پيامبر خاتمها  اجراي برخي از اين سنّت

 امـام هـاي   قرآن به عنوان نمونه و نشـانه اي بـراي ويژگـي   هاي  بنابراين، بسياري از داستان

 .و دوران ظهور بيان شده است 4مهدي

در  4پديده هايي در جهان طبيعت را به عنوان مثـالي بـراي  جايگـاه امـام مهـدي     . 3

 .جهان بيان كرده است

شود كه بسياري از آيـات قصـص قـرآن و نـه تنهـا       مي آن گاه با استناد به روايات تأكيد

اشاره شده، در دسته دوم جـاي   4مواردي كه در روايات مستقيما به پيوند آن با امام مهدي

  .دارند
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گردد بسياري از آيات كـه در وصـف آينـده جهـان      مي همچنين با تكيه بر روايات، روشن

 4شود، در واقع به روزگار امام مهـدي  است و از سوي مفسران به احوال قيامت دانسته مي

 .نيز اشاره دارد

 ـ اي علمـاي شـيعه در اعتمـاد بـه     اكنون به دليل تكيه اين مقاله بر احاديث تفسيري، مبن

سپس نمونه هايي از هر سه گونه يادكرد امام . كنيم مي روايات تفسيري را به طور كوتاه مرور

  :دهيم را در قرآن ارائه مي 4مهدي

  حجيت روايات تفسيري

روش سـنجش اعتبـار    يخچهتار �تا اثبات يخبر واحد از نف يتحج�اي با عنوان  در مقاله 

بررسي شده است، مقاله مذكور گويـاي آن اسـت    و اهل سنت يعهمتقدمان ش ياندر م ياتروا

  .)173-166 :1392ي، طارم( اند يرفتهخبر واحد ثقه را پذ يتدانشمندان مسلمان حج كه اكنون

 .يسـتند آن همداستان ن يرو غ يفقه ياتخبر واحد در حوزه روا يتدر حج البته دانشمندان

فاضـل   االله يـت آ ؛)239و180 :تا بي؛ 398 :1394(يخوئ االله يتچون آ يدانشمنداندر اين ميان، 

-142 :1379( معرفـت  االله يـت آ ؛)490 :تـا  بـي (يسبحان االله يتآ ؛)176-174  :1384(يلنكران

 يـان م ؛عقلا بر قبول خبر واحد شخص ثقه استوار اسـت  يرهنكته كه س ينبر ا يدبا تأك ؛)146

يستندقائل ن وتيتفا آن يرو غ ياحكام فقه رخبر واحد د يتحج . 

خبر واحد را مورد نقد قرار داده و آن  يتبحث حج از نظر روش شناسانه راد  ياستاد مهدو

  : يسدنو مي يشانا. داند مي را مخدوش
هـاي   از نـزاع  يكـي مجال طرح نداشته و  يادز يعه،كه در اصول فقه ش بحث ينا 

اسـت كـه    يـن آن امشكل روش شناسانه دارد و  يك ؛اشاعره و معتزله بوده است

سـپس   ؛انـد  دهكـر  يمتقس ـ يفقه ـ يرو غ يبه دو دسته فقه يرا به طور كل ياتروا

بـا حجـت    سـلفيون  كـه ( يـدتي مشـكلات عق  يلرا به دل ياعتقاد ياتروا يتحج

را كه  ياعتقاد ياتآن، روا يدر پ. اند يرفتهنپذ )كردند يداپ ياعتقاد ياتدانستن روا

مطرح نموده و به عدم  �يفقه يرغ ياتروا�وان بود، به عن يفقه ياتروا ابلدر مق

درسـت   يبنـد  يمتقس ـ يـن كه ا يدر حال؛ اند شده قائل ها خبر واحد در آن جيتح
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 اي مسـاوي  ي مقولـه اعتقـاد  يـات را بـا روا  يرفقهـي غ ياتروا يدچراكه نبا يست؛ن

 ـ يري،مشتمل بـر اخبـار تفس ـ   ي،فقه يرغ ياتروا يرادانست؛ ز  يشـتي، مع اريخي،ت

از انـواع   يكـي تنهـا   ياخبار اعتقـاد  ،پس. است ياعتقاد يزو ن ياخلاق ي،اجتماع

 را از آغاز درست انجام يدسته بند يناگر چن. است، نه همه آن يفقه يرغ ياتروا

 يري قائـل تفس ـ يـات روا يـت كـه بـه عـدم حج    يرسد كسان مي دادند، به نظر مي

خبر  يتكه اگر حج يلدل ينبد ؛دندكر يم اعترافآن، اذعان و  يتبه حج ؛اند شده

 يرا برنم يكتفك ينعقلا، ا يرهگاه س نه جعل شارع، آن يم،عقلا بدان يرهواحد را س

 يرچه تفس ،چه فقه؛ كند يم يتبودن آن راتثب ينانقابل اطمها  تابد و در همه حوزه

   .)214-211 :1383،راد يمهدو( آن يرو چه غ

  :اند گفتهخبر واحد تفسيري  نيز درباره نقش صحت سندي، در پذيرش معرفت االله يتآ
 ،شود ارزش خبر واحد در تفسير و تاريخ، تنها با در نظر گرفتن خود متن تعيين مى

نه سند آن؛ يعنى محتواى حديثى كه وارد شده تا ابهام موجود در يك موضوع را 

شود و خود متن خبر شاهد صدق آن خواهد بود و  در نظر گرفته مى ؛برطرف كند

دليلـى بـر پـذيرش     -صحيح باشد ندهر چند از نظر س -رطرف نكنداگر ابهام را ب

  .)25 :2، 1379، معرفت( تعبدى آن نداريم

هاي مورد اعتمـاد شـيعه اسـتناد     در اين مقاله نيز با تكيه بر مبناي مذكور به روايات كتاب

  .جسته ايم

  و دوران ايشان  4يادكرد مستقيم امام مهدي -1

رسول خـدا و   زيد مسلّم فريقين است كه روايات فراواني ااز عقا 4عقيده به امام مهدي

درباره آن نقل شده است و اين روايات به بيان صاحب نظران از  :اهل بيت معصوم ايشان

؛ حتّـي آن دسـته از روشـنفكران    )367-351: 1381مهدوي راد، (تواتر معنوي برخوردار است 

به اعتبار  اند، يف احاديث آن پرداختهاهل سنّت كه در پي مخدوش ساختن اين انديشه به تضع

دست كم چهار حديث گواهي داده اند كه همين احاديـث بـراي اثبـات درسـتي اسـاس ايـن       

بنابراين، قرآن كه هرچيـزي در آن بيـان شـده    ). 180: 1383اكبرنژاد، (كند  انديشه بسنده مي

سـت؛ از جملـه در   ترديد از اين اصل اعتقادي اسلام نيز سـخن گفتـه ا   ؛ بي) 89: نحل(است 
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گويـد؛   آياتي كه به طور مستقيم از آينده روشن جهان در پايان حيات بشر در زمين سخن مي

را نويد ) 55:نور(، و صالحان )21:مجادله(مانند آياتي از قرآن كه پيروزي جبهه خدا و رسولان 

؛ 32:توبه(مين و ظهور تام نور خدا بر ز) 9:؛ صف23:؛ توبه28:فتح(دهد و از تحقق دين خدا  مي

و پاك شدن زمين از لوث شرك و عبوديـت حقيقـي و همگـاني پرورردگـار     ) 69:؛ زمر8:صف

روايات ذيـل ايـن   . گويد ؛ سخن مي)96:اعراف(وگشوده شدن درهاي بركات آسمان ) 55:نور(

گويـد   سـخن مـي   4آيات نيز مويد اين مطلب است كه اين آيات درباره دوران امام مهـدي 

را،  4؛ زيرا روايات فريقين دوران امام مهدي)58 :6؛ ج241: 2ج ؛231: 3ج، 1404سيوطي، (

و پيروزي دين حق و غلبه آن ) 169: 3؛ ج1430صافي گلپايگاني، (دوران شكوفايي عقل بشر 

؛ ريزش بركات آسماني )168-138: 3همان، ج(و آباداني زمين ) 136 :3همان، (بر تمام اديان 

و نزول عيسـي  ) 155 :3همان، ج(و استقرار كامل عدالت ) 141 :3همان، (و زميني بر بندگان

  .اند دانسته) 158 :3همان، ج(بن مريم 

و آخرالزمان اشـاره   4برخي آيات ديگر نيز به وصف آينده جهان در دوران امام مهدي 

اين دسـته از آيـات گـاه تنهـا بـه      . شوند دارند كه در تفاسير از آيات وصف قيامت شمرده مي

 4و رويدادهاي آخرالزمان اشاره دارند و گاه قيامت و قيام امام زمان 4مام مهديروزگار ا

يـك دليـل ايـن    . انـد  را به عنوان دو پديده اي كـه در يـك جهـت قـرار دارنـد، اراده كـرده      

موارد زير نمونه هايي از ايـن  . پيوند و شباهتي است كه ميان اين دو رويداد وجود دارد1مسئله

  :ها است شباهت

نيكـان در  حكومـت امـام     .شوند نيكان و بدان از هم متمايز مي 4قيام امام مهديبا ـ 

همين واقعـه بـه   . شوند مي شوند و بدان به شمشير  امام عذاب مي در زمين متنعم 4مهدي

 :6ج ،1385ي، آمل يجواد( شكل عظيم تر در قيامت در صحنه بهشت و دوزخ  رخ خواهد داد

272.(  

رجعت برخي مردگان است كه اين رجع و بعث و نشر  4مام مهدياز وقايع زمان قيام اـ 

                                                 

 .87: 1392روحاني، . نك :دلايل ديگربراي اطلاع تفصيلي از . 1
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  ).228: 4، ج1416؛ بحراني، 83:نمل( در زمان قيامت به شكل عام روي خواهد داد

ي يهـا  مانند ناخالصي ؛دنگرد مي بسياري از مسائل پنهان، آشكار و ظاهر 4با قيام امامـ 

در قرآن با  ئات شديد آخرالزمان ايجاد شده وو ابتلاها  بر اثر فتنه كه در قلب كافران و منافقان

 گردنـد  و موجب جدايي صف كـافران از مومنـان مـي    ياد شده است ها از آن �تمحيص�واژه 

اسـرار نهـان در قيامـت بـه اوج     آشكار شدن . )204: 1397؛ نعماني، 370 :1ج، 1362:ينيكل(

 .است �يوم تبلي السرائر� چرا كه رسد مي

هاي بارز حكومت امام  و اجراي عدالت و انتقام از ظالمان از ويژگيقضاوت ميان بندگان ـ 

 ،يطباطبـائ ؛ 13 :فصـلت ( شـود  در قيامت واقـع مـي   ،تر است كه در سطحي وسيع 4مهدي

 ).188-177: 1392؛ روحاني، 317 :2ج، 1430، يصاف؛ 72 :24جي، مجلس؛ 34 :15ج ،1417

تفـاوت   اام ـ ؛هـاي فراوانـي وجـود دارد    و قيامت مشابهت ميان واقعه ظهور امام ،بنابراين

اين است كه  ؛اين دو رويداد را ازهم بازشناخت ،توان به وسيله آن مي اساسي ميان اين دو كه

د و نظـام ديگـري   نرو خورشيد و ماه و ستارگان و زمين از بين مي زمان قيامت نظام كيهاني،

 شـرايط لازم  يدان و جهنمجاوهاي  شود كه براي حشر همگاني و حساب  و بهشت مي برقرار

گيـرد كـه هنـوز نظـام كيهـاني       مي زماني صورت 4در آن فراهم باشد؛ اما قيام امام مهدي

اگرچه در آن تغييراتي به وجود آمده تـا زمـين را بـراي بنـدگان صـالح       ؛كنوني برچيده نشده

ان بـدان  تغييراتي كه قرآن از آن سخن گفتـه و در روايـات فـراو    ؛خداوند پرنعمت و آباد سازد

به شكل محدود تر در همـين دنيـا    4وقايع عصر امام مهدي ،از اين رو. پرداخته شده است

شـود و   مـي  شود و ماكت و نمونه كوچكي است از قيامت كه در سطحي وسيع واقـع  مي واقع

 . عالم را دربرمي گيرد

ه في ظلُلٍَ منَ الْغمَامِ و المْلائكَةُ هلْ ينْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يأتْيهم اللَّ� :علامه طباطبائي ذيل آية
ورالأُْم عترُْج إِلَى اللَّه رُ والأَْم يقُض ده استكربه اين نكته اشاره  ،)210:بقره( �و:  

 :اين آيه شريفه :بايد دانست كه در روايات اهل بيت�

اين  7اقرچنان كه عياشى در تفسير خود از امام ب ؛به روز قيامت تفسير شده -1

 .است روايت را آورده

روز رجعت هـم تفسـير شـده، كـه مرحـوم صـدوق روايـت آن را از امـام          به -2
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 . است نقل كرده 7صادق

نيز تفسير شده و عياشى روايتش را در تفسير خود بـه دو   4به ظهور مهدى -3

 . است آورده 7طريق از امام باقر

حـديث را صـفحه    هاي بااهى كتگونه روايات بسيار است، كه اگر بخو نظاير اين 

در  :به صفحه ببينى، خواهى ديد كه روايات بسيار زيـادى از ائمـه اهـل بيـت    

 اند مربوط به قيامت است و يا فرموده اند تفسير بسيارى از آيات آمده كه يا فرموده

 ؛و ايـن نيسـت   ؛4مربوط به ظهور مهدى اند مربوط به رجعت است و يا فرموده

، 1417:طباطبـائي ( �سنخيتى كه در اين سه معنـا هسـت   مگر به خاطر وحدت و

  ).106: 2ج

 هـا روشـن   پردازيم كه بـا توجـه بـه مفـاد آن     مي اكنون به بررسي چند نمونه از اين آيات

شود اين آيه به صـراحت دربـاره آينـده روشـن جهـان پـيش از قيامـت و در دوران امـام          مي

  :گويند مي سخن 4مهدي

  يامبران اووعده پيروزي خدا و پ. 1.1

خدا مقرر داشته كـه البتـه مـن و     ؛كتََب اللَّه لَأَغلْبنَّ أَنَا و رسلي إِنَّ اللَّه قَويِ عزيِزٌ

  ).21: مجادله( �زيرا خدا توانا و پيروزمند است ؛شويم پيامبرانم پيروز مى

انبه و بي دهد كه پيروزي همه ج مي در اين آيه، خداوند از قطعيت پيروزي جبهه حق خبر

و ايـن وعـده فراگيـر،    ) 195: 19، ج1417طباطبـائي، (قيد و شرط خدا و رسولان در دنياست 

). 3514: 6،  ج1412سيد قطـب، (وعده اي صادق است كه در زمان كنوني محقّق نشده است 

در طول تاريخ برخي رسولان الاهي به طور مقطعي و موقت  و يا در محـدوده اي از جهـان   

زمخشري، (كه در مقطعي، طوفان او  تمام زمين را دربرگرفت  7ند؛ مانند نوحا پيروزي يافته

و همه كافران هلاك شدند و تنها صالحان ) 2213: 4، ج1412؛ سيد قطب، 434: 4، ج1407

در دوران برخـي  . نجات يافتند؛ اما دوباره در ميان نجـات يافتگـان شـرك و كفـر آغـاز شـد      

اي از جهـان و در يـك شـهر پيـروزي حاصـل شـد        دهنيـز در محـدو   7پيامبران مانند لوط

هايي چون سـرد شـدن    با وجود آيات و نشانه 7نيز برخي رسولان چون ابراهيم). 74:انبياء(

. آتــش، بــر قــوم خــود پيــروز نشــدند و بــه دســتور خداونــد از منطقــه خــود هجــرت كردنــد
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) 155: ؛ نسا87:بقره(بسياري از پيامبران نيز به دست قوم خود كشته شدند ). 26-24:عنكبوت(

در شرايط كنوني جهان نيز، دين خدا و موحدان بر مشركان و كافران غالب و پيروز نيسـتند و  

صادق الاهي در انتظار هاي  جهان در سيطره قدرت جبهه باطل قرار دارد؛ اما مومنان به وعده

هان، تـا روز  روزي هستند كه منجي موعود، پيروزي فراگير جبهه حق، يعني به گستره همه ج

  .قيامت را رقم زند

  وعده استخلاف صالحان و برقراري امنيت و غلبه دين توحيد در زمين. 2.1

وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا مـنْكُم و عملُـوا الصـالحات ليَسـتَخلْفنََّهم فـي الْـأَرضِ كَمـا        
لَهم و ليَبدلنََّهم منْ بعد   نَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتَضىاستَخلْفَ الَّذينَ منْ قبَلهِم و ليَمكِّنَ
شَـيئاً و مـنْ كفََـرَ بعـد ذلـك فَأوُلئـك هـم         بـي  خَوفهِم أَمناً يعبدوننَي لا يشْرِكُونَ

 ،انـد  هو كارهاى شايسـته كـرد    خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده؛ الفْاسقُونَ

 چنان كه كسانى ؛گرداند وعده داده است كه آنان را به يقين در زمين جانشين مى

 ،گمان دينى را كه براى آنان پسنديده است ها جانشين گردانيد و بى پيش از آن را

 .گرداند آنان را از پس هراس به آرامش بر مى ]حال[دارد و  ها استوار مى براى آن

گردانند و كسانى كه پس از اين  زى را شريك من نمىپرستند و چي مرا مى ]آنان[

  ).55: نور( .نافرمانند ،كفر ورزند

و تأويل  مصداق: خوانيم مى :در روايات بسيارى از امام سجاد و امام باقر و امام صادق

 618 :3 ج ،1415: حويزي عروسي( خواهد آمد 4كامل اين آيه روز حكومت حضرت مهدى

هسـتند   :شـدگان در زمـين، شـيعيان و محبـان اهـل بيـت      و صالحان و خليفـه  ) 620-

  ). 245 :3، ج1385؛ قندوزي، 150: 3، ج1416بحراني،(

 4مفاد آيه و روايات فريقين ذيل آن، گوياي آن است كه آيه در وصف دوران امام مهـدي 

 گويد؛ اما برخي مفسران اهل سنتّ خواسته اند اين آيه را با روزگار خلفا تطبيـق دهنـد   مي سخن

  : كه دلايل اين مفسران  مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه

  .همراه است يـ روايات مورد استناد آنان ضعيف و با تناقض و استنادناپذير

ـ خطاب آيه شريف به حاضران در عصر نزول اختصـاص نـدارد، بلكـه خطـاب بـه همـه       

كـه داراي ايمـان و عمـل صـالحند وعـده       مسلمانان در همه اعصار است و به بعضي از آنان
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  .داده شده است.. .استخلاف و

ـ تمكين از دين به معناي واقعي كلمه و رفع خوف و امنيت كامل در عصر هـيچ يـك از   

بر اساس روايات متعدد شيعه و سنيّ و . خلفا محقق نگرديده و تا كنون نيز محقق نشده است

با توجه به معناي لغوي و اصطلاحي تمكين از  با توجه به اطلاق تعبير موضوع محل بحث و

محقق خواهد شد و  با استقرار دين در دوران امام  4دين، اين تمكين در عصر امام مهدي

  ).53: 1391دژآباد، (و غلبه آن بر اديان جهان شاهد چنين امنيتي خواهد بود  4مهدي

 اتمام نور خدا و غلبه دين حق بر همه اديان. 3.1

نْ يطفْؤُا نُـور اللَّـه بِـأفَْواههِم و يـأْبى اللَّـه إلاَِّ أَنْ يـتم نُـوره و لَـو كَـرِه          يريِدونَ أَ
و دينِ الْحقِّ ليظْهِرَه علىَ الدينِ كلُِّه و  هوالَّذي أَرسلَ رسولهَ بِالْهدى ) *( الْكافروُنَ

هاشـان خـاموش گرداننـد و     كه نور خداوند را بـا دهـان  ؛ برآنند لَو كَرِه الْمشْرِكُونَ

. خواهد كه نورش را كمال بخشد؛ هر چنـد كـافران نپسـندند    خداوند جز اين نمى

هـا   اوست كه پيامبرش را با رهنمود و دين راستين فرستاد تا آن را بر همـه ديـن  

  ).33ـ  32: توبه(برترى دهد؛ اگر چه مشركان نپسندند 

 دهند كه در آن دين حقّ بـه طـور كامـل در زمـين برپـا      مي را نويدهمه آياتي كه روزي 

شبيه . اشاره دارد 4كند، به روزگار ظهور امام مهدي مي شود  و بر همه اديان باطل غلبه مي

گونه كه ذكـر   همان. سورة فتح نيز آمده است28سورة صف و آيه  9و  8آيات مذكور در آيات 

 4ر محقق نشـده اسـت و تنهـا در دوران امـام مهـدي     شد تا كنون اين وعده موكدّ پروردگا

: 8، ج1362؛ كلينـي،  317 :2، ج1367قمي، (روايات متعدد شيعه . شاهد وقوع آن خواهيم بود

  .ذيل آيه گوياي همين مطلب است) 82: 10، ج1412؛ طبري، 231: 3، ج1404؛ سيوطي، 44

 ضمن بيان قصص انبياي الاهي 4ياد كرد امام مهدي. 2

يك چهارم قرآن به بيان سرگذشـت پيـامبران الاهـي و     7ه امير مومنان، عليبه فرمود

بنابر دلايل فراوان قرآنـي  ). 305: 24، ج1362مجلسي، (مردمان پيشين اختصاص يافته است 

و دوران ظهور در داستان پيـامبران   4قرآن درباره امام مهديهاي  و روايي، بسياري از پيام

هاي فراوانـي وجـود    شباهت 4پيامبران الاهي با امام مهديالاهي بيان شده و ميان سيره 
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  : هشت دليل زير از جمله اين دلايل هستند. دارند

 و ميـان مردمـان جـاري   هـا   پايداري دارد كه در همـه دوره هاي  خداوند متعال سنّت .اول

 يكـي از ايـن  . )43: ؛ فـاطر 77:اسـراء (تغييـر  و تبـديل نمـي پذيرنـد     ها  اين سنّت. گرداند مي

كه جامع و دربردارنده چنـدين  ) 15: 16، ج1374:مكارم(است  �استخلاف�الاهي، هاي  سنّت

ست در زمين، بـه منظـور   ا ها استخلاف به معناي حيات بخشيدن به انسان. سنّت ديگر است

و بهره مند سـاختن آنـان از   ) 105: 3، ج1389:جوادي آملي(رسيدن به مقام خلافت پروردگار

هـا اسـت تـا بـراي رسـيدن بـه ايـن مقـام بـه           گاه آزمودن آن ؛ آن)29: حجر(هدايت فطري 

ها توسط فرستادگان  تر انسان و هدايت بيش) 165:؛ انعام73و14: يونس(شايستگي دست يابند 

ها است تا در ابتلائات در صورت انتخاب راه درست، صلاح خـود   الاهي و فرصت دادن به آن

ت از گروه صالحان خارج شده، به ناپاكان بپيوندند و را آشكار سازند و در صورت انتخاب نادرس

). 179و 178و 154 -141 :آل عمـران (خود را آشـكار سـازند   ) 29:محمد(كينه و ضغن درون 

) 103:يـونس (و نجات پاكان و صالحان  ) 102:يونس(پس از سنت ابتلا، سنت عذاب ناپاكان 

ابـد و بـا آزمـون و ابـتلاي نجـات      ي مـي  گونه حلقه اول اين چرخه پايـان  اين. گردد جاري مي

و ايـن چرخـه   ) 151: 15، ج1417:طباطبائي(گردد  يافتگان و فرزندان آنان، حلقه بعد آغاز مي

دهد تـا در آخـرين حلقـه و در دوران امـام      مي غربالگري به حركت خود در طول تاريخ ادامه

در زمين محقق  برگزيده آدميان در طول تاريخ پديد آيند و هدف خلافت الاهي را 4مهدي

مطالعه و تفكّر در آيات قصص قـرآن مـا را بـه    ). 156 :15، ج1417:؛ طباطبائي55:نور(سازند 

  . رساند مي 4شناخت سنت استخلاف و چگونگي اجراي آن در دوران امام مهدي

قرآن كريم سرگذشت پيشينيان را  مثال و نمونه اي بـراي آينـدگان خوانـده اسـت     . دوم

  .)34:نور ؛45:ابراهيم(

 �؛ و آنـان را پيشـينه و مثلـى بـراى آينـدگان كـرديم      فجَعلنْاهم سـلَفاً و مثلًَـا للْـĤخريِن   �

  ).56:زخرف(

ها تعقل كنند و تنها دانايان را شايسته  ها  و نمونه خداوند از آنان خواسته است در اين مثل

هرچيزي مثل و نمونـه  براي : فرمايد و مي )21 :؛ حشر43 :عنكبوت( چنين تعقلي دانسته است
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: اسـراء (و حقيقت پوشان ) 54 :كهف(كه تنها ستيزه جويان ) 58 :روم(اي در قرآن آمده است 

  ). 27 :زمر(شوند  از آن متذكّر نمي) 89

توان دريافت كه بي ترديد خداوند در قرآن بـراي مهـدويت كـه از اعتقـادات      مي بنابراين،

هايي آورده است تـا بـا تعقـل در آن     ؛ مثل)1400، 15صافي گلپايگاني، ج(مسلّم اسلام است 

از جمله اين امثال، داستان گذشتگان است كـه بـه   . نسبت  به مهدويت بصيرت يابند ها  مثل

  ).56 :زخرف(خواند  صراحت آن را نمونه اي براي آيندگان مي

داستان گذشتگان را آيت و نشانه اي براي آينـدگان و جوينـدگان حقيقـت معرفـي     . سوم

و در سوره شعرا، پس از بيان سرگذشـت هفـت قـوم،  هفـت بـار بـا        )7 :يوسف( ه است كرد

و از آنـان خواسـته    )9و 8: شعراء(هايي مشترك بر آيت بودن سرگذشت آنان تأكيد شده  جمله

؛ نسبت به )111 :يوسف(است با نگريستن در اين آيات كه جزئيات هر چيزي در آن بيان شده 

سوره ابراهيم، رسولان به وسيله آيات،  5يابند ؛ زيرا بنابر مفاد آيه مسائل پيش روي خود فهم 

: 1430، نيلـي (كردند و اين ايام  در آينده واقع خواهند شـد   مي ايام االله را به مردم خاطرنشان

هـاي   از جمله ايام االله؛ روزهايي است كه ظرف وقوع رويدادهايي عظيم در ميان امـت ). 333

؛ و اين ايام، بنابر سنت استخلاف در دنيـا بـوده   ) 272: 10، ج1374، رممكا(باشد؛  پيشين مي

امت پيامبر خاتم نيز . است؛ يعني روز جدايي كامل بدان از نيكان و عذاب بدان و نجات نيكان

: 10، ج1417، طباطبـائي (انـد   نسبت به روزي كه ظرف چنين رويدادي در دنياست، انذار شده

و ) 8 :هـود (؛ اگرچه زمان وقوع آن به تأخير افتاده است ) 1859 :4، ج1412، ؛ سيد قطب156

اسـت   4اين يوم االله موعودكه وقوع آن بـه تـأخير افتـاده، همـان روز ظهـور امـام مهـدي       

هـاي پيشـين آيـت و     پس يوم االله امت). 215: 6، ج1415؛ آلوسي،  82: 3، ج1416، بحراني(

را يكـي از   4ت نيز، روز ظهور امام مهديروايا. است 4نشانه اي براي يوم االله ظهور قائم

  ).28: 5، ج1416، بحراني(خواند  مصاديق سه گانه ايام االله مي

خداوند فرموده است كه مطالعه داستان گذشـتگان بايـد مايـه عبـرت و بصـيرت      . چهارم

قرآن كه همه مسائل را به تفصيل در خـود  هاي  بنابراين، داستان. )111:يوسف( بندگان گردد

و دوران ظهور است؛ چراكه انديشـه   4حتماً حاوي نكات ارزشمندي درباره امام مهديدارد، 
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مهدويت از اصول اساسي اعتقادات مسلمانان است و بنا به راهنمايي آيات مذكور براي فهم و 

اي  ، يعني عبور از صـحنه �عبرت� كشف اين نكات بايد در اين آيات تفكر و تعقل نمود؛ زيرا 

كـه   :عبـرت از قصـص انبيـا   . با آن، معادل و موازي و هماننـد اسـت  به صحنه ديگر كه 

خداوند متعال آن را دربردارنده تفصيل هر چيزي شمرده است، در حوزه مسائل اعتقادي است؛ 

زيرا مسائل اعتقادي، محل نسخ بين شرايع نيست و  همواره مسـائل اعتقـادي و ديـن همـه     

. اين، عبرت در مورد فروع دين مطـرح نمـي شـود   بنابر. پيامبران واحد و آن اسلام بوده است

هاي قرآن كـريم، ايـن اسـت كـه پاسـخ سـوالات و        پس بر اساس آيه مذكور، از جمله آموزه

اعتقـاد بـه امـام    . وجو كنيم هايشان جست شبهات اعتقادي خود را در  قصص پيامبران و امت

از  مسائل اعتقادي غيبت و وقايع عصر ظهورشان نيز در عصر ما يكي  ،طول عمر ،4مهدي

تـوان بـا تأمـل در     مـي  است كه ميدان بحثي گسترده ميان فـرق اسـلامي گرديـده اسـت و    

  ).8: 1432سند، (سرگذشت پيشينيان در قرآن، پرده از بسياري از مبهمات آن گشود 

، مجلسـي (در روايات نيز بر مشابهت روش پيشينيان و پسينيان تأكيد شـده اسـت   . پنجم

  .) 249 :9ج ، 1362

هاي جاري الاهي ميان  همچنين در روايات متعدد،  به طور خاص به شباهت سنّت. ششم

: 2؛ همـان، ج 322: 1، ج1395، صـدوق ( اشاره شـده اسـت    4پيامبران الاهي با امام مهدي

352 .(  

، خداونـد پـيش از دنيـا در    )329و  325: 8، ج1417طباطبائي، (بنابر روايتي معتبر .  هفتم

را آزمود و سپس ازآنان كه از ديگران پيشي گرفتند بر سر ايمان بـه خـدا و   ها  عالم ذر  انسان

پيمان گرفت و آنان كه نسبت به اين پيمان عزم نشان دادند و  4رسول االله و نصرت مهدي

ثابت شد، به عنـوان رسـولان اولـوالعزم، برگزيـده شـدند       4آنان نسبت به امام مهدي  عزم

ن صورت، بايد بـه زنـدگاني رسـولان اولـواالعزم از ايـن منظـر       در اي). 8 :2، ج1362، كليني(

 4نگريست و هدف  رسالت و مأموريت آنان را زمينه سـازي ظهـور و يـاوري امـام مهـدي     

  .را آموخت 4دانست و از زندگي آنان، سيره امام مهدي

هـاي   كنـد مومنـان بـه پيـامبران و كتـاب      مي از قرآن تأكيدخداوند در آياتي چند . هشتم
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اني و فرشتگان در كنار ايمان به خدا و ايمان به روز قيامـت، ايمـان آورنـد و بـه ايمـان      آسم

؛ زيرا سيره آنـان آيتـي   )136 :؛ نساء84:؛ آل عمران285:؛ بقره136:بقره(. اجمالي بسنده نكنند

ايمان اذعـان و بـاور قلبـي     :بر اساس تفسير اهل بيت. است كه بايد به آن ايمان داشت

در واقـع ثمـره ايمـان،    ).  64 :66، ج1362مجلسي، (شود  در عمل پديدار مي است كه اثر آن

پس، شايسته است بدانيم  ثمره  ايمان به رسولان چيست و خـود را بـدين   . عمل صالح است

  . وسيله در بهره مندي از اين باور محك بزنيم

زنـدگي خـود    با توجه به آنچه درباره آرمان مشترك همه پيامبران گفته شد، همه آنان در

منتظر و زمينه ساز ظهور آن آرمان الاهي در زمين بوده اند و نگاهشان را به آن افق دوخته، و 

داشتند و از تمام قوا و آياتي كه خدا به آنان عنايت كـرده بـود، در آن    مي به سوي آن گام بر

: 52ج ؛5: 13؛ ج 219: 26، ج1362، ؛ مجلسـي 231: 1ج، 1362كليني، (بردند  جهت بهره مي

دهد كه همواره دعـاي آنـان الحـاق بـه      مطالعه سيره انبياي الاهي در قرآن نشان مي). 318

ذوالفقـار  (صالحان بوده و عموما در اواخر عمرشان نويد استجابت اين دعا را دريافت كرده اند 

و صالحان كساني هستند كه خداوند آنان را وارثان زمـين قـرار داده   ) 160-145: 1388زاده، 

پس، تنها با ايماني كه بـر چنـين   . و ياوران ايشان  4؛ يعني امام مهدي) 105: انبياء(ت اس

الگو گرفت و توفيق انجـام    4توان از آنان در مسير ياوري امام مهدي مي معرفتي بنا شده،

همچنين با در نظر داشتن عقيده مسـلم رجعـت، تبعيـت از رسـولان     . دادن عمل صالح يافت

در دوران رجعت در گرو ايماني است كه قبل از آن در دل ايجـاد  ) 317: 3، ج1416 ،بحراني(

كند در كنار ايمـان   از اين رو خداوند به مومنان تأكيد مي). 222: 1، ج1367قمي، . (شده است

آسماني و فرشـتگان ايمـان آورنـد و بـه ايمـان      هاي  به خداوند و روز جزا به پيامبران و كتاب

آنان را به تبعيت از رسـولان   ،تا اين ايمان) 182 :5ج ،1417: طبائيطبا. (اجمالي بسنده نكنند

هـا   پس آيات سيره رسولان در قرآن حاوي پيام. موفق سازد 4به عنوان ياوران امام مهدي

  .مهدوي استهاي  و درس

 4و نمونه هايي براي سيره امام مهديها  ، نشانه:با نظر و تدبر در آيات قصص انبيا

ها، مانند طول عمر حضـرت را مـا بـه اشـاره      بديهي است برخي مشابهت. تقابل استنباط اس
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بنـابراين،  . كنـيم  و با ذكر نمونه آن در سيره پيامبران از امكان آن دفاع مـي ايم  روايات دانسته

نيـز   4نمي توان چنين تصور كرد كه هر آنچه در سيره پيامبران است، در سيره امام مهدي

كه برخاسته از سنت پايدار و تبـديل ناپـذير الهـي    ها  از مشابهتبرخي ديگر . شود مي مشاهده

است؛ مانند شدت گرفتن ابتلائات و غربال نيكان از بدان و نجات نيكان و عذاب بدان را بـه  

پايدار هاي  توان براي دوران ظهور امام و آستانه آن اثبات كرد؛ زيرا در سنت مي طور ضروري

   :ردو غيرقابل تغيير خداوند ريشه دا

  7آدم. 1.2

در قرآن با بشارت خداوند به فرشتگان درباره قراردادن خليفه پروردگار در  7داستان آدم

دهد كه خليفه لزومـاً  نبـي يـا     مي بيان مقام خلافت به شكل عام  نشان. شود مي زمين، آغاز

؛ بلكه مفهومي عام است براي آغاز تـا  )223: 1392روحاني، (نيست  7رسول يا شخص آدم

در آيات قصص قرآن، سخن از استخلاف صالحان در . )79، 1431: سند( نتهاي آفرينش بشرا

و گـواهي  ) 56:نور(و بنا بر آيه استخلاف ) 14: يونس(دوره هايي از زمان به ميان آمده است 

ابـن  (واقـع خواهـد شـد     4روايات فريقين، تمكين و غلبه كامل خلفا در زمان امام مهـدي 

بـه عنـوان اولـين     7پس داسـتان آدم ). 401-39: 7، ج1428:كوراني؛ 72 :6، ج1419:كثير

خليفه و ساير كساني كه در قرآن از خلافت آنان سخن رفته است، نمونـه و نشـانه اي بـراي    

ها  و مثلها  و صالحان در پايان تاريخ است و توجه و تدبر در اين آيت 4خلافت امام مهدي

مندي  ؛ بهره)30:بقره(مقام خلافت، بشارت به آمدن او  .كند مي ما را با ذي الآيه و ممثّل آشنا

و ياوران ايشان به عنوان خلفاي الاهـي از علـم الاسـما، اطاعـت و تسـليم       4امام مهدي

؛ سكونت آنـان در  )244 :1397 نعمانى،؛ 305ـ   304: 2، ج1430: صافي(فرشتگان براي آنان 

 7؛ با نگاه به داستان آدم)43 :53، ج1362:؛ مجلسي8باب: 3، ج1430: صافي( بهشت زمين

  ).254-218: 1392روحاني، (شود  از منظر آيت، دريافت مي

  7نوح .2.2

به  7و صالح 7به عنوان اولين پيامبر اولوالعزم، همچنين داستان هود 7داستان نوح
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و دوران  4و شباهت هـايي بـا امـام مهـدي    ها  نشانه 7عنوان پيامبران تابع شريعت نوح

 :4، ج1407: زمخشري(؛ ماموريت جهاني )322 :1، ج1395 :صدوق(طولاني عمر: ايشان دارد

و تـأخير در تحقـق وعـده عـذاب     ) 232 :14، ج1374: مكارم(؛ ابتلاي قوم )79:صافات؛ 434

؛ 59: اعـراف (؛ نابودي كافران قـوم در دنيـا   )354: 2، ج1395:صدوق(كافران و نجات مومنان

و نجـات  ) 388 :4، ج1415؛ آلوسـي،  280 :6، ج1385؛ جـوادي،  109: 2، ج1417طباطبائي، 

؛ )48: هـود (بركت و سـلامت در دنيـا   با و ورود آنان ) 6فصل: 1389ذواالفقار زاده؛ (صالحان 

  ).268-255: 1392روحاني، (هاست  هايي از اين شباهت نمونه

  7ابراهيم. 3.2

و ها  نيز نشانه و هاديان پيرو شريعت او، چون يوسف نبي و ذوالقرنين، 7داستان ابراهيم

؛ ابن 138: 1، ج1395صدوق، ( پنهاني ولادت. در خود دارد 4نمونه هايي براي امام مهدي

؛ )524 :2، ج1395صـدوق،  (، عمر طـولاني )322 :1، ج1395 ،؛ صدوق261 :3، ج1419كثير، 

 ؛)64: 1431سـند،  (؛ بشارت به تمكين و غلبه )198: 1392روحاني، (بشارت و وعده آمدن او 

: 1431:سـند ( به معناي پنهاني از شـعور و احسـاس مـردم    ؛)144: 1، ج1395صدوق، ( غيبت

؛ وظـايف منتظـران در دوران   )86: 1431سـند،  ( ؛ اجراي وظايف الاهي در دوران غيبـت )35

و ) 303: 1392روحـاني،  (؛ عـذاب كـافران   )90-88: يوسـف (ظهور ؛)110: 1431:سند( غيبت

  . ، از جمله اين نمونه هاست)71: انبيا(ركت نجات مومنان و ورود به سرزمين پرب

  7موسي. 4.2

پنهـاني ولادت  . مهدوي اسـت هاي  و نشانهها  نيز حاوي نمونه 7داستان حضرت موسي

، 1395صـدوق،  (؛ عامل غيبـت،  )310: 1392روحاني، (هاي دوگانه  ؛ غيبت)33: 1431، سند(

؛ )36 :قصـص (؛ ظهـور  )28-23:قصـص (؛ ارتباط با شبكه الاهي در دوران غيبـت  )245: 1ج

؛ تـأخير  )136 :اعراف(؛ عذاب فرعونيان )313: 1392روحاني،(ابتلائات و جدايي نيكان از بدان 

و نجــات مستضــعفان وارث ) 322: 1392روحــاني، (عــذاب بنــي اســرائيل پــس از فرعــون  

و  4؛ از  اين نشانه هاست كه شبيه آن درباره امام مهدي)161و 137: ؛ اعراف80:طه(زمين
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  .دوران ايشان جريان دارد

 7عيسي. 5.2

از آسمان نزول نموده،  4يات فريقين در زمان ظهور امام مهدياكه بنابر رو 7عيسي

؛ در دوران حيات و رسالت خود در زمـين بـا   )403: 2، ج1419 ،ابن كثير(كند  مي امام را ياري

 دت و وفـات او هايي چون اختلاف امت درباره ولا هايي دارد؛ شباهت شباهت 4امام مهدي

غيبت او كه همان رفعت به آسمان است و بـا  . )257: 1431، ، سند354 :2 ج، 1395، صدوق(

رجعت اصـحاب كهـف كـه از    ). 264: همان(هايي دارد  وجود تفاوت، با غيبت امام نيز شباهت

  ).336: 1392روحاني، (شبيه است  4پيروان آيين او بودند، نيز به رجعت ياوران امام مهدي

 ضمن بيان پديده هايي در طبيعت 4يادكرد  امام مهدي .3

براي تبيين حقايق مهدوي از پديده هايي  در عالم طبيعت اسـتفاده شـده    ،در برخي آيات

تمـايزي   هـي تفـاوت و  له ميان تمثيل بشري و تمثيل الائبا نظري دقيق تر به اين مس. است

بـراي   بشردي در دسترس ترند و مفاهيم ملموس و محسوس ما ،از نظر انسان. شود مي ديده

 به عنوان مثال بهره ،تفهيم مفاهيم انتزاعي و تقريب به ذهن آن از مفاهيم محسوس و مادي

اما خداوند متعال خالق همه عوالم غيب و شهود است و ميان اين عوالم مراتبي قرار  ؛گيرد مي

 ،�خلقـت �در ايـن نظـام،  . تعالم ماده را دنيا ناميده و آن را پست ترين عالم شمرده اس ؛داده

كه مشيت خداوند آن را  است و خصوصياتيها  غيبي در عالم دنيا  با اندازه ييعني ظهور اشيا

-143: 12، ج1417، طباطبـائي ( خوانـده اسـت   �نـزول �كند و خداوند اين ظهور را  مي تقدير

ر شـيء و  داشـته و ه ـ  نظـر  او در طرح خلقت دنيا به مفاهيم و موجودات برتر در غيب). 145

او . قاعده اي را در دنيا مثال و نمونه اي از اشيا و قواعد فرامادي در عوالم بالاتر آفريده اسـت 

قرار داده است كـه بـه نـور     6خورشيد را مثال و نشانه اي براي وجود هدايتگر رسول االله

يـر  شود و ماه را آيه اي براي وجود مبـارك ام  مي هدايتش همه موجودات عالم انساني روشن

بـرد و آن را بـه    مـي  6ترين بهره را از  خورشيد رسـول االله  آفريده كه بيش 7المومنين

ممثّـل و ذي   ،هـي هاي الا در مثال ،بنابراين ).670: 5، ج1416بحراني، ( تاباند سايرين باز مي
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امـام   ،بـراي وجـود خـاتم الاوصـيا     .الآيه اصل است و ممثّلٌ به و آيه فرع بر وجود آن اسـت 

كـه   اسـت  تاويل آن بيان شدهشيعه آياتي در آفرينش قرار داده كه در روايات  نيز 4مهدي

  :شود مواردي اشاره ميبه 

   4نشانه و آيه اي است براي  امام مهدي ،روز. 3-1

بحرانـي،  (و ليـل ) 50: 1362، كليني(در روايات شيعه، در تبيين آيات ابتدايي سوره شمس 

  .معرفّي شده است 4يلي براي دوران امام مهديتشبيه و تأو �النهار�؛ )677: 5، ج1416

  و فرو رفتن آب روان مثالي از غيبت ايشان  4نشانه اي از علم امام مهدي  ،آب روان. 3-2

اگـر امـام خـود را نيافتيـد و نديديـد چـه        :اسـت  آمـده ) 30:ملـك (در روايات ذيـل آيـه   

يا اين كه ؛ )176 :1397، ينعمان؛ 449 :5 ج ،1416؛ بحراني، 34: 1، ج1362كليني، (كنيد؟ مي

تواند علـم امـام و    مي چه كسي. ميان خدا و خلق اويندهاي  دروازه ،  امامان و�آب�منظور از 

رسـول   .را براي شما بيـاورد  )326: 1، ج1395صدوق، ( اخبار آسمان و زمين و حلال و حرام

ه از غيبت امـام  ده و با استشهاد به اين آيكرآخر الزمان را توصيف  ،در حديث عمار 6خدا

بـه راسـتي عصـر غيبـت عهـد       ).448: 5، ج1416بحرانـي،  ( گوينـد  مـي  سـخن  4مهدي

از حيات   ،بهرگان از علم او است و بي 4خشكسالي است و جان بشر تشنه علم امام مهدي

  .اند حقيقي بي بهره

  اي از حيات بخشي امام مهدي به مردمان زمين نشانه ،باران. 3-3

خـداى تعـالى زمـين را بـه واسـطه      : فرمـود  سوره، حديد 17آيه ر در تفسي 7امام باقر 

از آن پس كه مرده باشد و مقصود از مردن آن، كفر اهـل آن اسـت و    ،كند زنده مى 4قائم

  ). 668 :2ج ، 1395صدوق، ( كافر همان مرده است

  اي براي ظهور امام مهدي نشانه ،طلوع فجر. 3-4

چون طلوع فجر است كـه   4ظهور امام قائمفجر، بنابر روايات ذيل آيات ابتدايي سوره 

: 5، ج1416بحراني، ( دهد مي نويد درد و روز دولت حق را مي سياهي و تاريكي دولت ابليس را

محـلّ نـزاع دولـت ابلـيس و      7دنيا از زمان خلقت آدم 7زيرا به گفته امام صادق؛ )650
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گشته و يكه و بـي رقيـب در    دولت االله پيروز 4دولت االله است و تنها با ظهور امام مهدي

  .   شود مي هي ظاهرو ملك وپادشاهي الا) 696: 1همان، ج(كند  مي دنيا حكومت

  نشانه اي از امام غايب ،ستارگان پنهان شونده. 3-5

گـاه   ارگاني هستند كه در پـاره اي از زمـان پنهاننـد و آن   تس ،)16:تكوير( �الْجوارِ الكْنَُّسِ�

ماننـد امـام    ؛)190: 26، ج1374، مكـارم ( شـوند  مـي  ظـاهر چون شـهابي درخشـان در شـب    

كلينـي،  ( شـوند  مـي  براي اهـل زمـين آشـكار    ،كه پس از دوران پنهاني و غيبت  4مهدي

  ).341: 1، ج1362

  اند  گانه نشانه ائمه دوازده ،ها ها و برج ماه. 3-6

آفريـده   نشانه ومثالي براي رسول خداست كه عصر و زمان به بركت وجود ايشان ،�سال�

از اهل بيت ايشانند  7امامان معصوم سوره توبه 36در آيه  هاي دوازدهگانه شده است و ماه

: 2، ج1416بحرانـي،  ( كه وارث علوم آن حضرت و رساننده آن علوم تا آخرالزمان به مردمنـد 

 )1 :بـروج (از آن در آيـه يكـم سـوره    منازل رفيع و عالي است و مقصـود   ،بروجو ) 774و773

ماه در هر برجـى از آن دو روز و  . خورشيد و ماه و ستارگان است و آن دوازده برج استمنازل 

: 10ج ،1372طبرسـي، ( كنـد  كند و خورشيد در هر برجى يك ماه سير مي دو ثلث روز سير مي

آينـد و دور   مـي  كه يكي پس از ديگـري  ندي براي امامان دوازدهگانه اياهبروج نشانه  ،)707

: 14، ج1368قمي مشهدي، ( است 4شود و آخرين آنان امام مهدي مي ها كامل زمان به آن

208.(  

  گيري نتيجه

آيـات قصـص قـرآن كـه يـك      . ياد شده است 4در قرآن به سه صورت از امام مهدي

. در خود دارد 4را درباره امام مهديها  ترين پيام چهارم قرآن را به خود اختصاص داده، بيش

به مواردي محدود نيست كه در روايات مستقيما بـدان   آيات مهدوي در محدوده قصص قرآن

اشاره رفته است؛ بلكه با تدبر و تعقل در آيات قصص قرآن، از منظرهاي مورد توصيه آيات و 
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و آينـده جهـان از    4حقايق فراواني درباره امام مهـدي ) سنّت، مثَل، آيت و عبرت(روايات 

  . آن سخن رفته استگردد كه در روايات غير تفسيري از  مي قرآن كشف

، 1430صافي گلپايگـاني، (، 4مقام خلافت امام مهدي: تعدادي از اين حقايق عبارتند از

همـان،  (؛ پنهـاني ولادت  )120-20: 2همان، ج(؛ بشارت به ولادت و ظهور او )253-17: 1ج

؛ آغـاز غيبـت از سـرداب،    )242: 2همـان، ج (؛ غيبت )272: 2همان، ج(؛ طول عمر )289: 2ج

؛ مفهوم غيبـت و نقـش   )236: 2همان، ج(هاي دوگانه  ؛ غيبت)261: 2همان، ج(يبت عامل غ

؛ )6و 5بـاب  : 2همـان، ج (امام در دوران غيبـت، ارتبـاط بـا اوليـاي الاهـي در دوران غيبـت       

؛ ظهور امام، شدت ابتلائات در دوران غيبت و )136و155و154: 3همان،  ج(مأموريت جهاني 

؛ همراهـي مومنـان   )297: 2همان، ج(؛ عذاب و نابودي كافران )81: 3همان، ج(آستانه ظهور 

؛ اطاعـت و تسـليم   )299: 2همان، ج(؛ حكومت بر تمام زمين )177: 3همان، ج(صالح با امام 

: 3همـان، ج (و زندگي پربركت در زمـين ) 303: 2همان، ج(فرشتگان و همه خلقت در برابر او 

  ). 146-138و 168-175

در عرضه به آيات قصص  4ده روايات درباره امام مهديبدين ترتيب صحت بخش عم

  .گردد مي قرآن آشكار
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  ها پسند در رسانه رهنگ عامهبر ف يمهدو اميغلبة پ يراهكارها

� عرفان رمحسنيام
1

  

  دهيچك

ترين راهكارهاي  هاي رويكرد كيفي به آموزه مهدويت، مهم در اين پژوهه با استناد به مؤلفه

  . كشيده شده استها به تصوير  پسند در رسانه غلبة پيام مهدوي بر فرهنگ عامه

ياب و  به جاي بر خورداري از چشم مسئله ها شود در رسانه كه فراوان ديده مي شايان توجه اين 

فراينـد  . شـود  پسند تأكيد مـي  دغدغة اثربخشي در حوزة معارف مهدوي، بر موضوعات عامه

. ها بر عرصة معارف مهدوي، شروع ارائه بحث در اين جستار است اثرگذاري مطلوب رسانه

در اين زمينه به . ده استشايد بيان آن، فرانمايد كه اين مقاله از چه منظري به موضوع نظر كر

استحكام باور به مهدويت، تغيير انديشه و احساس نامطلوب در عرصة مهدويت و تغيير رفتار 

  .ناصواب اشاره شده است

نهادينـه سـازي   �؛ �هـاي مهـدوي در رسـانه    شناسي پويا در عرصة فعاليـت  توجه به مخاطب�

تغييرات و مقتضيات زماني در  همسويي با�؛ �رويكرد آموزشي به انديشه مهدويت در رسانه

بازپيرايي پيام مهدوي در �و  �نگر به آموزه مهدويت تعميق نگاه برون�؛ �انتقال مفاهيم مهدوي

  . پسند است نگارنده در جهت غلبة پيام مهدوي بر فرهنگ عامههاي  ؛ از جمله يافته�ها رسانه

  .رويكرد كيفي، پيام مهدوي مهدويت، رسانه، :واژگان كليدي

                                                 
  .دكتري تاريخ و تمدن اسلاميدانشجوي . مركز تخصصي مهدويتگر پژوهش �

  Amir.m.erfan62@gmail.com  
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  قدمهم

 �هارولدلاسـول �. ترين نقش را بر عهده دارنـد  ، در تغيير نگرش در جامعه مهم�ها رسانه�

ترين كارهاي ارتباطي را در نظارت بر محيط، انتقال ميـراث فرهنگـي و مربـوط كـردن      عمده

نقـش  . كند هاي مختلف جامعه به يكديگر، در جهت عكس العمل به محيط خلاصه مي بخش

هـاي خـود، كـاركرد     در نوشـته  �مك كويـل �ار عمومي به حدي است كه رسانه در تغيير افك

مهـرداد،  (افزايـد   به مجموعه كاركردهـاي رسـانه مـي    �بسيج اجتماعي�ديگري تحت عنوان 

1380 :76 .(  

هـا وظـايف و كاركردهـايي نظيـر مراقبـت از       براي وسايل ارتباط جمعي و رسانه �لسول�

ون جامعه و انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل محيط، ايجاد همبستگي بين اجزاي گوناگ

  ).همان(كند  مي ديگر را بيان

هـا و كاركردهـاي    اولين تعريف از نقش. هاي گوناگوني دارند ها كاركردها و كارويژه رسانه

از . ارتباطات از سوي هارولدلاسول طبقه بندي و سپس از سوي ديگر انديشمندان كامل شـد 

  :را از چهار جنبه اساسي به شرح زير تقسيم كرد ها توان آن مي اين رو

  ؛)نقش خبري(نظارت بر محيط ) الف

  ؛)نقش تشريحي(هاي اجتماعي  ايجاد و توسعه همبستگي) ب

  ؛)نقش آموزشي(انتقال ميراث فرهنگي) ج

  ).72-49: 1390نقيب السادات، ) (نقش تفريحي(ايجاد سرگرمي) د

هاي هدف را در جهـت   اگون، فضاي ذهني گروههاي گون كنند با روش ها تلاش مي رسانه

  . هاي مختلف و يا حاكمان كشور شكل دهند اندركاران برنامه هاي دست اهداف و خواسته

ها قادرند شرايط را تعريف كنند و بـه يـك رويـداد و     سازي، رسانه براساس نظريه برجسته

هايي را  ند و موضوعها عمل كن شخصيت، مشروعيت ببخشند؛ به مثابه سازمان دهندة سياست

برخلاف گذشته كه برتري نظامي، قدرت جهاني يك كشـور  . شفاف يا مخدوش نمايش دهند

هاست كه تصوير بين المللي را  كرد، امروزه توانايي يك كشور در استفاده از رسانه را تعيين مي
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 ـ  كشورهايي كه داراي فناوري). 58-35، 1392ذوالقدر، (دهد  شكل مي د و هاي ارتبـاطي جدي

هاي جهاني اطلاعات، از رسانه جهاني نيرومندي برخوردار  برتر باشند و ضمن كنترل بر جريان

بنابراين، قدرت جهاني يك كشور به . توانند تصوير برتر بين المللي خود را القا كنند باشند؛ مي

   1.توانايي ديپلماسي رسانه آن ارتباط دارد

و بسيج افكار عمومي،  2در تغيير نگرش عموميگفته، در تبيين جايگاه رسانه  مطالب پيش

هـا   در رسـانه . هاي ديني در رسانه اسـت  در حقيقت، براي توجه به جايگاه نامطلوب ارائه پيام

ترين شاخصه يك پيـام   شايد مهم. شود هنوز آن چنان كه بايد به آموزه مهدويت پرداخته نمي

تبيـين وضـعيت نـامطلوب آمـوزه      در. تعريـف كـرد   �اثربخشي�و  �كارايي�مهدوي را بتوان 

ها بايستي به رويكرد سطحي، حداقلي و عاطفي به آمـوزه مهـدويت توجـه     مهدويت در رسانه

آنچه در اين جستار در پي آنيم، ارائه راهكارهايي است كه بـر ارتقـاي پيـام مهـدوي     . داشت

  . اثرگذار است

ه بـه فرهنـگ غنـي آمـوزه     ك ـ ها بيش از آن در اين مقاله، فرض بر اين بوده كه در رسانه

                                                 

ها از يك طرف به خلق يك دموكراسي الكترونيك توفيق يافتـه انـد كـه از طريـق آن      رسانه.  1
رهبران سياسي خود قضاوت كننـد و از   ةتوانند ببينند، بشنوند و همزمان دربار شهروندان مي

يـاري  ) از رهگـذر فنـاوري مسـتبدانه   (كترونيـك  طرف ديگر، به خلق نوعي توتاليتاريسـم ال 
محمـد مهـدي   : ك.ر(بندنـد   رسانند و چشم و گوش شهروندان را به حقايق و وقايع مـي  مي

، 29و 28، شـماره  علوم اجتماعي، فصلنامه »تقابل سنت و فناوري در جامعه ارتباطي«فرقاني،
1384 :62.(  

. داننـد  رفتار اجتماعي، حيـاتي مـي   ركدرا براي ) Attitude(صاحب نظران، مطالعة نگرش . 2
هـاي افـراد    هـا هسـتند و بـا تغييـر دادن نگـرش      كننده رفتار ها تعيين آنان معتقدند كه نگرش

هـاي بسـيار    تعريف. بيني كنيم يا بر رفتار آنان كنترل داشته باشيم توانيم رفتار آنان را پيش مي
ن با دوامـي از باورهـا حـول يـك     اي آن را سازما عده. متعدد و متنوعي از نگرش شده است

كند تا به صورت ترجيحي نسبت به آن واكـنش   دانند كه فرد را آماده مي شيء يا موقعيت مي
هاي مثبت يا منفـي، احساسـات    برخي معتقدند نگرش نظام با دوامي از ارزشيابي. نشان دهد

: ك.ينـه ر در ايـن زم . عاطفي و تمايل به عمل مخالف يا موافق يك موضوع اجتماعي اسـت 
  .8: يوسف كريمي، نگرش و تغيير نگرش
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از اين . پسند در عرصه آموزه مهدويت توجه شده است مهدويت توجه شود، به موضوعات عامه

  :شود كه نشان داده شود رو، براي نشان دادن صحت اين استدلال، تلاش مي

  ها در عرصة معارف مهدوي به چه نحو است؛  فرايند اثرگذاري مطلوب رسانه. 1

هـا   پسـند در رسـانه   ا در عرصه غلبة پيام مهدوي بر فرهنـگ عامـه  ترين راهكاره مهم. 2

  . چيست

تحليلي است و با توجه به اين روش، جامعة -در اين نوشتار، روش پژوهش از نوع توصيفي

در . باشـد  مـي ... آماري پژوهش، شامل كليه مصاديق رسانه، اعم از شفاهي، چاپي، تصويري و

و كليه منـابع و مراجـع در دسـترس، مـورد بررسـي و      گيري انجام نشده  اين خصوص، نمونه

برداري بوده، به عـلاوه از شـيوة تحليـل     ها، فرم فيش ابزار گردآوري داده. اند تحليل واقع شده

  .ها استفاده شده است بندي يافته كيفي به منظور تحليل و جمع

  بر عرصه معارف مهدوي   ها فرايند اثرگذاري مطلوب رسانه

دهـد و تـلاش    هاي مخاطب را در معرض تغيير و حملـه قـرار مـي    يجانرسانه افكار و ه

از ايـن  . ها و رفتارهاي انسان را تحت كنترل قـرار دهـد   گيري كند منابع دخيل در تصميم مي

اي تغيير  روست كه با تسخير فكر و ذهن انسان، بافت جامعه و ساختارهاي اساسي آن به گونه

بر اين اسـاس، فراينـد و چرخـه اثرگـذاري     . انه باشدخواهد يافت كه خواست گردانندگان رس

رسانه بر عرصه مهدويت، در چهار محور استحكام باور به مهدويت، تغيير انديشه و احساس و 

  .رفتار نامطلوب و ايجاد ساختار جديد قابل بررسي است

  نمودار فرايند اثرگذاري رسانه بر عرصه مهدويت

  

  

باور  استحكام

 به مهدويت  

تغيير انديشه و 

احساس 

 نامطلوب

تغيير رفتار 

    ناصواب 
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باورها و اعتقادات ديني، پاية افكار اجتماعي و رفتارهاي  1:استحكام باور به مهدويت -الف

از اين جهت، مادامي كه اعتقادات و باورها در جامعه همچنان . ماندگار در صحنة زندگي است

هاي غـرب   ثابت مانده يا روند پويايي و رشد و ارتقاي خود را طي كند؛ امكان جاگيري ارزش

در واقـع، باورهـا بـه مثابـه عناصـري هسـتند كـه        . رد نظر وجود نخواهد داشتدر جامعه مو

باورها هرچند ممكن است جنبه تعقلـي داشـته   . كنند مهاجم و معارض را خنثي ميهاي  ارزش

پـذيري   نيازند و به افراد جامعه در فرايند جامعـه  شان، اغلب از استدلال بي باشند؛ اما ماندگاري

  .گردند منتقل مي

دهنـدة   ها، مباني تشكيل انديشه: غيير انديشه و احساس نامطلوب در عرصه مهدويتت -ب

هرچنـد، نهايتـاً آنچـه در جامعـه نمـود و      . دهند رفتار فردي، گروهي و همگاني را تشكيل مي

ها، يعني رفتارهاي فردي، گروهي و همگاني است؛ كم و كيف  ظهور دارد، نتايج عيني انديشه

تغييـر در انديشـه و   . هاي افراد است ها و نيز احساسات و هيجان ن انديشهرفتارها، تابعي از اي

شـود رفتارهـايي كـه از نظرگـاه      احساس نامطلوب در عرصه انديشـه مهـدويت، موجـب مـي    

. شوند، به سمت رفتارهاي بهنجار تمايل يابـد  انديشمندان ديني، نابهنجار و نامطلوب تلقي مي

وب، مباني مقبوليت و مطلوبيـت هنجارهـاي گروهـي و حتـي     در واقع، با تغيير در افكار نامطل

اي تغيير يابند كه هنجارهـاي مطلـوب مخاطـب كـه اكنـون از       همگاني ممكن است به گونه

شوند، به هنجارهاي مطلوب  هاي جامعه محسوب مي ديدگاه انديشمندان مهدوي از ناهنجاري

  2.جامعه تبديل گردد

                                                 

دهندة شخصيت فـردي و   ، نه تنها ارزشمندترين بخش تشكيلها اعتقادات و باورهاي انسان.  1
حساسـيت  . هاي رفتاري شكل مي گيرند هاست كه منظومه هاست؛ بلكه برپايه آن اجتماعي آن

طبيعـي اسـت وقتـي    . شـود  ه مـي گيري و عمل، به قلب يا مغز تشبي و اهميت باور در تصميم
قلب و مغز انسان و جامعه، در معرض تغيير و تحول و حمله قرار گيرد، همه چيـز انسـان و   

  .جامعه هدف قرار گرفته است
از اين نكته نبايستي غافل شد كه تغييرات احساسي و هيجاني به مراتب آسان تـر اسـت و   .   2

تـر بتـوان بـا مـديريت      ور يـا فكـر سـاده   شود در مقايسه با تغيير بـا  همين وصف موجب مي
 .احساسات نسبت به توليد و توسعه رفتارهاي ساختار شكن در جامعه يا اقشار آن اقدام كرد
� 
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يري از تغييرات انديشه و احساس نامطلوب بايسـتي  گ براي بهره :تغيير رفتار ناصحيح -ج

تغيير سبك زنـدگي،  . آن را عيني كرد تا به تغيير رفتار منجر گردد و نتايج عيني حاصل گردد

هاي آينده  اي است كه ظاهر و باطن جامعه را در سطوح موجود و افق مقوله گسترده و پردامنه

 تقسـيم  �همگاني�و  �گروهي�، �فردي�دسته رفتارها از نظر دامنه، به سه . كند دگرگون مي

اي اهميـت   هـاي رسـانه   كه تغييرات رفتاري و گروهي در نبرد نـرم و فعاليـت   با اين. شوند مي

دوچنداني دارد؛ صرف ايجاد اين تغييرات سطحي مطمح نظر رسانه نمي باشـد؛ بلكـه تـلاش    

رسـانه بـا   . نده نيز بكشـاند تر و تصميم گير رسانه اين است كه اين تغييرات را به سطوح عالي

  .كند تغيير رفتار، رفتارهاي جديد را جايگزين آن مي

  پسند  ها و غلبة پيام مهدوي بر فرهنگ عامه رسانه

پسند، بايسـته اسـت راهكارهـا و اصـولي كـه در       براي غلبة پيام مهدوي بر فرهنگ عامه

تي بشناسـيم؛ چـرا كـه    رويكرد كيفي به آموزه مهدويت در رسانه بر آن مبتني است، به درس ـ

از ايـن رو  . كند آگاهي از اين مباني، وقوف بر آن، به فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني مي

كوشيم مسائلي را بيان كنـيم كـه رويكـرد كيفـي بـه آمـوزه        ما، در اين قسمت از نوشتار مي

رهنگ عامه ترين راهكارها در غلبه پيام مهدوي بر ف برخي از مهم. مهدويت بر آن مبتني است

  :پسند عبارتند از

   هاي مهدوي رسانه شناسي پويا در عرصة فعاليت توجه به مخاطب. 1

از اين رو بر شـناخت سـامانه روانـي انسـان     . محور محور است و نه سرزمين رسانه، انسان

شناسـي   شـناختي و روان  هـاي علـوم    تر رسانه از يافته براي اثرگذاري هرچه بيش. استوار است

  .شود جتماعي، مردم شناسي و ديگر مطالعات اجتماعي استفاده ميفردي و ا

                                                                                                                    
�  

، راهبرد فرهنـگ ، فصلنامه »درآمدي بر مؤلفه هاي جنگ نرم«داود عامري، : در اين زمينه رك
  .38: 1390شماره شانزدهم، زمستان 
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همـه فراينـدها و   . آن هسـتند  1هـاي رسـانه، مخـاطبين    ترين ابعـاد و مؤلفـه   يكي از مهم

هاي رسانه تنهـا در   ريزي هاي رسانه بر مخاطبين آن متكي است و اساساً تمامي برنامه محيط

هـا را بـه    طبين خود را هدف قـرار داده و آن صورتي عملي و محقق خواهد شد كه بتواند مخا

تـرين   از ايـن رو، شـناخت مخـاطبين رسـانه از مهـم     . سير فرايند تحقق اهـداف پيونـد بزنـد   

  2.باشد محورهاي شناخت رسانه مي

هاي فردي، گروهي و همگاني جوامـع   در مطالعه مخاطبين رسانه، علاوه بر تفكيك جنبه

  .باشد ردنظر ميآماج، طبقه بندي ساختاري آن نيز مو

هاي فردي مخاطبان و در نظر گرفتن سطح  هاي فكري، عقلاني و تفاوت توجه به ظرفيت

هـاي اخلاقـي و    درك و فهم مخاطب در ارائه نوع برنامه و پيام و ارتباط با او و انتقـال پيـام  

تربيتي، و ملاحظه تناسب محتواي كلامي با گنجينه فهـم مخاطـب در پـذيرش پيـام نقـش      

گيـرد تـا    اي دارد؛ زيرا ارسال پيام با هدف تغييـر نگـرش مخاطـب صـورت مـي      نندهتعيين ك

بنـابراين،  . شـود  ها بيـان مـي   مخاطب در زندگي خويش از اصولي پيروي كند كه در اين پيام

. سازي بينش و نگرش مخاطب پيـام اسـت   ارائه پيام ديني، تغيير و دگرگون و  از ترويج   هدف

رو اگر برنامه و يا پيامي متناسـب   از اين. مخاطب امري ضروري استبنايراين، توجه ويژه به 

  .با سطح فهم مخاطب نباشد؛ عملاً تأثيرگذار نخواهد بود

  : هاي مهدوي، مخاطبان داراي سه ماهيت هستند از نظر ميزان انطباق مخاطبان رسانه با آرمان

                                                 

در . ي دارد و توافــق كمــي بــر ســر تعريــف آن وجــود داردواژه مخاطــب معــاني متعــدد.  1
هاي ارتباط جمعي، پژوهشگران تمايل دارند مخاطب را كسي بدانند كه داوطلبانه به  پژوهش

هـاي   كـاربرد نظريـه  سـون وينـدال و ديگـران،    : ك.ر. آورد محتواي رسـانه معينـي روي مـي   

  .285: ، ترجمه عليرضا دهقانارتباطات
خاطب براي رسانه، شبيه به يك منطقة عمليـاتي بـراي فرمانـدهان نظـامي     گستره وجودي م.  2

گونه كه فرمانده نظامي، اگر بدون شناخت از منطقه، دست به عمليات بزند، خطا  است؛ همان
در . گونـه اسـت   رسانه نيز دقيقـاً همـين  . رو شود كرده و امكان دارد با خطرهاي بزرگي روبه

وجـود دارد  ... هاي استراتژيك و كوچك رواني و موقعيت وجود مخاطبان نيز موانع بزرگ و
  .كه اگر در صدد تسخير مخاطب هستيم، بايد به شناسايي او بپردازيم
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  باورمندان آگاه به آموزه مهدويت؛. الف

  هاي معرفتي اين آموزه؛  اطلاعان از جنبه بي. ب

  . ترديدگرايان در آموزه مهدويت. ج

كاركرد رسانه براي تأثيرگذاري بر افكار، احساسات و تمايلات هر سه گروه مهـم اسـت؛    

به طوري كه باور باورمندان به اين آموزه حفظ شود و افزايش يابد؛ در صدد مقابله با دشـمن  

هاي آنان خنثي گـردد   شود و اگر امكان آن بود برنامهبرآمده؛ شبهات و ترفند آنان جواب داده 

  .و گروه مخاطب بي اطلاع نيز نهايتاً به باورمندان به اين آموزه تبديل گردند

هـاي رسـانه در تـرويج     هـا و تاكتيـك   بندي مخاطبين نوع روش به واقع، به تناسب طبقه

اي طراحي شود  ايد به گونهرسانه در ترويج انديشه مهدويت ب. انديشه مهدويت نيز متغير است

كه با جنسيت، سن، ميزان آگاهي از آموزه مهدويت، هماهنگ باشد و همه يا حداكثر قشرهاي 

  .مردم را در برگيرد

 �فعـال �و  �منفعـل �هاي مهدوي نيز مخاطـب بـه    از نظر نوع مواجهه مخاطب با برنامه

مهدوي بدون هيچ واكـنش و  هاي  كننده پيام صرفاً دريافت �مخاطب منفعل�. گردد تقسيم مي

. ، گيرنده پيام به همراه پيگيري و مطالعه است�مخاطب فعال�پيگيري پيام مهدوي است؛ اما 

هاي مهدوي قرار  به ديگر سخن، مخاطب منفعل، بدون هيچ انگيزه و شناختي در معرض پيام

و انتخـاب  گيري داوطلبانه در انتخـاب برنامـه مهـدوي دارد     اما مخاطب فعال جهت. گيرد مي

كـه   چنـان . هاي مهدوي از سوي وي اشاره به انگيزه، نيازها و اهدافي است كـه وي دارد  پيام

ها و اهداف از پيش تعريف شده، براي برآورده شدن نيازهايشـان از   مخاطبان، براساس انگيزه

هاي مهدوي رسانه استفاده كنند؛ طبيعي است كه سطح محتواي پيام  محتواي گوناگون برنامه

  .رائه شده بايد غني باشدا

شناسي اين است كه توجه داشته باشيم، مخاطب ما از جايگاه برون  بعد ديگري از مخاطب

كه نگاه برون ديني دارد، تحت تـأثير   آن. كند يا درون ديني ديني به انديشه مهدويت نگاه مي

ي ديگـري، ماننـد   هـا  گيرد و نسبت به آنان تعبـد نـدارد؛ بلكـه از راه    آيات و روايات قرار نمي

  . باوري بايد رشتة سخن را به دست گرفت استدلال و تعقل و توجه به كاركردهاي منجي
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هاي مهدوي رسانه در صورتي بر مخاطبان اثرگذار است كه مخاطبان به رسانه اعتماد  پيام

ها بايـد   در اين زمينه رسانه. ها را بپذيرند هاي ارسالي، آن داشته باشند و علاوه بر دريافت پيام

جلب اعتماد عمومي را شعار اصلي خود قرار دهند و از طريق تجزيـه و تحليـل بازخوردهـاي    

... اي، اعتماد به مخاطبان و ارزش قائل شدن براي همه آنان و مخاطبان، رعايت اخلاق حرفه

  . اعتماد مخاطبان را جلب كنند

و مقصـود نيـز    از نظر مخاطب، تمركز بـر هـدف قـرار دادن نخبگـان و از منظـر هـدف      

  باوران از اهداف رسانه تأثيرگذاري جدي و اساسي بر ساختارهاي نظام سياسي و فكري مهدي

ها ما با بـالاترين   به همين دليل است كه در رسانه. ساز در ترويج انديشه مهدويت است زمينه

ميم سطح مبتني بر به رخ كشيدن قدرت ايدئولوژي و تغييرآفريني در نظام تصميم گيري، تص

  . رو هستيم ترين سطوح جامعه روبه سازي و عالي

  سازي رويكرد آموزشي در رسانه به انديشه مهدويت  نهادينه. 2

در جوامع مختلف سـعي  . ها است آن �كاركرد آموزشي�ها،  يكي از كاركردهاي مهم رسانه

توان  مياز طريق رسانه . ها براي آموزش سراسري و همگاني استفاده شود شده است از رسانه

هـدايت و مـديريت   �در . افراد مختلف از قشرها و طبقات گوناگون را تحت آموزش قـرار داد 

هايي است كه  آموزش يكي از راه. ها، آموزش افراد جامعه است نيز يكي از ضرورت �فرهنگي

توان افراد جامعه را با يك اصل يا ارزش فرهنگي آشنا ساخت و بـا آمـوختن    از طريق آن، مي

  . ديگران امكان استقرار آن را در جامعه فراهم كردآن به 

بر اساس يك : در اين زمينه گفتني است كه دو ديدگاه دربارة آموزش همگاني وجود دارد

ديدگاه، آموزش فرايندي است كه براي موفقيت خود به عـواملي نظيـر ارتباطـات چهـره بـه      

هـاي آمـوزش    اين آموزش به نظـام  .نياز دارد... هاي حسي و گيري از تمام كيفيت چهره، بهره

هـا در نظـام ارتباطـات سـنتي      اين ويژگي. شود اي دروس محدود مي رسمي و تدريس مدرسه

  . ديني وجود دارد

اي و داراي محتـواي فراگيـر و شـامل     هـاي مدرسـه   ديدگاه دوم، آموزش را اعم از قالب 

صورت غيرمستقيم و ارائـه   تر به در اين ديدگاه، آموزش، بيش. داند فرهنگ عمومي جامعه مي
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هاي آموزشي در ضمن ديگر كاركردها است، و با وسايل ارتباط جمعي هماهنگي كـاملي   پيام

توانمندي بسيار بالاي وسايل ارتباط جمعي در پرداختن به ايـن نـوع آمـوزش و توفيـق     . دارد

  .)1383شاه محمدي، (ها در تغيير نگرش و بينش مخاطبان منجر شده است  چشمگير آن

هـاي   آموزش عمومي در عرصة مهدويت، هشداردهي نسبت به شبهات، گـزارش فعاليـت  

همگي از كاركردهاي مهم و اساسي ... دهي افكار عمومي در حوزه مهدويت و مهدوي، سامان

ترين نقش را تلويزيون  ها در اين عرصه بر عهده دارند؛ در اين زمينه شايد بيش است كه رسانه

در اين زمينه راديو . ين رسانه با تكيه بر تصوير، قدرت آموزشي بالايي داردبر عهده دارد، زيرا ا

هـاي آموزشـي رسـانه در     مشخصـه . نقش مكملي براي تلويزيون دارند 1هاي مكتوب و رسانه

  :هاي زير باشد عرصه انديشه مهدويت بايد داراي قابليت

ي خود در جامعه، از ها با توجه به مرجعيت آموزش ضروري است رسانه: آموزش اثربخش.1

طريق افزايش غناي آموزش، افزايش تنوع در آموزش، توجه به جذابيت در آموزش، استفاده از 

هاي مستقيم و غير مستقيم؛ اثربخشي خود را در  محتواي متنوع، به كارگيري همزمان آموزش

-149: 1390صلواتيان و روشندل اربطـاني،  (عرصه انديشه مهدويت به همگان نشان بدهند 

176.(  

هـاي   ريزي براي ارائه آمـوزش  ها بايد با برنامه براين اساس، رسانه: ساز آموزش فرهنگ.2

فرهنگ ساز، به ايجاد فرهنگ انتظار در جامعه، بسترسـازي طـرح مباحـث مهـدوي، تربيـت      

  .اقدام كنند... مخاطبان در عرصة مهدويت و

اي و  حـاكم بـر فضـاي رسـانه    با توجه به رقابت شـديد  ): ساز مصون(آموزش پيشگيرانه.3

بـاوري؛   هاي بيگانه در تحميل مدل الگويي خاص موعودباوري و منجـي  تلاش مستمر رسانه

ضروري است . باشد مي ها مصون سازي مخاطبان در اين عرصه يكي از وظايف كليدي رسانه

                                                 

تري در ايـن   البته مطبوعات به دليل پرداختن به چرايي و چگونگي يك مسئله، نقش پررنگ.  1
توانند اطلاعات جزيـي   يم» تقويم پذيري«هاي مكتوب، به دليل  در واقع رسانه. مرحله دارند

نامـه يـا سلسـله مقـالات پيوسـته، در اختيـار        و تفسيري بسياري راحتي به صورت يك ويژه
  . خوانندگان خود قرار دهند
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اري رسانه ملي با واكسينه كردن مخاطبان و افزايش قدرت تحليل آنان به پيشگيري از اثرگذ

تـرين وظـايف    اي مخاطبان رسانه از مهـم  بالابردن سواد رسانه. شبهات در جامعه كمك كند

  ). همان(رسانه در اين عرصه است

  دهي معارف مهدوي الزامات رسانه در عرصه آموزش

  پيشنهادها          هاي اصلاحي  گونه    

1    

  در عرصه مديريت    

  ريزي آموزشي جامع برنامه

   مديريت اثر بخش

  سالاري شايسته

2    

  در عرصه نيروهاي رسانه  

  دهي متخصص و كارآمد در آموزش

  هاي مستمر مهدوي كارشناسان رسانه  آموزش

3    

  در عرصه مخاطبان رسانه 

      

  شناسي پويا و كارآمد مخاطب

 گسترش مخاطبان مهدوي رسانه 

  جلب اعتماد مخاطبان مهدوي رسانه  

  ضيات زماني در انتقال مفاهيم مهدويهمسويي با تغييرات و مقت. 3

توجه به تغييـرات و مقتضـيات زمـاني در انتقـال مفـاهيم مهـدوي بـه مخاطـب، اصـلي          

وقتي فرهنگ و ادبيات ملت در گردونه جامعه دستخوش تحول و دگرگوني . انكارناشدني است

رسـالت   ساز فعالانـه وارد عرصـه شـده،    ها به عنوان عوامل فرهنگ شود؛ لازم است رسانه مي

هاي گوناگون جامعه متناسب با سطح فهم  ديني خويش را براساس مقتضيات زمان در عرصه

  1.و شعور و خواست جامعه به انجام رسانند

ها بايد با آگاهي و شناخت كافي از مقتضيات روز جهاني و نيز  در اين زمينه اصحاب رسانه

                                                 

در روايت منسوب بـه  . شناسي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است هاي ديني، زمان در آموزه.  1
يـر  غَ مـانٍ زَل لوقـونَ خْم مهم فأنَّكُلي آدابِع مكُروا أولادسقْلاتَ«: فرمايد ميحضرت  7امام علي

زمجبور نسازيد كه آنـان   ]ايد گونه كه خود تربيت شده آن[م؛ فرزندانتان را به ادب خود كُمان
  .267: 2الحديد، ج ابن ابي، البلاغه نهجشرح  :ك.ر» هاي زمان ديگري هستند پديده
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بخشـي بـه    شناختي بـراي جـذابيت   نگيري از سازوكارهاي روا هاي نوين تبليغي، و بهره شيوه

هاي رقيب همواره با لحاظ  افزايي براي افزايش توان رقابت با رسانه هاي خود، و مهارت برنامه

  . سازي انديشه مهدويت در رسانه باشند كردن عنصر زمان، در پي نهادينه

آمـوزه   هـاي اخيـر، در زمينـه    هايي كه در سال به عنوان مثال، با نگاهي اجمالي به برنامه

تـر در قالـب    هـا بـيش   توان دريافت كه ايـن برنامـه   مهدويت انجام شده است، به روشني مي

كارهاي تبليغاتي انجام شده است و نوآوري و ابتكار، چه از نظر قالب و چه از نظر محتـوا، در  

  .خورد تر به چشم مي ها، كم اين برنامه

گرايي  گرايي و گذشته دازه كه كهنهنكته اساسي در خور يادكرد، اين است كه به همان ان 

سـازي افراطـي و    كـه بـه صـورت عصـري     �زدگي زمانه�رساند،  آسيب مي به آموزة مهدويت

گر شده است، از جمله موانـع رشـد محتـوايي در حـوزة انديشـه       تجددطلبي در همه چيز جلوه

العات مهدوي، حقايق بسياري در زيـر گـل و لاي   ثبات شدن مط با سيال و بي. مهدوي است

هاي تـازه نيـز مجـالِ نمـا و نمـود و بـروز و بقـا         شود و انديشه اين سيل تجددطلبي دفن مي

انداز،  هر چند اين رفتار غلط. كشد يابند و در اين ميان نوانديشي حقيقي رخ در حجاب مي نمي

ترين عوامل ركود عرصة  شود؛ خود از بزرگ يانديشي نيز ناميده م گاه به غلط، نوانديشي يا آزاد

نبايد نو آوردن و نـو گفـتن را، هـر چـه باشـد، بالـذات       . رود ها به شمار مي مهدويت در رسانه

تـابع خوشـايند و بدآينـد     برخي امروز، حتيّ در فهم و بيان آموزة مهـدويت . ارزشمند انگاشت

  ! اند روشنفكري عناصر و جريانات

  : شود گرايي در ارائه معارف مهدوي موارد زير پيشنهاد مي براي دوري از كهنه

هاي اجرايي از  ها و سياست ها متناسب با راهبردها، اهداف و مخاطبان خود، برنامه رسانه -

 به ديگـر . هاي مهدوي در اختيار داشته باشند اي را براي فرايند مديريت پيام پيش تدوين شده

  . ها بايد اساسنامه تبيين و ترويج معارف مهدوي داشته باشند سخن، رسانه

هاي مهدوي در رسانه بايد به طور عمده بر عناصر چرايي و چگونگي و ارزش  ارائه پيام -

به عبـارتي،  . همچنين از ويژگي صحت، دقت و جامع بودن برخوردار باشد. تازگي متكي باشد

  .ا و وصفي باشدگر هاي مهدوي بايد عيني پيام
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مديران رسانه بايد به روشن شدن ابعاد انديشه مهـدويت و پاسـخگويي بـه ابهامـات و      -

شبهات مهدوي گرايش داشته باشند و اين امر، در افزايش ضريب اعتماد مخاطب بـه رسـانه   

  . عامل مهمي خواهد بود

  .هاي مهدوي بايد بتواند جلب توجه كند پيام -

  . دوي بايد به نياز مخاطبان و ارضاي آنان توجه شودهاي مه در ارائه پيام -

  . هاي حاكم بر مخاطبان توجه شود ها و نگرش هاي مهدوي به ارزش در برنامه -

   1.هاي همسو توجه شود گرايي و ساير پيام اي در عرصه منجي به اقدامات رقباي رسانه -

سـي، نيازشناسـي،   شنا هـاي تبليـغ، نظيـر مخاطـب     در عرصه معارف مهدوي به مؤلفـه  -

ارزشـيابي،  (شناسـي و پيامدشناسـي   هـايي ماننـد زمـان    شناسي توجـه گـردد و مؤلفـه    موقعيت

  ).14: 1381كريمي، (اند  درخور توجه...) بازخوردگيري و

  نگر به آموزه مهدويت  تعميق نگاه برون. 4

در عصر حاضـر، توجـه بـه يـك اصـل اساسـي در تبليـغ         هاي تبليغ ديني يكي از ويژگي

توانـد تنهـا در    به عبارتي، هيچ دينـي نمـي  . نگر بودن تبليغات ديني است باشد و آن برون مي

تري در رقابت  سهم تأثير بيش هكوشد در نظام موازن انديشة توسعه محدود خود باشد؛ بلكه مي

  .ديني به دست آورد و جايگاهي درخور بيابد

�سـازي  جهـاني �يا  �شدن جهاني�به ديگر سخن، در دنياي امروز، مسئله 
تـرين   از مهـم  2

                                                 

  . 109 :افكار عموميعلي اسدي، :  برداشتي از.  1

. اسـت » شـدن  جهـاني «تـأثير خـود دارد، موضـوع     هايي كه تبليغ ديني را تحت يكي از زمينه.  2
، »حكومت جهـاني «اجتماعي جهان، و به تبع آن، ايران، پر از مفاهيمي مثل  –ادبيات سياسي 

، »بحـران جهـاني  «، »امنيـت جهـاني  «، »صـلح جهـاني  « ،»حقوق بشر جهـاني «، »نظام جهاني«
، »تعليم و تربيت جهـاني «، »اقتصاد جهاني«، »تورم جهاني«، »بازار جهاني« ، »نيفرهنگ جها«

تاملينسـون،  : ك.ر. اسـت » دهكـدة جهـاني  «و » هـا  برخـورد تمـدن  «، »ها وگوي تمدن گفت« 
طبيعي است كه از الزامات تبليغ ديني در عرصه جهاني،  ارتبـاط  . 15: شدن و فرهنگ جهاني

  .شناختي است يبا اين مفاهيم و چارچوب معن
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اي است؛ چرا كه به دلايل مختلف، جامعه بشري به سمت تبـديل   مسائل توسعه در هر جامعه

انـد كـه    در اين حركت، تمامي اديان به دنبال آن. شدن به يك جامعه جهاني در حركت است

جـايي كـه    متناسب با توان و قدرت خود از ديگر اديان سهم تأثير بالاتري داشـته باشـند، تـا   

بنابراين، اگر ديني . بعضي از اديان به دنبال اجراي نقش اول در عرصه مديريت جهاني هستند

نخواهد در امر تبليغ ديني خود به ايـن مسـئله جهـاني توجـه كنـد؛ لاجـرم تحـت مـديريت         

رو  هـاي بسـياري روبـه    شود و حتي در تبليغ در جامعـه خـود بـا ناكـامي     شدن واقع مي جهاني

  1.گردد مي

بخـش و   امروزه و با توجه به عطش فزايندة افكار عمومي نسبت به يـك انديشـة نجـات   

ساز، ضرورت بسط انديشة انتظار منجي موعـود، بـيش از هـر زمـان ديگـري احسـاس        آينده

كند كه از يك سو به طور فطري، ميل شـديد   زيرا بشر معاصر در فضايي زندگي مي 2شود؛ مي

كند و از سويي ديگر، در ميان امواج  در درون خود احساس ميبخش را  اي نجات به وجود ايده

پرغوغاي موجود در فضاي گفتمان بشر معاصر كه تفكر اومانيستي مدرنيسم وجـه غالـب آن   

بخشي را كه بتواند به نداي درونـي و اسـتغاثة فطـري آنـان      افزا و آرام است؛ هيچ آهنگ روح

  ). 132: 11، شماره1388صمدي، (يابد  پاسخ دهد، نمي

ايـدة  �و طـرح   �انتظار ظهـور �رسد عملياتي كردن انديشة  در چنين وضعيتي، به نظر مي

گـوي   تواند پاسخ ترين نياز انسان معاصر، مي ، به عنوان اساسي�حكومت عدل جهاني مهدوي

                                                 

قـدر زيـاد    اين سطور يادآور اين نكته است كه سرعت تغييـرات فرهنگـي و تكنولـوژي آن   .  1
است كه به ما فرصت صبور بودن و به آرامي از خواب بيدار شدن و خـو گـرفتن بـا دنيـاي     

دهد، در اين زمان، مبلغان ديني بايد جايگـاه ديـن را در ايـن فراينـد سـريع و       بيرون را نمي
 . يده دريابندپيچ
اگر افكار عمومي مردم جهان متوجه باشد كه نظام ليبرال دموكراسي با شعار دفاع از حقوق .  2

فردي، هم كرامت فرد را پايمال نموده و رأي او را در خدمت توسـعة تمنيـات مـادي قـرار     
گاه  دهد و هم مصالح جمع را در اختيار اقليت صاحب قدرت و ثروت قرار مي دهد هيچ مي

، مباني و الگـوي  عليرضا پيروزمند: ك.ر. پذيرد ادعاي كمال و برتري اين نظام سياسي را نمي

  .284: مهندسي فرهنگي
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هاي فكري ضـرورت    كنوني باشد؛ زيرا قرار دادن اين طرح در مدار گفتمان جهاني، زمينهخلأ

هاي متزلزل و نامتوازن،  ا در اذهان پديد خواهد آورد و انظار عمومي را از انديشهچنين تبدلي ر

  ). 134: همان(نگر، سوق خواهد داد  به سمت انديشة عقلاني، فطري و جامع

. انتظار فرج، در شرايط فعلي، تلاش براي اعتلاي اسلام و بسط و توسعه آن در جهان است

شدن انتظار ظهور، مصداق بارز انتظـار فـرج و تمهيـد     نيگيري جها بنابراين، كوشش براي شكل

سازي انتظار، به معنـاي بـه پـذيرش عمـومي رسـاندن       جهاني. شود مقدمات ظهور محسوب مي

  .ها و نظام عقيدتي مبتني بر باورداشت منجي موعود در سطح جهان است باورها، ارزش

   :تبليغ انديشه مهدويت در عرصه جهاني مستلزم چند تلاش است

بينانه و مطابق نيازهاي  اي واقع گونه  بايد انديشه مهدويت را به 1ـ ستادهاي تبليغات ديني

 .المللي و با ادبيات جهاني و ابزار و امكانات پيشرفته، ارائه كنند بين

الملل، در تبليغ انديشه مهدويت بايد تا حد ممكن بر مشتركات تكيه كرد؛  ـ در صحنة بين

گشـا   داشت منجي در اديان و تكيه بر اشتراكات در ايـن زمينـه بسـيار راه   به عنوان نمونه باور

در ترويج انديشه مهدويت بيش از تكيه بر استدلال بايستي آن را با عواطف انسـاني  . باشد مي

 ).273: 1387كاوياني،(آميخته كرد 

انديشه الملل كه  شده بشري در عرصه بين ها، و نيازهاي گم ـ تبيين و ترويج اصول، آرمان

جهاني، رفاه عمومي،  جهاني، امنيت جهاني، صلح گوي آن است؛ همچون عدالت مهدويت پاسخ

 . گشا خواهد بود رشد و بلوغ فكري، تعالي و كرامت انساني در اين زمينه راه

سـازي   اي در جهت بازترسيم دستاوردهاي عظيم عصر ظهور، نظير فرهنگ ـ تلاش رسانه

 . كرامت انساني، بسط عبوديت جامع در عصر ظهور، بازسازي

ـ موعودشناسي تطبيقي اديان و تبيين امتيازات موعود شيعي، از جمله موضوعات مفيد در 

 .اين عرصه است

                                                 

هـاي   مانند سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات و سازمان مـدارس و حـوزه  .  1

 .علميه خارج از كشور و 
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هاي خودساخته بشري در تحقق بخشيدن بـه   هاي تاريخي مكاتب و فرقه ـ تبيين ناكامي

 .نيازهاي فطري انسان

  .اريخ و مطالعات اديانيشناسي از نظرگاه فلسفه نظري ت ـ آخرالزمان

  ها بازپيرايي پيام مهدوي در رسانه. 5

سازي انديشه مهدويت در رسانه، مـرتبط بـودن    هاي مهم در فرايند نهادينه از جمله مؤلفه

براي ترويج انديشه مهدويت و تقويت باورهـاي مهـدوي در جامعـه    . نياز دروني، با پيام است

  . گونه شايسته و بايسته مؤثر واقع شود تواند به هاي تحميلي و اجباري نمي روش

تواند آن  ها در حوزة مطالعات ديني، در عين حفظ اصالت و عمق هر رأي و فكر، مي رسانه

ترين بيـان بـه مرتبـة فهـم تـودة مـردم، بـه         ترين صورت ممكن، يعني با نزديك را به واضح

ي به زبـاني چنـان فنّـي و    اگر دو يا چند پزشك بر سر بالين بيمار. مخاطبان خود انتقال دهد

اي از آن را فهم نكند، باكي نيست؛ زيرا به هرحال  تخصصي سخن بگويند كه خود بيمار كلمه

اي از  كه بيمار اندك آگـاهي  حاصل اين تبادل نظرها توصيه دارو و درماني است كه بدون اين

گـر تـودة مـردم از    امـا ا . چند و چون آن داشته باشد، تأثير خود را بر بدن بيمار خواهد داشـت 

هاي آنـان   ها و درمان هاي انديشمندان جامعه چيزي سر در نياورند، تشخيص ها و نوشته گفته

اي را حل و مشكلي را رفع نخواهد كرد؛ زيرا در اين جا تأثير دارو و درمان متوقـف بـر    مسئله

نديشوران اين از اين رو، ا. شود اطلاع و فهم كساني است كه دارو و درمان برايشان توصيه مي

حوزه نبايد ثقل و صعوبت و غموض سخن را دليل و علامت عمق آن تلقي كننـد و سـخنان   

  . دشوار و پيچيده و ديرياب را دستماية فضل فروشي و تفاخر بدانند

  : شود در زمينه بازپيرايي پيام مهدوي در رسانه پيشنهاد مي

هـاي   كننـده  صر خلاقيت در تهيـه يابي عن ايجاد فضا از سوي مديران رسانه براي زمينه -

  هاي مهدوي؛ برنامه

فن؛ نـه كارمنـد    ـهاي مهدوي با عنوان هنر  كنندگان برنامه تغيير نگرش به جذب تهيه -

  اداري صرف بودن؛
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 در عرصه مهدويت؛ 1محور اي، به منظور فكر خلاقيت جذب و پرورش متخصصان رسانه -

  هاي ديني؛ وانديش در چارچوب ارزشايجاد فضاي باز براي جذب افراد مستعد و ن -

  2درك درست پيام مهدوي انتقالي؛ -

  3توليد صحيح پيام مورد نظر؛ -

  4هاي مهدوي براي گروه سني كودك و نوجوان؛ ارائه مناسب پيام -

   5ياب در مطالعات مهدوي؛ داشتن چشم مسئله -

  6برخورداري از دغدغه اثربخشي برنامه مهدوي؛ -

  7هاي مهدوي؛ در ارائه پيام �عاطفه�و  �شناخت�و مقوله توجه همزمان به د -

                                                 

يـابي بـه اهـداف     ترين نقـش را در دسـت   ي مهمهاي مهدو دارا بودن فكر خلاق در تهيه برنامه.  1
هاي  هاي معرفتي در برنامه برخورداري از تفكر خلاق، به معناي رصد معضلات و اولويت. دارند

  . مهدوي است
درك دقيق و صحيح ابعاد مختلف محتواي پيام مهدوي، اقدامي مهم است؛ زيرا چه بسـا بـدون   .  2

 رآنچه مورد نظر است، يا حتي در تعارض با آن قـرا  درك درست و عميق پيام، محتوايي غير از
  .  دارد، انتقال يابد كه در هر حال، نتيجه، دور شدن از هدف است

ساختار فني و . هاي هنري توليد پيام نقشي با اهميت دارند ها و شيوه استفاده مناسب از فناوري.  3
پيام در ساختار و قـالبي توليـد    هنري پيام بايد با محتواي مهدوي پيام هماهنگي داشته باشد و

در . شود كه از حداكثر جذابيت و ارزش هنري برخوردار باشد و بتواند مخاطب را جـذب كنـد  
انداز جمهوري  نقش رسانه در پشتيباني از راهبردهاي سند چشم«عليرضا پويا، : ك.اين زمينه ر

  .158: 65، شماره هاي ارتباطي پژوهش، فصلنامه »اسلامي ايران
 -يـا بهتـر بگـوييم اصـلاً     –تر  گفتني است كه در صداو سيما به مخاطبان كودك و نوجوان كم.  4

  . اي در حوزه معارف مهدوي براي اين گروه سني ساخته نشده است توجه نشده و برنامه ويژه
ها، خلل و نيازهاي عيني، حاصل مواجهه دقيق با تبيين انديشه مهدويت در رسـانه   ديدن رخنه.  5

  . ترند گذاري موفق يابند، در هدف ساني كه در مواجهه با امور، معضلات و مسائل را ميك. است
براي كسي كه در تهيه برنامه مهدوي فاقد نگراني اثربخشي است و صرفاً براي اسقاط تكليف به .  6

  .كند نگرد هدف مهم نيست و برنامه را فاقد كارآيي مي موضوع مي
تـر عواطـف را    ادعيه ما بيش. اند دو مقوله به درستي استفاده كرده نيز از اين :امامان معصوم.  7

در اهميت اين موضوع بايد گفت كه اگر شناخت بـه صـورت صـحيح شـكل     . دهند پرورش مي
� 
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پيوند مدل محتوايي معـارف مهـدويت برگرفتـه از متخصصـان ايـن موضـوع و مـدل         -

  ساختاري برگرفته از كارشناسان رسانه و هنرمندان؛

فهـم و درك  فراينـد  : در تبيـين معـارف مهـدوي    زدگي رعايت تدريج و پرهيز از شتاب -

يندي مستمر و تدريجي است و نمي تـوان بـدون در نظـر داشـتن موقعيـت      ، فرامعارف ديني

اين امر نه فقط در . زده به مرحله اجرا درآورد خاصي را به صورت شتاب معرفتيمناسب، برنامه 

يـادگيري، دو اصـطلاح     در مباحـث  .مورد كودكان، كه در مورد بزرگسالان نيز صـادق اسـت  

�سازي زنجيره�
�مراتبييادگيريِ سلسله �و  1

: 1387كاويـاني، (به قانون تدريج اشـاره دارنـد    2

141.(  

اجازه دهيم كه براي كشف يك مطلـب پيچيـده وقـت     مخاطبان مهدوي بنابراين، اگر به

كـه همـان مطلـب را در مـدت      ايم تا اين تر كمك كرده صرف كنند، به رشد فكري آنان بيش

  3.ها ياد بدهيم به آن تري كم

                                                                                                                    
�  

به هنگام متقاعد كردن ديگران . گرفت، ديگر براي عواطف مناسب آن، حد و مرزي وجود ندارد
چندان به استدلال نياز نيست؛ اما اگـر عواطـف   اگر عواطف جاري ميان دو طرف، مثبت باشد، 

از ديـدگاه  . شود طرف مقابل را متقاعـد كـرد   ها نيز نمي ترين استدلال منفي باشد، گاهي با قوي
آقـاي رابـرت كـوپر، بـرخلاف بسـياري از      . علمي نيز جايگاه عواطف، بسيار قابل توجه است

انـد، ايـن    تكامل و ارتقا دانسـته  را سبب پيشرفت و) IQ(شناختي شناسان كه ضريب هوش روان
وي . كنـد  ديدگاه را باطل شمرده و ثابت كرده است كه اين قلب انسان است كه او را متحول مي

شناسـي و   روان محمد كاوياني،: ك.ر.داند را معيار كارآيي انسان مي) EQ(ضريب هوش عاطفي 

 .114: تبليغات
1. Chaining. 
2. Learning   hierarchies. 

ه خـود  كند، بلك معنادار و تربيت دروني كمكي نمي زا نه تنها در يادگيري ين سرعت شتابا.  3

ذكر است كه نبايـد موضـوع تـدريج و پرهيـز از      قابل  .گردد موجب كندي يا توقيف نيز مي

در  .هـا خلـط كـرد    را با كندي و از دست دادن فرصت بيين معارف مهدويزدگي در ت شتاب

انتظاري نابجا است كه . مخاطبان توجه به اصل تدريج حياتي استپاسخ به نيازهاي مهدوي 

در مرحله اول بايـد  . بخواهيم معارف غني مهدوي را در يك يا دو برنامه مهدوي تبيين كنيم
� 
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  گيري نتيجه

دهنـد و بـه موجـب     هـا افكـار عمـومي جهانيـان را جهـت مـي       ي امروز، رسانهدر دنيا. 1

همچنـين بـا تغييـر    . دهنـد  ها و رفتارهاي مورد نظر را شـكل مـي   گيري عقايد، گرايش شكل

ها بر حوزة معـارف   اثرگذاري رسانه. سازند هاي هويتي جوامع را مي ها شالوده ها و منش بينش

باور به مهدويت، تغيير انديشه و احساس نامطلوب و تغيير مهدوي در جامعه، در گرو استحكام 

 . رفتار ناصواب است

شناسـي، نيازهـاي    هاي علمي مخاطـب  رسانه در عرصه مطالعات مهدوي بايد با روش. 2

همه مخاطبان را مورد توجه قرار دهد تا از اين طريق بتواند اعتماد آنان را جلب كند و روز به 

طبيعي است هرچه پيـام رسـانه بـه مخاطبـان     . طبان خود بيفزايدروز بر كميت و كيفيت مخا

تري برسـد، اثربخشـي رسـانه در مـديريت افكـار عمـومي در عرصـه منجـي بـاوري و           بيش

  . شود تر مي موعودباوري نيز بيش

آموزش عمومي در عرصة معارف مهدويت، هشـداردهي نسـبت بـه شـبهات، گـزارش      . 3

همگي از وظـايف  ... ر عمومي در حوزه آموزه مهدويت ودهي افكا هاي مهدوي، سامان فعاليت

 .ها در اين عرصه بر عهده دارند مهم و اساسي است كه رسانه

همسويي با تغييرات و مقتضيات زمـاني در انتقـال مفـاهيم مهـدوي، بـازپيرايي پيـام       . 4

ها  انهها، از جمله مواردي است كه بر رويكرد كيفي به آموزه مهدويت در رس مهدوي در رسانه

  . اثر گذار است

                                                                                                                    
�  

بعد عاطفي مخاطب را در كنار بعد شناختي تقويت كرد و از موضوعاتي نظير محبت امام بـه  

  . شيعيان، نياز به امام استفاده كرد
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  .تهران، سروش افكار عمومي،). 1370(اسدي، علي  .1

در پشـتيباني از  ) ويـژه رسـانه ملـي    بـه (هـاي جمعـي    نقـش رسـانه  �).1390بهـار (پويا، عليرضا  .2

  .65، ش هاي ارتباطي پژوهش، فصلنامه �انداز جمهوري اسلامي ايران راهبردهاي سند چشم

، فصــلنامه �نقــش تلويزيــون در فراينــد جهــاني محلــي شــدن�. )1391پــاييز (ذوالقدر،حســين  .3

 .3، ش هاي ارتباطي پژوهش

  .انتشارات اطلاعات ،ارتباطات، تهران يجامعه شناس ).1372(باقر  ،يساروخان .4

، فصـلنامه  �شدن جايگاه رسانه و فرهنگ در فرايند جهاني�). 1383بهار (محمدي، عبدالرضا  شاه .5

  ).37ش  پژوهش و سنجش،

اي بحــران  مــديريت رســانه�). 1390تابســتان(يان، ســياوش و روشــندل اربطــاني، طــاهرصــلوات .6

  .66، ش هاي ارتباطي پژوهش، فصلنامه �رويكردي پيشگيرانه

، راهبـرد فرهنـگ  ، فصـلنامه  �جنـگ نـرم  هـاي   درآمدي بر مؤلفه�). 1390زمستان (عامري، داود  .7

  .16ش

علـوم  ، فصـلنامه  �جامعـه ارتبـاطي   تقابـل سـنت و فنـاوري در   �).1384(فرقاني، محمد مهـدي   .8

 .29و 28، شاجتماعي

، تهران، انتشارات شناسي انحرافات شناسي اجتماعي و جامعه آسيب). 1363(فرجاد، محمد حسين  .9

  .بدر

، قم، پژوهشگاه حـوزه  )با تأكيد بر تبليغ دين( شناسي و تبليغات روان). 1387(كاوياني، محمد  .10

  . و دانشگاه

 .، تهران، ستاد اقامه نمازشناختي تبليغ بردهاي روان راه ).1381(كريمي، عبدالعظيم  .11

 .، تهران، مؤسسه نشر ويرايشنگرش و تغيير نگرش). 1379(كريمي، يوسف  .12

 -، تهران، مؤسسـه فرهنگـي  اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي مقدمه). 1380(مهرداد،هرمز  .13

  .پژوهشي فارابي

فراگير خبري و ايجـاد جريـان بيـداري    هاي  رسانه�). 1390تابستان (نقيب السادات، سيدرضا  .14

  .18، شماره مشرق موعود، فصلنامه �اسلامي

، ترجمـه  هـاي ارتباطـات   كاربرد نظريـه جين، ). 1376(ويندال، سون؛ سيگنايرز، بنو و اولسون  .15

 . ها عليرضا دهقان، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

، فصـلنامه مشـرق موعـود   تظار و زمينه سازي ظهـور،  آموزه ان). 1388پائيز (صمدي، قنبرعلي  .16

  .11شماره 
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  اتيروا دگاهياز د 4تحليل نظرية شهادت امام مهدي

 � خدامراد سليميان
1   

   چكيده

است؛  4هاي مربوط به پايان زندگي امام مهدي  اين نوشتار در پي بازنمايي يكي از ديدگاه
دانسـته   �شـهادت �ان زندگي حضـرت را  ديدگاهي كه به استناد برخي سخنان و روايات، پاي

را  :اين ديدگاه بر رواياتي مبتني شده كه به صورت كليّ فرجام پيشوايان معصوم .  است
  .اند و نيز برخي سخنان كه در باب چگونگي شهادت وي نكاتي به ميان آورده  شهادت دانسته

ه شهادت امـام مهـدي   دانستن اين روايات و حكايات براي استدلال ب  ها ضمن ناتمام بررسي
هاي بنيادين بين دوران يازده امام نخست وآخرين امام، بر اين اتفاق  ، با توجه به تفاوت4

اي بر پاية عدل و امنيت  هاي فراوان صالحان در برپايي زندگي بيند؛ زيرا شأن تلاش دليلي نمي
بردن منجي موعود  يناي براي از ب ها از سوي ديگر، اصولاً، انگيزه از سويي و رشد خرد انسان

  . گذارد را برجاي نمي
توان ديدگاه  اين پژوهش، با تحليل مستندات اين ديدگاه، در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي

كوشيده است روايات مطرح را از نگاه منبـع، سـند و    نقد كرد؛ را   4شهادت مهدي موعود
  .محتوا بررسي كند

جـا كـه روال    ادت آن حضرت ناكافي است و از آنكه مستندات بر شه آورد اين بررسي آن ره
ها، مرگ طبيعي است؛ وقتي نتوان با دليل قطعي شهادت را اثبات كـرد،    معمول فرجام انسان

ناگزير فرجام زندگي آن امام همام ـ متفاوت از فرجام زندگي پدران بزرگوارشان كه شهادت 
  .بوده است؛ مرگ طبيعي است

، رحلــت امــام مهــدي 4، شــهادت امــام مهــدي 4امــام مهــدي : واژگــان كليــدي

  . ،روايات شهادت4

                                                 
 kh.salimian@yahoo.com .قم یاسلام فرهنگ و علوم پژوهشگاه یعلم استاديار �
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  مقدمه

و درون  تاست كـه در فطـر  آرماني ، با محوريت عدل جهاني فراگيريك نظام زندگي در 

 نيـز تقريبـاً تمـامي    .ذهن بشر را به خـود درگيـر كـرده اسـت    از ديرباز و دارد  ريشه هاانسان

بـه   به نسبت،هي الا و غير چه الاهي اند، پديد آمده تاريخ درازاياي كه در پرآوازههاي  مكتب

اميـد   �عـدالت �هاي انسـاني بـا محوريـت     بر اساس آموزهجهاني  يگانة يك حكومت پاييبر

  .اند شتهدا

بشـري بـه بهتـرين    ة امع ـنيز، در پاسخ به اين نياز دروني و همگاني، در رسيدن ج اسلام

بر پاية حكومت جهاني  ه راه را برپايي يك؛ يگانرشد و تكاملدهي زندگي براي  روش سامان

  .دانسته استاسلام هاي  آموزه

هايي اسـت كـه پاسـخي بـه آرمـان همـة پيـامبران و        گمان اين دوران داراي ويژگي بي

هـاي كـرة زمـين،    رتو اين حكومـت واحـد جهـاني، انسـان    پدر . شايستگان طول تاريخ است

  . اند ن مانند آن را نگذراندهروزگاري را سپري خواهند كرد كه هرگز پيش از آ

هاي اين دوران، رهبري آن است كه اين رهبري به دست انسـاني  ترين ويژگي از برجسته

الاهي، آگاه و معصوم است كه بر اساس باورهاي شيعه هم اكنون زنده اسـت و خداونـد او را   

گيتي، پس از  براي آن انقلاب بزرگ نگه خواهد داشت تا با برافراشتن پرچم هدايت در سراسر

  .انتقام از ستمگران تاريخ، نويدبخش دوراني روشن باشد

هـا فرجـامي    پس از سپري شدن دوران حكومت وي، سرانجام او نيز ماننـد همـة انسـان   

  .خواهد داشت

ترين فصل زنـدگي انسـان، نـاگوار     انديشيدن در زمينه پايان زندگي آن نويدبخشِ نوراني

هاي ناهمگون در اين باره، پرداختن به آن  حث و عرضة ديدگاهاست؛ اما ارتباط آن به ديگر مبا

  .نمايد را امري مطلوب و بايسته مي
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  4پايان زندگي مهدي موعود

هـاي گونـاگون و    ديـدگاه  ،4، مهدي موعـود   دربارة فرجام زندگي آخرين حجت الاهي

  . گاهي ناهمگون ارائه شده است

شـدن   طور لزوم كشته عمر آن حضرت را به ها آن است كه برخي پايان يكي از اين ديدگاه

  :هايي استناد شده است در اين ديدگاه به دليل. اند و شهادت دانسته

  فضيلت شهادت. 1

هاي اسلامي فيض بسيار بزرگي است كه نصـيب   گمان شهادت، از نگاه آموزه بي

اي  شود و شهدا در برابر پروردگـار از جايگـاه ويـژه    هايي با صفات خاص مي انسان

  : فرمود 7امير مؤمنان علي) 169: آل عمران. (برخوردارند

؛ همانا برترين خلـق پـس از اوصـيا، شـهدا     انَّ أفَْضَلَ الْخلَْقِ بعد الْأوَصياء الشُّهداء
  ).450ص: 1،ج1365كليني، (هستند 

هـاي   شـدن انسـان   برخي با پافشاري بر اين نكته كه شهادت فيضي بزرگ است، محروم

، به شـهادت  4از اين رو بر اين باورند كه ناگزير امام مهدي. اند آن را، ناروا دانسته بزرگ از

از منظر اين افـراد، شخصـيت قدسـي امـام     . رسيد تا از اين فيض بزرگ محروم نشود خواهد 

  . اقتضاي آن را دارد كه با شهادت به لقاي خدا برود 4مهدي

   :ستيكي از نويسندگان معاصر در اين باره نوشته ا
گويم بله چه كسي در فضيلت شهادت نسـبت   شهادت و به اطمينان مي گويم مي

  ).جا تا، بي جعفر البياتي، بي(به امام اولويت دارد؟ 

هاي بـزرگ   مندي انسان توان گفت، فضليت شهادت بر حتميت بهره در نقد اين سخن مي

هـي كسـي ادعـاي شـهادت     از آن دلالتي ندارد؛ چراكه در بارة بسياري از پيامبران بـزرگ الا 

كه در روايت يادشده جايگاه اوصيا، از جايگاه شهدا بالاتر دانسته شـده   نكرده است؛ ضمن اين

  ).246: 1411شيخ طوسي، (خاتم الاوصيا است  4است و حضرت مهدي

  :كنند كه از اين قرار است هاي نقلي نيز استدلال مي و البته به برخي دليل
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  :صومروايت شهادت امامان مع. 2

را  :پس از دليل كلي نخست، مستند اين ديدگاه رواياتي است كه پايان عمـر امامـان   

  :گونه آمده است اين روايات در منابع روايي اين. اند ذكر كرده) مرگ غير طبيعي(شهادت 
 قَالَ ح يالْخُزَاع يدعنِ سب دمحنُ منُ بيسالْح اللَّه دبو عرَنَا أَبْـنُ  اخبزيِزِ بالْع دبثنََا عد

 يا الْغلََانِكَرينُ زب دمحثنََا مدقَالَ ح يلُودْى الجيحالعلاني " :ها در برخي نسخه(ي" 
قَالَ حدثنََا عتبْةُ بـنُ الضَّـحاك عـنْ هشَـامِ بـنِ       .)آمده است» الغلالي«و در برخي 

در برخـي  (لَما قتُلَ أَميـرُ الْمـؤْمنينَ رقـي الْحسـنُ بـنُ علـي        : الَمحمد عنْ أَبيِه قَ
ما منَّـا  .. .: ساعةً ثُم قَام فقََال] فقََعد[فَأَراد الْكلََام فَخنَقَتَهْ الْعبرَةُ فقد ) المنبر: ها نسخه

به شهادت رسيد، حسـن بـن    7ن علي؛ چون امير مؤمنا...  إلَِّا مقتُْولٌ أوَ مسموم 
. بالا رفت و چون خواست سخن بگويد، بغـض گلـويش را فشـرد    ]به منبر[علي 

هيچ يك از ما امامـان نيسـت، جـز    ...:لحظاتي آرام نشست؛ سپس ايستاد و فرمود
  ).162: 1401خزاز قمي، (كه كشته يا مسموم شود  آن

  : آنچه در بررسي اين روايت، قابل تأمل است

  از نگاه منبعيك ـ 

بودن يا نبودنِ نقل يك روايت در منبعي با فاصـلة زمـاني    بدون هيچ داوري در بارة نقص

قابل توجه از صدور آن، و نيز فاصله بين منبع نخستين و پس از آن، اين روايت، نخستين بار 

از بن محمد خزاز قمي، از دانشمندان قرن چهار و پـنج هجـري و     ، نوشتة عليکفاية الاثردر 

يـك از   ، نقـل شـده و پـيش از آن در هـيچ    )213: 2،ج 1418سبحاني، (شاگردان شيخ صدوق

سال از زمان صدور روايت تا نقل آن 400شود كه نزديك  ها نقل نشده است ملاحظه مي كتاب

آن را بـا  ) سـال  600پـس از حـدود   (پـس از آن، نخسـتين كسـي كـه     . از خزاز فاصله است

). 344: 1425عاملي، (است ) ق.   ه01104(بن حسن حر عاملي هايي نقل كرده، محمد  تفاوت

بـا  ) 364: 43؛ ج 217: 27، ج 1403مجلسـي،  (سپس منابعي مانند بحارالانوار كه در دو جـا  

  .هايي آن را نقل كرده است اندك تفاوت

كه نقصي بر كتاب و مؤلف وارد نيست، يگانه تأمل در اين اسـت كـه    بنابراين، ضمن اين

شـده، چگونـه    نشدن روايت در آثار مشهور و منـابع شـناخته   غير متعارف و نيز نقل اين فاصلة

  شود؟ توجيه مي
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  دو ـ از نگاه سند

، بـه  27در جلـد  (با اندكي تفـاوت   بحار الانوارو نيز در  ة الاثريکفادر بارة سند روايت در 

 43آمـده و در جلـد    "الجـوهري "شخصـي بـا پسـوند     "محمـد بـن زكريـا الغلانـي،    "جاي 

) شده است "عبد العزيز بن يحيى الجلودي و محمد بن زكريا الغلاني"جايگزين  "الجوهري"

  :شود با بهره از منابع رجالي، اين اوصاف ديده مي

نـه فقـط در منـابع    (نا شناخته است : أبو عبد االله الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي. 1

  ؛)رجالي كه با اين تركيب در هيچ منبعي ديده نشد

  ؛)116 : 1383ابن داود حلي، (إمامي و ثقه است : عبد العزيز بن يحيى الجلودي. 2

ايشان ظاهرا محمد بن زكريـا  . با اين پسوند كسي يافت نشد: محمد بن زكريا الغلاني. 3

  ؛)347 : 1407نجاشي، (الغلابي است كه نجاشي وي را وصف كرده است 

  مده است، ناشناخته است؛بر اساس آنچه در بحار الانوار آ: الجوهري. 4

در هيچ منبع و روايت ديگري از او نامي به ميان نيامده اسـت؛ لـذا   : بن الضحاكعتبة . 5

  ناشناخته است؛ 

  ناشناخته است؛: هشام بن محمد. 6

در كتاب رجال مرحوم شيخ طوسي، شش نفر با نام محمـد  ): پدر هشام بن محمد(  أبيه. 7

اند كه از ميـان آنـان شـخص مـورد اشـاره در سـند        شدهشمرده  7از اصحاب اميرالمؤمنين 

  .تشخيص داده نشد

دهد كه حتي اگر محمد ثقه باشد، به دليل وجود چند راوي ناشناس  اين بررسي نشان مي

  .در طريق اين متن، روايت فاقد اعتبار سندي است

ر نقـل  روايتي شبيه روايت بالا با سندي متفـاوت در جـايي ديگ ـ   كفاية الاثرالبته صاحب 

  :خوانيم جا در حكايتي متفاوت چنين مي در آن. كرده است
حدثنَي محمد بنُ وهبانَ البْصريِ قَالَ حدثنَي داود بنُ الْهيثَمِ بنِ إِسحاقَ النَّحويِ قَالَ 

ني طلَْحةُ بنُ زيـد الرَّقِّـي عـنِ    حدثنَي جدي إِسحاقُ بنُ البْهلُولِ بنِ حسانَ قَالَ حدثَ
] أُميـةَ [عنْ جنَادةَ بنِ أَبيِ أميد ]  الْعبسيِ[الزُّبيرِ بنِ عطَا عنْ عميرِ بنِ هاني العيسي 

 ـ: قَالَ يدنَ ييب و يهف فِّيي تُوالَّذ هرَضي مع ف يلنِ عنِ بسلىَ الْحع خلَْتد  طَشْـت ه
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) لَعنَـه اللَّـه  (يقْذَف فيه الدم و يخْرجُ كبَِده قطْعةً قطْعةً منَ السم الَّذي أَسقَاه معاويِةُ 
  قلُْـت تـوالْم جالا ذَا أُعبِم اللَّه دبا عفقََالَ ي كنفَْس جاللَا تُع َا لكم لَايوا مي فقَلُْت  

ثُم التْفََت إلِيَ و قَالَ و اللَّه إِنَّه لعهـد عهِـده إلِيَنَـا رسـولُ       نَّا للَّه و إِنَّا إلِيَه راجِعونَإِ
م اللَّه  أَنَّ هذَا الْأَمرَ يملكهُ اثنَْا عشَرَ إِماماً منْ ولْد علي  و فَاطمةَ ما منَّا إلَِّـا مسـمو  

بـر حسـن بـن علـي در     : گويـد  ؛ جنـاده مـي  ...أوَ مقتُْولٌ ثُم رفعت الطَّشْت و اتَّكَأ
. در برابر او تشتي بـود كـه در آن خـون بـود    . مريضي كه از دنيا رفت، وارد شدم

: پس گفتم. شد هاي جگر او از سمي كه معاويه به وي خورانده بود، خارج مي تكه
به چه چيز مـرگ را مـداوا كـنم؟    : رسيد؟ فرمود ود نميچرا به درمان خ! آقاي من

به خدا سوگند اين : سپس به من نگاه كرد و فرمود. انا الله و انا اليه راجعون: گفتم
اين امر را دوازده امام از فرزندان علـي و  . عهدي است كه پيامبر با ما بسته است

. كشـته شـود   نيست از ما مگر اينكـه مسـموم يـا   . گيرند ، بر عهده مي8فاطمه
  .)226: 1401خزاز قمي، ... (.سپس تشت را برداشت و تكيه زد

  :توان گفت در نقد اين روايت نيز چنين مي

در جلد . اين سند كه از هفت راوي تشكيل شده، در بحار الانوار با اندكي تفاوت آمده است

يثمٍَ عنْ جـده عـنْ إِسـحاقَ بـنِ     محمد بنُ وهبانَ عنْ داود بنِ ه: راوي 9، با 217، صفحه 27
بِـي  بهلُولٍ عنْ أبَيِه عنْ طلَْحةَ بنِ زيد عنِ الزُّبيرِ بنِ عطَا عنْ عميرِ بنِ هاني عنْ جنَـادةَ بـنِ أَ  

، با اين طريق 138، صفحه 44 و در جلد ...أُميةَ قَالَ قَالَ الْحسنُ بنُ علي صلَوات اللَّه عليَهمِا

محمد بنُ وهبانَ عنْ داود بنِ الْهيثمَِ عنْ جده إِسحاقَ بـنِ بهلُـولٍ عـنْ    : نفر ذكر شده است 8
بـنِ مـاني    أبَيِه بهلُولِ بنِ حسانَ عنْ طلَْحةَ بنِ زيد الرَّقِّي عنِ الزُّبيـرِ بـنِ عطَـاء عـنْ عميـرِ     

  .العْبسي عنْ جنَادةَ بنِ أبَِي أُميةَ قَالَ دخلَْت علَى الْحسنِ بنِ علي بنِ أبَِي طَالبٍ
  :توان گفت بنابراين، در نقد روايت همچون روايت پيشين مي

  يك ـ از نگاه منبع

اين روايت مانند روايـت  اگرچه منبع و نويسنده از اعتبار كافي برخوردار است؛ همچنان 

اند، از اين  نقل شده و همة كساني كه آن را نقل كرده كفاية الاثرپيشين، نخست در كتاب 
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روشن نيست در مدت حدود چهار قرن به چه دليل كسـي ايـن روايـت را    . كتاب نقل است

  .نقل نكرده است

شود؛ اما چگونه  نشدن هرگز براي نسبت جعل به اين روايات مجوز نمي گفتني است اين نقل

يك از بزرگان شيعه به آن توجه نداشته باشد؟ بنـابراين،   ممكن است در اين مدت طولاني، هيچ

  دانيم كه چگونه در منابع فراوان پيش از آن، از اين تعبير اثري نيست؟ اين پرسش را وارد مي

) 213: 2، ج 1418جعفـر سـبحاني،   (فراموش نشود مؤلف كتاب از شاگردان شيخ صدوق 

 :در زمينـة سـخنان معصـومين       است و استاد وي داراي آثاري فراوان، برجسته و گسترده

يك چنين مطلبي نيامده  افزون برآن، پيش از او آثار پرشماري نگاشته شده، كه در هيچ. است

احمد بن خالد  محاسن؛ )ق. ه 80(است؛ آثاري مانند  كتاب منسوب به سليم بن قيس هلالي 

؛ تفسير عياشي، تفسير علي بـن  )ق. ه 290(؛ بصائر الدرجات صفار قمي )ق280يا  274(برقي 

 بـن  علـي اثـر   الحيـرة  مـن الامامة و التبصـرة  ؛ )ق. ه 329(ابراهيم قمي، كافي مرحوم كليني

ابـن ابـي زينـب نعمـاني؛ اثبـات       الغيبة؛ كتاب )ق. ه 329( قمي بابويه بني موس بن الحسين

عليه  الاطهار الائمةفضائل ؛ شرح الاخبار في )ق. ه 346(ي علي بن حسين مسعودالوصيه اثر 

  ).ق. ه 363(تميميمحمد نعمان بن ابوحنيفه السلام، نوشته قاضي 

  دو ـ از نگاه سند

ترين راوي را در طريق اين  بحار الانوار كه بيش 27بررسي رجال سند بر اساس نقل جلد 

ن غضائري، برقي، شـيخ طوسـي، ابـن    كتاب رجال كشي، نجاشي، اب 9روايت آورده است، در 

داود و فهرست شيخ طوسي، خلاصه علامه حلي و معجم رجـال الحـديث مرحـوم آيـت االله     

دهد كه غير از محمد بن وهبان البصري ديگـر راويـان بـا رعايـت اخـتلاف       خوئي، نشان مي

 طـور اساسـي   شـود، يـا وثاقتشـان ثابـت نشـده و يـا بـه        ها ديده مي هايي كه در كتاب نسخه

  :اند ناشناخته

  ؛)397 : 1407نجاشي، (إمامي، ثقه معرفي شده است :  الدبيلي الهنائي: محمد بن وهبان.1

: 8، ج1413خـوئي،  ( 7من أصحاب الصـادق  : الأزدي أبو خالد الكوفي: داود بن الهيثم.2

. 6؛ نـا شـناخته  : بهلول بن حسان .5نا شناخته؛ : إسحاق بن بهلول. 4نا معلوم؛ : جده.3؛ )137



 

 

56 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

4
3

 
 /

ن 
تا

س
زم

13
9

2
  

اي در دسـت نيسـت؛    باشـد كـه قرينـه     بن زيد الشاميطلحة اگر همان : بن زيد الرقّيّ طلحة

مـورد   كتـابتش    لكـن  معرفي شده؛ ) 138 : 1415طوسي، (بتري يا ) 207: 1407نجاشي، (عامي

و اگر ديگـري باشـد، از او هـيچ وصـفي     ) 86 : 1415، طوسي(اعتماد و ثقه عنوان شده است 

  نشده است؛

ناشـناخته؛ و يـا عميـر بـن مـاني      : عميرِ بنِ هاني العيسي.8نا شناخته؛ : الزبّير بن عطاء. 7

ـ 159، ش 34 : 1415طوسي، (الأزدي، ساكن مصر : أميةبنِ أبَيِ  جنادة. 9ناشناخته؛ : العبسي

  ).137: 5،ج 1413خوئي، ( 9و از اصحاب پيامبر 9من أصحاب الرسول) 27

اشكال، نقل منفرد اين روايات در اثر يادشده، از جهت سـند،   بنابراين، بر فرض واردنبودن

  .شود سبب تضعيف آن مي

  سه ـ از نگاه محتوا 

  :از نگاه محتوايي نيز نكاتي قابل تأمل است

أَن هذَا الْأَمر يملكُـه اثْنَـا عشَـر    �: شود ـ شمار امامان بر اساس اين روايت سيزده نفر مي1

لْدو ناماً مإِم يلةَ  7عمفَاط 3و�.   

كـم   كه اشتباه در استنساخ بوده اسـت؛ دسـت   اگرچه ممكن است توجيهاتي شود مانند اين

  .كه اين خود، دليلِ عدم دقّت لازم در روايت است اين

هاي جگر امام بر اثر سم از دهـان آن حضـرت بيـرون     ـ در روايت نسبت داده شده تكه2

كه بـا توجـه بـه     ضمن اين �.قطْعةً قطْعةً من السم الَّذي أَسقَاه معاوِيةُ و يخْرج كَبِده�: ريخت

معناي لغوي، حمل آن بر خون بسته غير قابل قبول است؛ از نظر علمي نيز پذيرفتـه نيسـت؛   

در مقصود بخشي از اعضاي داخلي انسـان اسـت كـه     )قطْعةً قطْعةً(چرا كه با توجه به قرينة 

فراهيدي، ( الاكباد جمع كبد و هي الشمة السوداء في البطن: ناي لغوي آن گفته شده استمع

  ). 374: 3، ج1405؛ ابن منظور، 332: 5ج ،1410

گاه بـا   ابن ملجم را خواست آن 7ـ در ادامه روايت نخست گفته شده است امام مجتبي3

سـپس بـا    ) ف بِيـده فَقَطَـع خنْصـره   فَاستَقْبلَ السـي (شمشير يكي از انگشتان وي را قطع كرد 

  .روشن نيست قطع انگشت به چه منظور بوده است. اي به وي وارد كرد شمشير ضربه
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  .اين مضمون نيز در روايات ديگر نيامده است 

ناگفته نماند آنچه در بارة منبع، سند و محتواي روايات يادشده، گفته شد؛ لزوماً به معنـاي  

واهد بود و فقط براي اسقاط اعتبار آن به عنوان مستند اين ادعـا كـافي   اثبات جعل حديث نخ

توان با اين دو روايت  كه با اشكالات وارد شده نمي جا مورد نظر است، اين است و آنچه در اين

  .ادعاي شهادت آخرين امام را به عنوان امري قطعي اثبات كرد

نيستيم؛ اين نكته به دليل نيـازي   بنابراين، ما در پي اثبات فرجام حضرت به مرگ طبيعي

كـه بـا دليـل     ها رفتن از دنيا با مرگ طبيعي اسـت، مگـر ايـن    ندارد؛ زيرا اصل در همة انسان

هاي مدعيان شـهادت   از اين رو اگر دليل. شدن است، اثبات شود معتبري خلاف آن كه كشته

  .شود مي ناكافي نمود و احتمال شهادت منتفي شد، مرگ طبيعي خود به خود اثبات

  :در سه جا نقل كرده است 7كه شيخ صدوق به نقل از اباصلت از امام رضا يروايت

در كتاب من لايحضـره الفقيـه، بـه صـورت      يروهيك ـ شيخ صدوق به نقل از اباصلت  

  : آورده است كه شنيدم آن حضرت فرمود 7از امام رضا ) بدون ذكر كامل سند(مرسل 
نَّا إلَِّا ما مم اللَّه ونيست از مـا مگـر كشـته شـدة بـه      ! ؛ به خدا سوگندقتُْولٌ شَهيِد

  ).585: 2،ج 1413صدوق، (شهادت رسيده است 

  : گونه نقل كرده است با ذكر سند اين 7دو ـ وي روايت را در كتاب عيون اخبار الرضا 
  َثنـدقَـالَ ح ييمٍ القُْرَشنِ تَمب اللَّه دبنُ عب يمثنََا تَمدح     ـيلـنِ عب ـدمَـنْ أحي أَبِـي ع 

: 2،ج 1378صـدوق،  (  ومامنَّاإلَِّـامقتُْول .. .:الْأَنْصاريِ عنْ أَبيِ الصلْت الْهروَيِ قَـالَ 
203.(  

  :يك بررسي روايت از نظر سند

  ؛)209: 1383حلي، (ضعيف : تميم بن عبد االله بن تميم القرشي. 1

  نا شناخته؛): القرشي عبد االله بن تميم(ابي . 2

  عبيداالله؛ مجهول؛  بن : أحمد بن علي الأنصاري. 3

  ).643، ش 245 : 1407نجاشي،( ثقة،صحيح الحديث: أبوالصلت الهروي. 4

  .پس اين روايت هم فاقد سندي بي عيب است

بـدون ذكـر   ) ق. ه 508(پس از گذشت بيش از يك قرن، محمد بن احمد فتال نيشابورى 
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، نقل كرده )233 :1نيشابورى، ج(المتعظين  بصيرةالواعظين و  روضةر كتاب سند روايت را د

  .است

و علـي بـن   ) 209: 2، ج1379شهرآشـوب،  ) (ق. ه 588(البته برخي مانند ابن شهرآشوب 

انـد   نسـبت داده  7روايت را بدون سند به امام صادق ) 430: 2،ج 1381اربلي، (عيسي اربلي 

  .كند روايت آن را از درجة اعتبار ساقط ميكه البته فقدان سند براي اين 

  . گونه نقل كرده است سه ـ و نيز روايت را در كتاب امالي با ذكر سند اين
 نْ أَبيِـهع يمرَاهنُ إِبب يلثنََا عدقَالَ ح اللَّه همحكِّلِ رتَونِ الْمى بوسنُ مب دمحثنََا مدح 

 لْتنْ أَبيِ الصقَالَع ِروَيحٍ الْهالنِ صلَامِ بالس دبقُـول   : عالرِّضَـا ع ي تعـمس    اللَّـهو
  ).8، ح63: 1376شيخ صدوق، (.. .مامنَّاإلَِّامقتُْولٌ شَهيِد

  :بررسي روايت از نظر سند

  ؛)337: 1383حلي، (ثقه : ـ محمد بن موسى بن المتوكل 1

فــي الحــديث، ثبــت، معتمــد، صــحيح المــذهب  ثقــةامــامي، : ـ علــي بــن إبــراهيم  2

  ؛)68، ش 260 : 1407نجاشي،(

  ؛ )5: 1411حلي، ( والأرجح قبول قوله: ـ ابراهيم بن هاشم3

  ).روايت قبل(ـ أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي 4

هـاي   توانـد نقـص اسـناد نقـل     بنابراين، اين نقل داراي سندي صحيح و معتبر است و مي

  . ن كندپيشين را جبرا

  بررسي محتوايي روايت صدوق

، در صدر روايت، سخني به امام نسبت داده شده كه طبـق  7در كتاب عيون اخبار الرضا 

در . اسـت  "سـهو النبـي  "شـود و آن   ديدگاه برخي از بزرگان شيعه، روايت از اعتبار ساقط مي

، در نمـاز  9پيامبر كنند بر  گروهي در كوفه گمان مي: پرسد ابتداي روايت، هروي از امام مي

كذَبَوا لَعنَهم اللَّـه  �: سهوي عارض نشده است و اين پاسخ به امام نسبت داده شده كه فرمـود 
كـه   همانا آن! ؛ دروغ گفتند؛ خداوند لعنتشان كندإنَِّ الَّذي لاَ يسهو هو اللَّه الَّذي لاَ إِلَه إِلَّا هو

  .خدايي نيست كند، خداوندي است كه جز او سهو نمي
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كه پس از اين روايت، معارضي با آن بيان  با پذيرش نقل بدون ايراد اين روايت، ضمن اين

خواهد شد؛ اين احتمال كه مقصود حضرت فقط امامان پيش از خود است و شـهادت امامـان   

را نيـز ناتمـام    :پس از آن حضرت به دليل نياز دارد؛ استدلالِ قطعي آن بـر همـة امامـان   

  .ساختخواهد 

  : خوانيم در ادامه مي. كند كه به ادامه روايت توجه شود اين احتمال زماني قوت پيدا مي
؛ چه كسي شـما  فقَيلَ لهَ فَمنْ يقتْلُكُ يا ابنَ رسولِ اللَّه قَالَ شَرُّ خلَْقِ اللَّه في زماني

  . بدترين خلق خداوند در زمان من: رساند؟ فرمود را به قتل مي

خواهد پيشاپيش، توطئـه   يد كه امام مي آ از سياق روايت و پرسش پس از آن به دست مي

خليفة جائر وقت مبني بر درگذشت خود بـه مـرگ طبيعـي را خنثـي نمايـد و در مقـام بيـان        

  . درگذشت امامان پس از خود نيست

 كه در بخش پاياني روايت براي زيارت آن حضرت پاداشي بيان شده كه سـبب  ضمن اين

  .ترديد در اين گونه روايات شده است

البته كسي در فضل خداوند مبني بر دادن پاداش هرآنچـه بخواهـد، ترديـدي نـدارد؛ امـا      

. كه براي زيارت حضرت ـ اگرچه فيض بزرگي است ـ اين مقدار پاداش تأمل برانگيز است اين

  :خوانيم در ادامه مي
للَّه عزَّ و جلَّ لهَ أجَرَ مائةَِ ألَفْ شَهيِد و مائَـةِ ألَْـف   ألََا فَمنْ زارني في غُرْبتي كتََب ا

صديقٍ و مائةَِ ألَْف حاج و معتَمرٍ و مائةَِ ألَفْ مجاهد و حشرَ في زمرتَنَا و جعلَ في 
ربت زيارت كند، پاداشـي دارد  ؛ كسي كه مرا در غالدرجات الْعلىَ منَ الجْنَّةِ رفيقنََا

برابر بـا پـاداش يكصـد هـزار شـهيد، يكصـدهزار صـديق، يكصـدهزار حـاجي،          
شدن در زمره اهـل بيـت و در    گذار، يكصدهزار مجاهد ومحشور  يكصدهزار عمره

  .درجات برتر بهشت

 .بنابراين يگانه روايتي كه از جهت سند بي اشكال بود، از نظر محتوا قابل تأمل است

شود شخصيت بزرگي چون شـيخ مفيـد،    نظر از پذيرفتن يا نپذيرفتن، يادآوري ميصرف  

را نيازمنـد دليـل روشـن     4و پيش از حضرت مهدي  7شهادت سه امام پس از امام رضا 

  . داند مي
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  :نويسد مي 7وي در باره امام جواد 
 ـ َي خبنْدع كَبِذل تْثبي لَم وماً ومسضىَ مم يلَ إِنَّهق و  بِـه د؛ و گفتـه شـده   رٌ فَأَشْـه

مسموم از دنيا رفت اما چنين چيزي نزد من ثابت نشده تـا بـر آن گـواهي دهـم     
  ) 295ص: 2، ج1413شيخ مفيد،(

  : نويسد مي 7و نيز در باره امام هادي
دنيا رفت و سن او ؛ و از و تُوفِّي و سنُّه يومئذ علىَ ما قَدمنَاه إحِدى و أَربعونَ سنةَ

  .)312: همان(در آن روز چهل و يك سال بود 

  : نويسد مي7و در بارة امام عسكري 
و مرضِ أَبو محمد ع في أوَلِ شَهرِ ربيِعٍ الْأوَلِ سنةََ ستِّينَ و مائتَيَنِ و مات في يـومِ  

مريض شد و روز جمعه از دنيا  260؛ ابو محمد در اول ماه ربيع الاول سال الجْمعة
  ). 336 :همان(رفت 

تواند اتهام عدم فحص به شيخ مفيد زده و بگويد شيخ اگر تـلاش   روشن است كسي نمي

آورد؛ چراكه بزرگي و جامعيت دانش وي جايي بـراي ايـن    كرد، نكته جديدي به دست مي مي

  .ترديد نخواهد گذاشت

هـاي شـهادت همـة امامـان      شيخ صدوق دليلالبته شيخ مفيد، جايي ديگر در نقد سخن 

  : نويسد آور ندانسته مي ، را يقين:
به سم و قتـل   7آنچه را شيخ صدوق در مورد درگذشت پيامبر و امامان معصوم

و بـراي رسـيدن بـه    ... ها ثابت است و برخي ثابت نشده اسـت  گفته، برخي از آن
  .)132 :1414مفيد،(يقين به آن راهي نيست 

نيسـت؛ بلكـه    :نكته لازم است كه شيخ مفيد منكر شهادت اين امامـان  يادآوري اين 

بنابراين، اگر براي كسي ادلة قطعي بـه  . داند ادلة در دست را براي اثبات قطعي آن ناكافي مي

  .دست بيايد با قول مرحوم مفيد منافاتي ندارد

 ـنَّأ�علامه مجلسي پس از آن كه رواياتي را زير عنوان  مه: لايـم   ـبِ لاّا ونَوتُ  �ةهادالشَّ
گونه نقد و بررسـي كـرده    آورده است؛ در بيان پاياني خود بر روايات، ديدگاه شيخ مفيد را اين

  : نويسد است و مي
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، و نيز روايـات خاصـي   :با توجه به اخبار فراوان دال بر شهادت امامان معصوم
ابـواب   تر آنان و چگونگي شهادت آنـان وجـود دارد ـ كـه در     كه بر شهادت بيش

و  7البتـه غيـر از علـي   . توان آن را نفي كرد ها خواهد آمد ـ نمي  تاريخ وفات آن
و علـي بـن موسـي     7و موسـي بـن جعفـر    7و حسين 7و حسن 3فاطمه
چنـين   :كه بر شهادت آنان دليل قطعي داريم؛ در مـورد ديگـر ائمـه    7الرضا

نـان و مخالفـان   دليل قطعي نداريم؛ اما بر نفي هم دليل نداريم و قرائن زنـدگي آ 
هـا از دنيـا    ويژه در بارة اماماني كه در زندان و زيـر نظـر آن   گواه بر اين است؛ به

شايد مقصود شيخ مفيـد هـم نفـي قطـع و تـواتر اسـت، نـه رد روايـات         . اند رفته
  ).26:  27، ج 1403مجلسي، (

  .البته اين برداشت آخر از كلام شيخ مفيد خلاف ظاهر سخن ايشان است

اند؛ مانند شيخ طبرسي كـه در ايـن بـاره     خ مفيد، برخي به اين نكته اشاره كردهپس از شي

  : نويسد مي
، 7، جـواد 7، هـادي 7گروهي از اصحاب ما گفتند كه امامان حسن عسكري

مسموم شدند و بـه شـهادت رسـيدند و بـراي ايـن       7، سجاد7، باقر7صادق
كـه فرمودنـد    اسـتدلال آوردنـد   7و امام رضا 7كلام خود به لحن امام صادق

االلهِو نّما مهِشَ لاّا ايد ي بر صـحت كـلام   عاين در حالي است كه دليل قاط ولٌتُقْم
  ). 59: 1406، طبرسي(بيت كه موجب علم شود وجود ندارد  آنان و روايتي از اهل

گونه نقصـي   ، بر فرض اثبات با دلايل قطعي، هيچ:قابل ذكر است نفي شهادت امامان

كه  اند؛ چه اين سازد كه برخي گويا سبب تضعيف مقام امامت ايشان پنداشته ميها وارد ن بر آن

  : نويسد يكي از نويسندگان معاصر با اشاره به روايات يادشده مي
ايـت را تأييـد   وهاي تـاريخي ايـن ر   بينيم، كتاب هنگامي كه به تاريخ بنگريم مي

مشير بـه شـهادت   با ش 7آن است كه اميرمؤمنان گويايچرا كه تاريخ،  ؛كند مي
با شمشير استبداد و امام  7امام حسين ،سم خيانت ةوسيل هب 7امام حسن ،رسيد
  . با سمنيز  7سجاد
به برشمردن امامان نور لذا هاي تاريخي، گواه اين مطلب است و  گونه كتاب همين

همگـي در   7كه تا حضرت عسـكري چرا نگريم  نمي نيازي يكي پس از ديگري
 گردهـاي بيـدا   ر عصر و زمانشان بودند و از سـوي حكومـت  فشار استبداد حاكم ب
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  .اي براي شهادت آنان طرح و به اجرا درآمد كارانه خيانت ةاموي و عباسي نقش

  : دهد وي ادامه مي
نگارنده بر اين باور است كه ترديد در اين امور، ترديد در حقايق مسلم و مسـايل  

فكـري كـه آفتـي     كوتـه هـا ترديـد كنـد بـه آفـت       قطعي است و هر كس در اين
  .ناپذير است، گرفتار است علاج

  .اند اند چه كساني بوده هايي كه ترديد كرده البته مناسب بود توجه داشته باشد شخصيت

   :گيرد كه گاه بدون ارائة هيچ دليلي نتيجه مي نويسنده، آن
از اين رو روايت مـورد  . هاست يكي از امامان راستين و آخرين آن 4امام مهدي

  . گردد ها نيز مي مايه عصرها و نسل شامل حال آن گران بحث
بلكـه بـا    ؛گويـد  طور طبيعي جهان را بدرود نمـي  هآن حضرت، طبق اين روايت، ب

  .رسد سم خيانت به شهادت مي ةوسيل هشمشير ستم و يا ب

  : كند در پايان نيز اشاره مي
جهـان هسـتي    ةنگارنده در منابع موجود، چيزي كه دلالت بر شهادت آن گرانماي

  ).784: 1376 ، ين زوي ق ( داشته باشد، جز عبارت الزام الناصب نيافته است

البته روشن نيست چرا نويسنده پس از نقل سخن الزام الناصب، از بيان قاطع پيشين مبني 

  :نويسد بر شهادت آن حضرت دست برداشته مي
ن دليل اسـت، از ايـن   به هر حال، به نظر ما، اين مطلب سربسته و نارسا و بدو... 

 ـ. صورت مشكل است رو پذيرفتن شهادت آن حضرت بدين وسـيله   هشهادت او ب
چگونگي رحلـت آن گرامـي را    ،بنابراين .نيز در روايات تصريح نشده است �سم�

   .)785: همان(داند و بس  تنها خدا مي

بود، حكـم وي   را بر حضرت پذيرفته "انّما م"البته اگر ايشان به طور قطع دلالت روايات 

  .ماند گونه ترديد باقي نمي بود و جاي هيچ بر شهادت لازم مي

اند مؤيداتي نيز ارائه دهند و  برخي ديگر از نويسندگان معاصر، پس از ذكر روايات، خواسته

 :اند لذا گفته
، نداند كه قابل مردن نيست پيامبر و امامان با بنيه جسماني بسيار قوي آفريده شده
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پس اگر عارضي بر او وارد نشد، قابليـت بقـا را دارد؛   . ارض خارجيمگر به يك ع
چشد؛ ناگزير بايـد   ولكن چون طبق قانون عمومي مرگ كه هر كس مرگ را مي

را هم  4ها وارد شود؛ مانند كشته شدن؛ و اين ديدگاه، امام مهدي عارضي بر آن
  ). 94: البياتي، بي تا(شود  شامل مي

هاي معاصر فراوان بـه   ها و نوشته پايه و اساس در برخي كتاب هاي بي از اين دست نوشته

  .كنند آيد كه بدون هيچ استدلال قطعي ادعاهايي را مطرح مي چشم مي

  4حكايت شهادت حضرت مهدي. 3

. كنند به حكايتي استناد مي 4افزون بر روايات يادشده، قائلين به شهادت حضرت مهدي 

اي مطـرح كـرده،    ين ادعايي را بـه گونـة گسـترده   رسد، نخستين كسي كه چن كه به نظر مي

  : او در بخشي از كتاب خود آورده است. صاحب كتاب الزام الناصب بود
پـس او  . فرا خواهد رسيد 4پس چون هفتاد سال گذشت، مرگ حضرت حجت 

تميم كه نامش سـعيده و داراي ريشـي همچـون مـردان اسـت، بـا        را زني از بني
ها سنگي كه بـراي آردكـردن گنـدم اسـتفاده      نقلو طبق برخي [انداختن سنگي 

از بام بر آن حضرت به قتل خواهد رساند؛ در حالي كـه آن حضـرت، از    ]شود مي
، امور مربوط بـه وي را انجـام   7چون از دنيا رفت، امام حسين. كند راه عبور مي
  ).139: 2، ج1422حائري، (خواهد داد 

سـتان و سـخنان پراكنـده و درهـم آميختـه و      صاحب الزام الناصب البته، در پايان اين دا

  : گونه نوشته است ناهمگون، اين
كَما ذَ ورناه هتَلْنا مطٌق رِ نْمالأ واياتئجـا   ؛ و آنچه آورديم در اين...:هارطْالأ ةِم

  ).169: همان(است  :برگرفته از روايات امامان معصوم

نبع، راوي و روايت و يا روايات به گفت اين سخنان از كدام م اي كاش به طور روشن مي

  !دست آمده است

الـزام  "انـد، بـه منبعـي جـز      همة منابع نوشتاري و غير نوشتاري كه به اين بحث پرداخته

كه از الـزام الناصـب نقـل كـرده     (شهيد سيد محمد صدر  "تاريخ پس از ظهور"و يا "الناصب

  .اند اشاره نكرده) است
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آورد و  را مي ر، به قصد نقد و ابطال، سخنان الزام الناصبالبته نويسنده تاريخ ما بعدالظهو

 .شود ارجاع داده مي راي است كه به عمد يا خطا به تاريخ ما بعدالظهو اين خلاف آن استفاده

  : مرحوم صدر به طور مشخص در بارة سخن الزام الناصب چنين نوشته است
شدن امـام مهـدى    تهدر مطلبى كه از الزام الناصب نقل كرديم به صراحت از كش

آيا اين سخن به تنهايى براى اثبات كشـته  . و چگونگى آن سخن رفته است 4
شايسـتگى   شدن ايشان كافى نيست؟ پاسخ آن است كه نقل الزام الناصب اساسـاً 

. بلكه از شخص ناشناسى نقل شده اسـت  ،زيرا نه از معصوم ؛اثبات تاريخى ندارد
شاره داشـته باشـد، بـاز در ايـن صـورت      حتى اگر اين سخن به مضامين روايات ا

معصـوم آن شـناخته شـده     باشد كه گويندة فرضـاً  روايتى مرسل و بدون سند مى
علاوه آن كه اين گونه روايات معمولا ضـعيف السـند و داراى مضـامينى    . نيست

  .گردند ابليت اثبات تاريخى نيز ساقط مىقباشند و بالطبع از  غريب مى

  :يد توجه داشتاما در بارة اين سخن، با

يك ـ از جهت منبع، تا قبل از قرن چهاردهم و كتاب الزام الناصب در هيچ منبعي چنـين   

  .سخني و مانند آن، نقل نشده است

اين سخن هيچ گونه سندي ندارد و گويندة آن نيز ناشـناخته اسـت و   : دو ـ از جهت سند  

  .دهد ن نميكه گفته شده از روايات گرفته شده است، اعتباري به آ صرف اين

طور كامل منفرد است و هيچ گونه مشابه و مؤيد مستقيمي براي آن  به: سه ـ از لحاظ متن

  .يافت نشد

آن هم . افزون بر الزام الناصب، در كتاب عقد الدرر به شهادت آن حضرت اشاره شده است

  : گويد مي كه كعب الاحبارسخني از شخصيت شناخته شدة 
 ـدي يهالم ورصنْملْاَ لّصي ع ـ ليـه  لُأه الأرـطَض، و   ـيِ ر السماءي ،ـقَلـى بِ تَب   ومِالـرُّ  لِتْ

الْوممِلاح ينَرِشْع ثُةًنَس،م هِشَ لُتَقْييداً هو وألفان معلُّ، كُههم يرٌأم صاحب ـ، فَةٍراي   ملَ
نصور ايـن امـت مهـدي    م؛ هانْم مظَأع 6االلهِ ولٌسر دعب ةٌيبصم مينَلسالم بِصتَ

اوست كه در جنـگ  . فرستند است وساكنان زمين وپرندگان آسمان بر او درود مي
گيرد واين آزمـايش بيسـت سـال     هاي بزرگ مورد آزمايش قرار مي با روم وجنگ

كشد وحضرتش بـه همـراه دو هـزار نفـر از فرمانـدهان پـرچم دار، بـه         طول مي



  

 

ي
د

مه
م 

ما
ت ا

اد
شه

ة 
ري

ظ
ل ن

لي
ح

ت
4
…  

65 

بـر   6مصيبت فقدان رسول اللَّـه رسند؛ سپس هيچ مصيبتي پس از  شهادت مي
  .)149 :1399يوسف بن يحيي المقدسي، (تر از آن نخواهد بود  مسلمانان گران

. البته در بارة اعتبار اين روايت به اين سخن نيازي نيست كه نزد ما هيچ اعتبـاري نـدارد  

  .افزون بر گويندة آن، كه محتوا به روشني با عموم روايات مهدويت ناسازگار است

كه طول جنگ حضرت بيست سال دانسته شده و از برپايي حكومت  ترين اشكال اين مهم

  .عدل جهاني بر زمين سخني به ميان نيامده است

  گيري نتيجه

ثابت كند كه به  يكه دليل است؛ مگر اين يها مردن به مرگ طبيع اصل در عموم انسان

  .اند از دنيا رفته يمرگ غير طبيع

هايي مربوط اسـت كـه در زمـان     دشده، اين روايات به امامبر فرض پذيرفتن روايات يا

محكم و  ياثبات شهادت آن حضرت به دليل ياز اين رو برا. اند كرده يم يجور زندگ يخلفا

نيز در آن  ينيفتاده گزارش تاريخ قافكه هنوز آن ات روشن نيازمند هستيم و با توجه به اين

  .است معنا يباره ب

تي كه بر اصلاح كامل جامعه در عصر ظهور دلالـت دارد،  شهادت آن حضرت، با روايا

  .در تعارض است

هـايي   دليـل  4آيد كه براي اثبات شهادت حضرت مهـدي   از آنچه ياد شد، به دست مي

ها بر اساس روال طبيعي درگذشت  قطعي فراتر از آنچه ذكر شده، نياز است و در نبود آن دليل

كـه كسـي مسـتندات     بيعي خواهد بود؛ مگر اينها فرجام آن حضرت بر اساس مرگ ط انسان

  .قطعي بر شهادت آن حضرت ارائه نمايد
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  دهيچك

اجتماعي كشور شده و در انديشه ديني ما يكي از مباحث مهمي كه اخيراً وارد ادبيات سياسي 
بصيرت، شناخت و معرفت درست و عميق است . است» بصيرت«، داراي ريشه عميقي است
  .زيادي استهاي  كه داراي ابعاد و مؤلفه

آنچه در  .هر كدام قابليت بررسي جداگانه دارد 4ياران امام عصرهاي  بديهي است ويژگي
و درپي آن حكومت و گسترش عدالت در سراسر  4زمانحركت امام  ،مقام بيان آن هستيم

همراهان ايشان بستگي دارد تـا  هاي  گيتي است كه تحقق آن علاوه بر رهبر الاهي به ويژگي
بصيرت است كه با  4آن مشخصه خاص در ياران امام زمان. اين توفيق عظيم حاصل شود

اما  ؛ي و الاهي بوده استبر حكومت جهان :توجه به فلسفه بعثت انبياي الاهي و اهل بيت
  . به دليل عدم بصيرت اطرافيان خاص در تحقق آن ناكام ماندند

تحليلي با رجوع به آيات و روايات قرآن به عنصر بصيرت در ـ در اين نوشتار با روش توصيفي 
ابعاد مختلـف، اعـم از اعتقـادي، اجتمـاعي، سياسـي و عملـي در رابطـه بـا يـاران حضـرت           

  .ده است، پرداخته ش 4مهدي
بصـيرت، بصـيرت اعتقـادي، بصـيرت عملـي، بصـيرت سياسـي، بصـيرت         : واژگان كليـدي 

  .اجتماعي

                                                 
 Rahimi.mohsen0@gmail.com  تيمهدو يمركز تخصص 3دانش آموخته سطح  �
 Noorbaran313@gmail.com  يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام يعلم تأيعضو ه ��



 

 

70 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

4
3

 
 /

ن 
تا

س
زم

13
9

2
  

  مقدمه

، داراي ياران، اصحاب و كارگزاراني است كـه بـا تمـام    4انقلاب جهاني حضرت مهدي

برجسـته و اوصـاف بـي    هاي  اينان  داراي ويژگي. وجود در خدمت اين نهضت الاهي هستند

ها، شايستگي همراهي با انقلاب جهاني را پيـدا   جهت وجود اين ويژگي نظيري هستند كه به

   .اند كرده

آيات و روايات متعددي را به خود اختصـاص   4جا كه ويژگي ياران حضرت مهدي از آن

باشد؛ بـر آن شـديم   داده و تحليل و بررسي اين حجم از آيات و روايات از يك مقاله فراتر مي

. ، اختصاص دهيم�بصيرت�ترين ويژگي ياران آن حضرت، يعني  هماين نوشتار را به يكي از م

اسـت كـه در پرتـو آن،     4بصيرت، ويژگي دروني و واقعي اصحاب و ياوران حضرت مهدي

كنار حضرت قرار گيرند و ها  و فتنهها  توانند در تمام سختي ضمن شناخت درست راه حق، مي

  .خوف و ترس به خود راه ندهند

ات طيبه و حيات معقول انساني است؛ عصر حاكميـت عقلانيـت و   عصر ظهور، دوران حي

توان براي  مي تر نظيري گرايي است كه كم و كمال نزيستتر دوره به و افراد و جوامع بصيرت

 و استعدادهاي فطري و عقلـي انسـان، شـكوفا   ها  در اين عصر، تمامي ظرفيت. آن تصور كرد

 ؛شـود  مـي  ، حيات نويني فرا روي او گشودهتنيو عقلابصيرت  شناختي همراه باد و با نشو مي

  : فرمايند مي 9كه پيامبر اسلام چنان

ذلَك اليْـوم حتَّـى يخْـرجُ رجـلاً منّـي        اللَّه  لَو لَم يبقَ منَ الدنيْا إلَِّا يوم واحد لَطَولَ
 راً ووج ئَتلا مطاً كَمسق لًا ودا عَلَأهمَ؛ اگـر از دنيـا يـك روز بـيش بـاقي      ظلُْمـا في

قدر طولاني خواهد كرد تـا مـردي از تبـار مـن      نمانده باشد، خداوند آن روز را آن

شيخ (كه پر از ظلم و ستم شده، از عدل و داد پر كند  ظهور كرده و زمين را چنان

  ).  177: 4، ج1380صدوق، 

خواهد بود كه يك لحظه ترديـد و   اين وعده الاهي به طور حتم در پرتو ياران با بصيرتي

تزلزل در اطاعت محض از امام زمان خود نخواهند داشت؛ اگر چـه گـرد بادهـاي سـهمگين     

اطرافيان و غيره، از هر طرف به شدت وزيدن هاي  ترديدهاي ديني، دنيايي، معرفتي و وسوسه
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. را خواهند چشيددر سايه اين اعتقاد پولادين، تمام موجودات عالم شهد عدالت . خواهد گرفت

البته در زمينه بصيرت مقالات متعددي به چاپ رسيده و مطالب فراواني گفته شده است؛ ولي 

رو  مقالـه پـيش  . و در خصوص اين ويژگي نوشته اي يافت نشـد  4در زمينه ياران امام عصر

نكته مذكور را محور مطالب خود قرار داده تا به تحليل و بررسي دقيـق تـري در ايـن زمينـه     

  .بددست يا

  بصيرت و جايگاه آن در معارف ديني

تـر بحـث، ابتـدا لازم اسـت معنـاي لغـوي و اصـطلاحي         براي فهم بهتر و تبيـين كامـل  

  .بيان شود �بصيرت�

 دانايى، بينايى، بينايى دل، هوشيارى، زيركـى و يقـين اسـت    ايبه معن در لغت �بصيرت�

  : گويند مى يرتدر معناي اصطلاحي بصبرخى . )546: 1تا، ج معين، بي(

بصيرت قوه قلبى يا نيرويى باطنى است كه به نور قدس روشن گرديده و از پرتـو  

بصـيرت بـه مثابـه بصـر     . يابد آن، صاحب بصيرت، حقايق و بواطن اشيا را در مى

  . )271: 3، ج1390جمعي از محققان، ( است براى نفس) چشم(

رهاند و هرگونـه شـبهه اي را    مي رديداز اين رو بصيرت، انسان را از حيرت و تشويش و ت

   :گويد مي كند؛ چنان كه صاحب منازل السائرين مي طرد

 ؛ بصيرت چيزي است كه تـو را از حيـرت خـلاص   ةيرَالح نَم كصلِّخَما ي ةُصيرَلباَ

   .)189: 1383شيخ الاسلامي، ( سازد مي

هاي  ن خود حركت و از فتنهتواند در مسير امام زما مي در پرتو چنين ويژگي بي نظير، فرد

  .عظيم به سلامت عبور كند

، يعني مشاهده درست و دقيق حوادث، تفكر و تدبر در 7بصيرت به تعبير امير المؤمنيين

همراه (بنابراين، بصيرت شامل آگاهي علمي و آگاهي عملي. و سنجيدن مسائل و حوادثها  آن

همان بينش درست در شناخت حوادث، در واقع بصيرت، . است) با نكته سنجي، درايت و فهم

 .رويدادها و انتخاب صحيح و اقدام به موقع بر اساس اين معرفت است
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قرآن كريم خطاب به پيامبر بزرگوار اسلام، اساس بنـدگي و پـذيرش اسـلام را بصـيرت     

  : كند معرفي مي

امـت را  ! اي رسول مـا ؛ بعنيبصيرَةٍ أَنَا و منِ اتَّ  أدَعوا إلِىَ اللَّه على  قُلْ هذه سبيلي

 بگو طريقه من و پيروانم همين است كـه خلـق را بـا بينـايي و بصـيرت دعـوت      

  . )108:يوسف(  كنيم مي

به دنبال تربيت افراد با بصيرت  :در حقيقت در سراسر تاريخ، انبياي الاهي و اهل بيت

مند تر از افراد بـا بصـر   بودند؛ چرا كه گاهي يك فرد بي بصر با بصيرت براي امام بسيار ارزش

ابو . ها، آن حضرت را نمي ديدند بي بصيرت بوده است؛ چون امام در پيش چشم آنان بود و آن

  : گويد بصير مي

 از مـردم بپـرس مـرا   : فرمـود  7امـام . وارد مسجد النبـي شـديم   7با امام باقر

! ي بـود را ديده اند يا نه؛ پاسخ منف ـ 7بينند؟ از هر كه پرسيدم كه آيا ابوجعفر مي

! از او هـم بپـرس  : حضرت فرمـود . در اين هنگام ابوهارون كه نابينا بود، وارد شد

مگـر كنـار تـو    : بينـي؟ فـوراً پاسـخ داد    مـي  را در مسجد 7پرسيدم آيا ابو جعفر

چگونـه نـدانم، در حـالي كـه نـور      : از كجا دانستي؟ گفت: پرسيدم! نايستاده است

  ). 243: 46، ج1403مجلسي، (درخشنده اي از او ساطع است 

براي درك بهتر اين ويژگي لازم است به وضعيت و نحوه برخورد و استقامت ياران ائمـه  

هـر چنـد مختصـر،     9پاك عترت رسـول االله هاي  و عكس العمل آن سلاله :معصومين

  : گذري تاريخي داشته باشيم

ز امـام  در مسجد پدر بـراي دفـاع ا   3ابتدا به كلام صديقه طاهره  9بعد از پيامبر خدا

  : كنيم كه فرمود مي زمان خود اشاره

الس قِّي وي حالفْتَْرَةُ ف هذا هلَامِ منةََ الْإِسصح لَّةِ والْم ادما عي ةِ ويقْشَرَ البعا مـنْ  ينَّةُ ع
و اى عماد ملت، و اى حصن اسـلام ايـن     امبريزمان پ ادگاراني يا !؟ ... ظلَُامتي

: 1381، اربلـي (  بر مـن ستم از است غفلتي است در حق من، و اين چه چه فترت 

  ).489 :1ج

بينيم  مي پاسخ مثبتي ندادند؛ در برابر آن 3در حالي كه مسلمانان به دعوت حضرت زهرا
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) نفـر  313(كه به محض اعلام ظهور، با وجود خطرات همه جانبه و تنهايي امام، ياران خاص 

را  4حضرت رسانده، بيعت و اطاعت كامل خود از حضرت مهدي ترين زمان خود را به در كم

و اين، همان بصيرتي است كـه ايـن مقالـه بـه آن     ) 146: 5، ج1425عاملي، (كنند  اعلان مي

  . پرداخته است

د، با عباراتي مختلف مطالبي فرمودند كه حاكي ددر سخنان متع 7همچنين اميرالمؤمنين

گيرد، آن حضرت  مي رنگ بي بصيرتي، ياران ايشان را فراوقتي . از نبود ياران با بصيرت است

  : فرمايندمي

: نهـج البلاغـه  ! (اي كساني كه شبيه مردان هستيد، و حال آن كـه مـرد نيسـتيد   

  ). 127خطبه

بودنـد؛   4البته هميشه اندكي ياران با بصيرت كه در اين ويژگي همانند ياران امام عصر

  : گيرداز ياران با بصيرت خود سراغ مي 7ر اماملذا در جايي ديگ. اند وجود داشته

 انِ وهنُ التَّينَ ابَأي و ارمنَ عَقِّ أيلىَ الْحا عضَوم وا الطَّريِقَ وبكينَ رالَّذ ياننَ إخِْوَأي
دوا علَـى الْمنيـةِ و أُبـردِ    أيَنَ ذوُ الشَّهادتيَنِ و أيَنَ نُظَرَاؤهُم منْ إخِْوانهِم الَّذينَ تَعاقَ

 هدِبي ضَرَب رَةِ قَالَ ثُمَإلِىَ الفْج هِموسُةِ فَأَطَـالَ  ]  إلِىَ[بِرءالشَّريِفةَِ الْكَريِم هتيحلىَ لع
كه در مسير صحيح گـام نهادنـد و در راه   ها  كجايند برادران من؟ همان ؛...البْكَاء

 3ذوالشهادتين كجاست ؟ و2؟ كجاست ابن تيهان1ت عماركجاس ؟حق پيش افتادند

و كجايند همانند آنان از برادرانشان كه پيمـان جانبـازي بسـتند و سرهايشـان را     

  ).  182: همان( براي ستمگران فرستادند

   :به وي فرمود نيز در مورد مالك اشتر، وقتي خدمت امام زمان خود رسيد، حضرت

                                                 

و  9جنگ ها در كنار رسـول خـدا   عمار، فرزند ياسر از نخستين مسلمانان بود، و در تمام.  1
  .شركت داشت و در جنگ صفين شهيد شد 7اميرالمؤمنين

صـفين  جنـگ  مالك بن تيهان از بزرگان صحابه بود كه در جنگ بدر شـركت داشـت و در   .  2
 .شهيد شد

شهادت او بـه جـاي شـهادت    . داد» ذوالشهادتين«بن ثابت انصاري لقب  خزيمةبه  9پيامبر.  3
  .مي آمددو نفر به حساب 
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خيَراً يا أَميـرَ الْمـؤْمنينَ، و   : ليَ في هذه الساعةِ يا مالك؟ فقَلُْتع  أدَخلَكَ  ما الَّذي
؛ اي مالك چه چيزي باعث شد در اين  صدقْت و اللَّه يا مالك: شَوقي إلِيَك فقََالَ

بـه  �: فرمود. در پي سعادت و شوق و محبتم به شما: دل شب نزد من آيي؟ گفتم

  .)127: 2، ج1412ديلمي، !... (گويي اي مالك مي ستخدا را

   :و هنگام شهادتش فرمود

مالـك،   .… مالك و ما مالك لَو كَانَ جبلًا لَكَانَ فنْداً و لَو كَانَ حجراً لَكَـانَ صـلْدا  

به خدا اگر كوه بود، در سرافرازي، كوهي بود و اگر سنگ بود، سـنگي  ! چه مالكي

  ). 443نهج البلاغه، حكمت... (بودسخت و محكم 

البته دليل ما بر شباهت اين ياران اندك با ياران خاص حضرت رواياتي است كـه دال بـر   

  .1باشد ميو يكي شدن آنان با ياران حضرت رجعت آنان در عصر ظهور 

شهيد مطهري در تعريف روشن بينـي يـا همـان بصـيرت كـه تجلـي آن در رفتـار امـام         

  : دسيون مي ،بود 7حسين

ديد  در آن روز چيزهايي در خشت خام مي 7بيني يعني چه؟ يعني حسين  روشن

  ).84: 1، ج1368مطهري، ( ديدند كه ديگران در آيينه هم نمي

توان همان بصيرت و روشن بيني عالمانـه و   مي با اندكي دقت، حلقه گمشده اين دوران را

  .اند ويش بودهدر پي اين ويژگي در ياران خ :ديني دانست كه اهل بيت

در نتيجه ما بر آن شديم در پي ويژگي خاصي از ياران باشيم كه در زمـان تنهـايي امـام     

در كنار ولي خدا باشند؛ نه فقط براي امام گريـه كننـد؛ بلكـه كسـاني باشـند چـون        4زمان

  .7و چون مالك اشتر براي اميرالمؤمنين 3سلمان و مقداد براي زهراي اطهر

  صيرت و جايگاه آن نزد ياران امامو ابعاد بها  مولفه

، روشن بيني، انديشمندي، دانايي حكيمانه و انساني است كه همچـون چراغـي   �بصيرت�

                                                 

. 158: 1رجوع شود به كتاب الشيعه و الرجعه، نوشته مرحوم آيت االله محمدرضا طبسـي، ج .  1
بـه رجعـت سـلمان فارسـي،      4در اين كتاب در زمان رجعت خوبان براي ياري امام عصـر 

 .مقداد و مالك اشتر اشاره شده است
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 كند و راه كمال و انسانيت را بـراي وي نمايـان   مي پرنور در شب تاريك جلو انسان را روشن

ايـن  ). 28: 1389كـارگر،  (گـردد   مي ها مانع سازد و سقوط او را در جهالت، ضلالت و فتنه مي

  .مورد توجه جدي روايات بوده است 4بصيرت، به عنوان ويژگي برجسته ياران امام زمان

جا كه بصيرت، واژه اي عام است، نمي توان آن را به يك ويژگي منحصـر دانسـت؛    از آن

بنابراين، سعي شده . بررسي كرد 4بلكه بايد از ابعاد گوناگون، آن را در مورد ياران امام عصر

  . متعددي كه در روايات آمده، مورد واكاوي قرار گيردهاي  ست بصيرت از جنبها

  بصيرت اعتقادي. 1

مندي از شناخت درسـت و   است؛ يعني انسان با بهره �شناخت�ترين بعد در بصيرت،  مهم

اصولي، در رهروي از امام خود، هيچ گاه به شك دچار نشود و از موانـع در مسـير بـه آسـاني     

شخص بصير، بدون داشتن شناخت واقعي، داراي شخصيتي ناقص است؛ چنان كه . عبور كند

  : به حسن بن عبداالله فرمود 7امام كاظم

تنها نقـص  . كند مي حالتي در تو هست كه من دوست دارم و مرا شادمان! ابوعلي

دست ه بايد به دنبال آن بروي و آن را ب .تو اين است كه شناخت و معرفت نداري

  . )286: 1بي تا، ج كليني،( آوري

 منحصر به فـرد اسـت، در ابعـادي كـه بحـث     هاي  جا كه انسان بصير داراي ويژگي از آن

وجود دارند؛ در ترازوي الاهي، اعمال ها  شود، اگر چه در كليت هر بعد افرادي همگن با آن مي

   :فرمايد مي ند، ارزشي ندارد؛ در اين جهت خداوندتبصير بي كهها  آن

هر كه حكمـت يافـت، خيـرى فـراوان      ؛ت الْحكْمةَ فقََد أوُتي خيَراً كثَيـرا و منْ يؤْ

   ).269: بقره( يافت

  : داينفرم مي 7باقرامام 

   .)151: 1، ج1380عياشي، (است  و بصيرت معرفت "حكمت "منظور از

   :ددنفرمو 7امام صادق در روايتينيز 

   .)185: 1تا، ج بي كافي،( حكمت اطاعت خدا و شناختن امام است

  :فرمايند مي 4در زمينه بصيرت همراه با شناخت ياران امام زمان 7امام علي
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؛ مردانـي  رجالٌ مؤمنونَ عرفَُوا االلهَ حقَّ معرفِتَه و هم أنصار المهدي في آخرِ الزمان

در  4انـد، و آنـان يـاوران مهـدي      كه خدا را آن چنان كه شايسته است، شناخته

  .)611: 1419؛ صافي گلپايگاني، 229: 57، ج 1403جلسي، م(اند  آخرالزّمان

  :شود مي از شناخت خداوند آغاز7 البته شناخت داراي مراحلي است كه به بيان امام صادق

! ؛ خـدايا ...  للَّهم عرِّفنْي نفَْسك؛ فَإِنَّك إِنْ لَم تُعرِّفنْـي نفَْسـك لَـم أَعـرِف نبَيِـك     ا

چرا كه اگر خـودت را بـه مـن نشناسـاني، رسـولت را      ! شناسانخودت را به من ب

  ). 371: 1كليني، بي تا، ج... (نخواهم شناخت

طور كه در اين دعاي شريف آمده، اين شناخت خداوند است كه راه گشاي معرفـت   همان

 اميرالمـؤمنين . كنـد  مـي  تـر اسـت، بينـا    امام بـوده و چشـم دل را كـه از چشـم بصـر مهـم      

   :فرمايند مي7

تميمـي  (ي دل است كور از ترچشم به يكور؛ ذهَاب البْصرِ خيَرٌ منَ عمىِ البْصيرَةِ

  ).  41: 1407آمدي، 

شوي؛ ولي در نبـود بصـيرت سرنوشـت      انصاري مياللهچرا كه با كوري بصر جابر بن عبدا

  !چنين شخصي از طلحه و زبير بهتر نخواهد بود

  بصيرت عملي. 2

در اطاعت و پيروي از امام  4ناست كه اصحاب حضرت مهدي، بدان مع�بصيرت عملي�

  .خود كوتاهي نمي كنند و مطيع و فرمان بردار مخلص آن  حضرت هستند

   :فرمود 7امام صادق لذا. رساندعمل عبادي و البته با بصيرت، انسان را به مقصد مي

  ؛ ريِقِ لَا يزيِده سرْعةُ السيرِ إلَِّا بعداًلْعاملُ علىَ غيَرِ بصيرَةٍ كَالسائرِ علىَ غيَرِ الطَّا 
همچون كسى است كه از بيراهـه مـى رود    ،كسى كه بدون آگاهى عمل مى كند

كافي، بي تا، ( كه هرچه بر سرعت سير خود بيفزايد، از جاده اصلى دورتر مى شود

  ). 43: 1ج

تـوان   مي اطاعت هستند كهدر اوج بصيرت عملي و  4بر اساس روايات، ياران امام زمان

  :كردن را در دو بعد بررسي آ
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  اطاعت از خداوند. الف

قدم اول بصيرت عملي، اطاعت از دستورات، اوامر و نـواهي خداونـد اسـت كـه اصـحاب      

  : فرمايند باره مي در اين 7امام علي.  در اين زمينه، سرآمد همگان هستند 4حضرت مهدي

؛ آنان به وحدانيت خداونـد، آن چنـان كـه حـق     تَوحيده فَهم الّذينَ وحدوا االلهَ حقَّ

  ). 224: 1376كامل سليمان، (وحدانيت اوست، اعتقاد دارند ؛ 

  : فرمايند در مورد آنان مي 9در حديثي ديگر پيامبر اكرم

؛ آنان در طريـق عبوديـت خداونـد اهـل جـديت و تلاشـند       مجِدونَ في طاعةِ االله

  )207: 36، ج1403مجلسي، (

تأييد و رضايت الاهي از اين اطاعت محض در قرآن مورد اشاره واقع شده اسـت؛ آن جـا   

  : فرمايد مي كه خداوند

يا أيـُّها الذين ءامنُوا، من يرتَد منكُم عن دينـه فَسـوف يـأتي االلهُ بقَِـومٍ يحـبهم و      
جزَّةٍ علي الكافرينَ يلي المؤمنينَ أعلةٍ عونهَ أذبحخَافُونَ يبيِلِ االلهِ و لايونَ في سداه

؛ اي كساني كـه ايمـان   لومة لائم ذلك فضلُ االلهِ يؤتيه من يشاء و االلهُ واسع عليم

 ]رسـاند  به خداونـد زيـاني نمـي   [هر كس از شما از آيين خود باز گردد ! ايد آورده

نيز او را دوسـت دارنـد؛    ها را دوست دارد و آنان آورد كه آن خداوند جمعيتي را مي

ها در راه خدا  آن. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند

ايـن فضـل خداسـت    . گري هراس ندارند كنند و از سرزنش هيچ ملامت جهاد مي

خداونـد وسـيع و    ]فضـل [دهـد و   كه به هر كس بخواهد و شايسته ببينـد، مـي  

  ). 54: مائده(داناست 

  : فرمايند در تفسير اين آيه مي 7ليامام ع

: 1419صافي گلپايگاني، (هستند  4؛ آنان ياوران امام قائم4هم اصحاب القائم

475.(  

  : فرمايند مي 7همچنين امام صادق

محفـوظ   ]در حمايت چنين ياراني آگاه و دلاور[صاحب اين امر، در پرتو اين آيه 

  ). 497: 1، ج1419بحراني، (است 

در پرتو اطاعت از خداوند، هم محبوب خداوند هستند و هم از  4مهدي اصحاب حضرت
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  .سرزنش هيچ سرزنش كننده اي، هراسي به دل راه نمي دهند

  اطاعت محض از امام. ب

كساني هستند كه با دل و جـان و آگـاهي و بصـيرت     4اصحاب و ياران حضرت مهدي

زام، پايبندي و تعهد خود را به ايشان كنند و در عمل، الت مي تمام، از دستورات امام خود پيروي

  . اين طاعت، در طول اطاعت و فرمان برداري از دستورات خداوند است. دهند مي نشان

شد، نبايد شاهد وجود افرادي مانند خوارج اگر به صرف اطاعت خداوند، بصيرت حاصل مي

اي درستي و حقيقي بودن بنابراين، اطاعت از امام گوي. بوديم مي در برابر امامان در طول تاريخ

  .ويژگي اول است

چنين به  7امام صادقدر اطاعت از محبوب خود در كلام  4درخشش ياران امام زمان

  : تصوير كشيده شده است

ِ هـم   ...رجِالٌ كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد لَا يشُوبها شكَ في ذَات اللَّه أَشَد منَ الْحجر
عيلُ أَطْوالقْنََاد مهابيِحِ كَأَنَّ قلُُوبصا كَالْمهديسةِ لنَ الْأَمم َهاشـان   ؛ مرداني كه دلله

در ايمانشان به خدا و وعده ي او ذره اي ترديد ندارنـد و  . آهن است  سان پارهه ب

ايشان در فرمانبرداري از سالار خويش مطيع تر  ...باور آنان از كوه سخت تر است

 ...هـاي روشـنگرند   آنـان بسـان چـراغ   . باشـند  مـي  كنيز نسبت به مولاي خود از

  ).308: 52، ج1403مجلسي، (هاي پر نور است  هايشان بسان مشعله دل

وجود نداشته باشد، هيچ حركتي بـه ثمـر نمـي رسـد؛      4اگر چنين اطاعتي از امام زمان

انقلاب اسلامي نقش بسـزايي  كه در انقلاب اسلامي اطاعت برخي از بزرگان در پيشبرد  چنان

ايشان در مشهد، يكي از علماي بزرگ . بود ;يكي از اين افراد ميرزا جواد آقا تهراني . داشت

كه علاوه بر فقه و اصول استاد عرفان و فلسـفه بودنـد؛ وي از    ;بود و بر خلاف امام خميني

لا و عـدم  همين شخصـيت بـا سـن بـا    . بزرگان مكتب تفكيك و مخالف عرفان و فلسفه بود

به جبهه رفت؛ با اين اعتقـاد كـه    ;توانايي، در مواردي متعدد در لبيك به فرمان امام خميني

اي  رويـه  1اطاعت از امام خميني واجب است؛ با اين كه در مباحـث علمـي بـا امـام خمينـي     
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  .1متفاوت داشت

  : كنند را چنين بيان مي 4در روايتي ويژگي پيروان امام زمان 7امام صادق

لشيعةِ قائمنَا المنتَظريِنَ لظُهورِه في غيَبته و المطعينَ لهَ في ظُهـورِه أوُلَئـك    طوبي
كه  4؛ خوشا به حال شيعيان قائمأوَلياء االلهِ الَّذينَ لاخَوف عليَهِم و لاهم يحزَنُونَ

آنـان  . او در زمان غيبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمـانبردار 

گيـرد و نـه انـدوهگين     ها را فـرا مـي   ها كه نه ترس آن  اولياي خدا هستند؛ همان

  ).39: 2، ج1380شيخ صدوق، (شوند  مي

شبانه هاي  و نالهها  در مناجاتبا عرشيان را  اتصال اين زمينيان راز و حلقه 7امام صادق

  : دانند مي آنان

ملَ لَهونَ اللَّينَامالٌ لَا يِلَـى         رجامـاً عيبيِتُـونَ قـلِ يالنَّح ِويكَـد هِمـلَاتـي صف ِويد
؛ بـزرگ مردانـي كـه    أَطْرَافهِم و يصبِحونَ علىَ خيُولهِم رهبانٌ بِاللَّيلِ ليُوثٌ بِالنَّهار

اي است در نمازشان، همچون زمزمه انبوه  ها زمزمه براي آن. خوابند نمي ها را شب

كننـد در حـالي كـه بـر      كنند، و صـبح مـي   ها را شب زنده داري مي شب. انزنبور

راهبـان شـب هسـتند و شـيران روز      ]و آماده پيكـار [هاي خويش سوارند  مركب

   ). 308: 52، ج1403مجلسي، (

د بي نظير است؛ چون بالاترين مثال براي بهترين در نوع خو ر روايات واقعاًدها  اين تشبيه

اطاعت پذيري برده در مقابل مولاي خويش است و حـال آن   نحوهها  ناطاعت در عرف انسا

 4كه خود بالاترين مرتبه را در عبادت دارند، در وصف ياران امـام زمـان   7كه امام صادق

قطعاً اين نحوه اطاعـت در  . دانند مي اطاعت آنان را حتي از برده در مقابل ارباب خويش بالاتر

  .گي خداوند متعال استپرتو آن اعتقاد  اوليه به يگان

  بصيرت سياسي. 3

، در شناخت مسـائل و موضـوعات سياسـي و گـزينش راه     4اصحاب و ياران امام زمان

                                                 

و بـالعكس،   ;امام خمينـي  مندي ايشان به براي آگاهي از ابعاد الاهي اين شخصيت و علاقه.  1
 .به بحث استاد رحيم پور ازغدي با عنوان تشيع انگليسي، اسلام آمريكايي مراجعه شود
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و هـا   راه خطـا و اشـتباه نمـي رونـد و در فتنـه     . درست، از بصيرت بـالايي برخـوردار هسـتند   

  .شوند نميانحراف سياسي، گرفتار هاي  آشوب

، ترس از قدرت مـداران و دنيـا پرسـتي اسـت كـه      ترين عامل انحراف سياستمداران مهم

  : دانند مي را از اين دو خصلت بري 4ياران امام زمان 7اميرالمؤمنين

ؤلِّيف ّالله بهِوبِلُقُ نَيم، لا يسونَشُتوح ـ نْم  أحد وـرَفْلا ي  ـبِ ونَح  أحـ د  يـ لُخَد  ؛ ميهِف

شان از كسي و قـدرتي وحشـت   اي. كند مي ها الفت برقرار هاي آن داوند بين دلخ

ندارند و نه به خاطر پيوستن فرد يا قدرتي به گروهشان به شادماني و غرور دچـار  

  ).100: 3، ج1411جمعي از نويسندگان، ( �گردند نمي

عامل ديگري كه گريبان بسياري را در طول تاريخ گرفته و موجب انحـراف يـاران اهـل    

 ـ  هـا   بيت حتي خـواص بـوده، فتنـه    : عـاري از آن هسـتند   4اران امـام زمـان  اسـت؛ ولـي ي

  : فرمايند مي 7اميرالمؤمنين

إِبانُ ورود كُلِّ موعود و دنُو منْ طلَْعةِ ما لَا تَعرفُِونَ ألََا و إِنَّ منْ أدَركَها منَّا يسريِ 
ليحلَّ فيها رِبقاً و يعتقَ فيها رقِّـاً   فيها بِسرَاجٍ منيرٍ و يحذوُ فيها علىَ مثَالِ الصالحينَ

   عتَـاب لَـو و أَثَرَه فرُ القَْائصبنِ النَّاسِ لَا يتْرَةٍ عي سعاً فدص بشْعي باً وشَع عدصي و
يـلِ أَبصـارهم و يرْمـى    نَظَرَه ثُم ليَشْحذَنَّ فيها قَوم شَحذَ القْيَنِ النَّصـلَ تجُلَـى بِالتَّنْزِ  
هركس از ! ؛ آگاه باشيد  بِالتَّفْسيرِ في مسامعهِم و يغبْقُونَ كَأْس الْحكْمةِ بعد الصبوح

نهـد و بـر همـان     در آن گام مـي   هاي آينده را دريابد، با چراغي روشن ما كه فتنه

هـا را بگشـايد؛ بردگـان و     هكنـد تـا گـر    سيره و روش پيامبر و امامان رفتـار مـي  

جويـان   گر را پراكنده و حق هاي گمراه و ستم هاي اسير را آزاد سازد؛ جمعيت ملت

شناسند؛ اگـر چـه دريـافتن اثـر و      اثر قدمش را نمي. كند آوري مي پراكنده را جمع

هـا آمـاده    سپس گروهي براي درهـم كوبيـدن فتنـه   . ها تلاش فراوان كنند نشانه

هايشـان بـا قـرآن روشـنايي      خورند؛ ديده شمشيرها صيقل مي گردند و چونان مي

افكند و در صبحگاهان و شـامگاهان   هايشان تفسير قرآن طنين در گوش. گيرد مي

  ).150خطبه: نهج البلاغه(كشند  هاي حكمت سرمي جام

عامل ديگر در جاماندن ياران، عدم آگاهي و بينش به فضاي كشور و نقشه و حيله دشمن 

چنـين   7امام باقراز . داراي بينش سياسي، در سطح بالا هستند 4اران امام زمانبود؛ اما ي
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  : نقل شده است

ء إلَِّا و هـو   و قَد أحَاطُوا بِما بينَ الْخَافقيَنِ، فلَيَس منْ شيَ 4كَأَنِّي بِأَصحابِ القَْائمِ
ء، حتَّى تفَْخَرَ  طَّيرِ، يطلُْب رِضَاهم في كُلِّ شيَمطيع لَهم حتَّى سباع الْأَرضِ و سباع ال

 ؛ گـويي 4اليْـوم رجـلٌ مـنْ أَصـحابِ القَْـائمِ      بي مرَّ: الْأَرض علىَ الْأَرضِ و تقَُولَ

بر آنچه  بين مشرق و مغرب عالم اسـت،   9بينم كه اصحاب قائم آل محمد مي

م نيست، مگر اين كه مطيع و فرمانبردار يـاران  پس هيچ چيز در عال. احاطه دارند

هـا   است؛ حتي درندگان هوا و زمين، همه در پـي كسـب رضـايت آن    4مهدي

-بالد و بـه آن مـي  اي كه قطعه زميني بر قطعه ديگر به خود ميهستند؛ به گونه

ابـن بابويـه،   (بر مـن گـذر كـرد     9امروز يكي از اصحاب قائم آل محمد: گويد

1404 :131.(  

از كوفه عازم مدينه بودند، علما و بزرگان، از جملـه ابـراهيم    7سفري كه امام صادقدر 

عده اي نيز جلوتر از امـام  . كردند مي ادهم و ابن ثوري، آن حضرت را تا بيرون كوفه مشايعت

بايسـتيد  : گويد مي ابراهيم ادهم. بنددها مي بر آنرا ناگاه شيري درنده راه . حركت كرده بودند

گوينـد، آن  رسد و جريان را به او مـي وقتي آن حضرت مي. برسد و واكنش او را ببينيد تا امام

سـپس امـام   . كندگيرد و حيوان را از جلو راه دور ميرود و گوش حيوان را ميجناب پيش مي

طور كـه شايسـته اسـت بنـدگي      اگر مردم خداوند را آن: فرمايد مي كند وروي به جمعيت مي

، 1386خسـروي،  (ست بارهاي سنگين خود را با چنين حيواني حمـل كننـد   كنند؛ خواهند توان

  ).  46: 1ج

زيـادي  هـاي   اين بصيرت هميشه راه گشاي شيعه بوده است و جامعه تشـيع را از تلاطـم  

در عصر ظهور و قبل از انقلاب جهاني نيز اين بصـيرت، راهگشـاي جامعـه    . نجات داده است

   .را از خطرات و انحرافات مصون نگه خواهد داشت 4نمنتظر خواهد بود و ياران امام زما

  بصيرت اجتماعي. 4

بصـيرت  �خواهند در جامعـه منشـأ اقـدامي باشـند و در انـزوا نماننـد، بـه         مي كساني كه

بايد بتوانند حق از باطل را تشخيص دهند و در مقابل شـبهات  ها  اين. احتياج دارند �اجتماعي

اين نكته آگاه باشند كه هميشـه، باطـل، خـود را خـالص و      ها بايستي به اين. كمر، خم نكنند
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بدون نقاب عرضه نمي كند؛ بلكه به طور معمول نقاب حق بر چهره دارد و به گونه اي با حق 

آميزد كه اين دو از هم قابل تشخيص نيستند و چه بسا مـردم را بـه اشـتباه و حيـرت      مي در

  .اندازند مي

 رهـايي از دام دشـمنان  گـام  آنـان  هاي  ناگون و شگرددر اين دوران، با وجود دشمنان گو

بايد بصيرت را در خود تقويت كرد تـا   .است آنانبصيرت و آگاهي در برابر اهداف شوم و پليد 

  .1ابزارهاي دشمن را شناخته و در مقابل آن ايستادگي كنيم

لت و حيرت بصيرت در حركت و موضع گيري اجتماعي، آن گاه بيش تر لازم است كه غف

هاي  اين فضاي غبار آلود و خواب كننده چشم. وارونه شده باشندها  جامعه را فراگرفته و ارزش

  .به صورت آشكار وجود دارد 4خواص و عوام، در زمان ظهور حضرت مهدي

  : كشند مي اميرالمؤمنين در بياني زمان ظهور را چنين به تصوير

.... ُخْرجلىَ  يينِ  عح  كنـد كـه    مـي  وقتي قيـام  4؛ حضرت مهدينَ النَّاسغفَلْةٍَ م

  ). 51: 4، ج1411جمعي از نويسندگان، (غفلت مردم را فراگرفته است 

غفلت از ظهور و غوطه ور بودن در امـور زنـدگي و   : كند البته دو غفلت را روايت بيان مي

  . است كه بصيرت را نشانه گرفته 4غفلت از آمادگي براي ظهور و اطاعت از امام زمان

 7شياطين، بايد با سلاح بصيرت حركت كرد و اين روش اميرالمؤمنين ابتدا در اين حمله

  : فرمايند مي است كه

مـا   لبصـيرتي  ألاََ و إِنَّ الَشَّيطَانَ قَد جمع حزْبه و استجَلَب خيَلهَ و رجلِهَ و إِنَّ معـي 
ُلاَ لب ي ولىَ نفَْسع تسَلب    ـملَـأفُْرِطَنَّ لَه الَلَّـه ـمَاي و َليع لاَ     س ـهحاتضـاً أَنَـا موح

هَونَ إلِيودعلاَ ي و ْنهونَ عردصاش را  ؛ آگـاه باشـيد كـه شـيطان سـواره و پيـاده      ي

همانا در چنين موقعيتي بصيرت و بينش مـن بـا   . فراخوانده و بر شما تاخته است

صورت حق ه ام و لباس باطل را باس باطل بر خود نپوشيدهلبا حق را ب .من است

حوضى را پركنم كه خـود   ،خدا سوگند براى دشمنان دينبه  .اند بر من نپوشانيده

ديگر بيرون نيايـد و هـر كـه     هكشنده آب آن باشم و هر كه در آن حوض پا نهاد

                                                 

  .روز قدس  يپخش مصاحبه با آيت االله جوادي آملي از سيما، در راهپيماي.  1
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  ).10خطبه: نهج البلاغه( سوى آن باز نگردده ديگر ب ،بيرون آمد

  : فرمايند مي 4المؤمنين در وصف ياران حضرت مهديامير

مـقِّ    ...قَوـي الْحف ـهِمذْلَ أَنفُْسوا بمظتَعسي لَمرِ، وبلىَ االلهِ بِالصنُّوا عمي تَّـى إذَا   ؛لَمح
، ودانُـوا لـرَبهِم   علىَ أَسـيافهم  بصائرهم وافَقَ واردِ القَْضَاء انقْطَاع مدةِ البْلاءَ، حملُوا

هِمظاعرِ وشان بر خداوند  به جهت بردباري ...]  7ياران مهدي[ گروه ديگرى؛ بِأَم

انـد، احسـاس    كه نقد جان خويش را در كف اخلاص نهاده نهند و از اين منّت نمي

هـا   تا آن كه به فرمان خدا دوران آزمايش بـه پايـان رسـد و آن    ،كنند بزرگي نمي

و  ها و آگاهى هاى خود را روى شمشيرهايشان حمل مى كردند ا و دركه بصيرت

  ).150خطبه: همان( به فرمان واعظ خويش به پرستش پروردگارشان پرداختند

كنند؛ چرا كه خداوند آنان  مي البته اين ياران بصير، هجمه شياطين را هم به فرصت تبديل

  : را چنين توصيف نموده است

چـون اهـل   ؛ وا إذا مسهم طائف من الشَّيطانِ تَذَكَّروُا فَإذا هم مبصروُنإنَّ الَّذينَ اتَّقَ

تقوا را از شيطان، وسوسه و خيالى به دل فرا رسد، همان دم خدا را به ياد آرنـد و  

و ايـن ويژگـي صـالحين     ؛)201: اعراف( و بينايى پيدا كنند بصيرت همان لحظه

  .است

هاي متنوعي است كه به  اجتماعي در روايات داراي ويژگي آنچه شايان ذكر است بصيرت

  :چند مورد اشاره مي شود

  اتحاد و همدلي. 1.4

ؤلِّيف ّالله بهِوبِلُقُ نَيملا ي ،تُسوونَشُح ـ نْم  أحد وـرَفْلا ي  ـبِ ونَح  أحـ د  يـ لُخَد  ؛ ميهِف

ز كسي و قدرتي وحشت ايشان نه ا. كند مي ها الفت برقرار هاي آن خداوند بين دل

دارند و نه به خاطر پيوستن فرد يا قدرتي به گروهشان به شـادي و غـرور مبـتلا    

  ).554: 4، ج1418حاكم نيشابوري، . (گردند مي

فرماينـد كـه نـزد مـا      مـي  در كلامي ديگر، به بعد جديدي از همـدلي اشـاره   7امام باقر

نباشد؛ زيرا خالي وجه چندان هم عجب اين تالبته شايد . هاي امروزي خيلي عجيب است انسان

كنند، بـراي آنـان نيـز ايـن همـه       مي نيز از اين همدلي از ياران خود سؤال 7وقتي امام باقر
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  :فرمايند حضرت مي. همدلي عجيب است

تَـه لَـا   لةَُ و يأتْي الرَّجلُ إلِىَ كـيسِ أخَيـه فيَأخُْـذُ حاج   مإذَِا قَام القَْائم جاءت الْمزَا ...
قائم  ما قيام كند، دوستى واقعى و صميميت حقيقى پياده مى  هنگامى كه؛  يمنَعه

هر نيازمندى دست مى برد و از جيب برادر ايمانى اش به مقدار نياز بر مـى   .شود

  ). 372: 52، ج1403مجلسي، ( دارد و برادرش او را منع نمى كند

ات فراوان در زمينـه اختلافـات مـردم و دوري    شود كه رواي اين اتحاد زماني آشكار تر مي

  .در آخرالزمان را بنگريمها  قلب

  ها بيداري در برابر شبهه. 2.4

آن جا كه سوابق درخشان . ، بيداري در برابر شبهات استديگر از بصيرت اجتماعيويژگي 

  : دفرماي مي 7امام صادق. هم گاهي فايده نكرده و انحراف افراد سرشناسي را رقم زده است

؛ آن كه به زمان خويش آگاه است، شبهات بـر   الْعالم بِزَمانه لَاتَهجم عليَه اللَّوابسِ

  ).104: 1، ج1410حكيمي، (او هجمه نخواهد كرد 

   :فرمايند مي 4در وصف ياران امام زمان 7امام سجاد

إِمامته و الْمنتَْظريِنَ لظُهورِه أفَْضَلُ منْ أهَلِ يا أَبا خَالد إِنَّ أهَلَ زمانِ غيَبته القَْائلينَ بِ
كُلِّ زمانٍ لأَنَّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ أَعطَـاهم مـنَ الْعقُـولِ و الْأفَْهـامِ و الْمعرفَِـةِ مـا       

هـم فـي ذلَـك الزَّمـانِ بِمنْزلَِـةِ      صارت بهِ الْغيَبـةُ عنْـدهم بِمنْزلَِـةِ الْمشَـاهدةِ و جعلَ    
الْمجاهدينَ بينَ يدي رسولِ اللَّه ص بِالسيف أوُلَئك الْمخلَْصونَ حقّاً و شيعتنَُا صدقاً 

مردماني كـه در روزگـار     !اي ابوخالد ؛و الدعاةُ إلِىَ دينِ اللَّه عزَّ و جلَّ سرّاً و جهرا

هـا برترنـد؛ زيـرا     برند و معتقد و منتظرند، از مردمان همه زمـان  يبت به سر ميغ

بـراي   4خداوند متعال به آنان خرد و فهم و معرفتي داده كه غيبت امـام زمـان  

خدا اين مردم را مانند سربازان پيكارگر صدر اسـلام قـرار   . آنان مانند حضور است

زدنـد و پيكـار    شمشـير مـي   9داده است؛ همانند كساني كـه در ركـاب پيـامبر   

آناننـد كـه در نهـان و    . پيشگان حقيقي و شيعيان واقعـي  آنانند اخلاص. كردند مي

  ). 320: 1، ج1380شيخ صدوق، (كنند  عيان مردم را به دين خدا دعوت مي

اي با اين افراد، از امتيازات خاصي برخوردار است  دهد كه چنين جامعه مي اين مطلب نشان

  : فرمايد مي ر مورد آناند 7كه حضرت علي



  

 

س
رر

ب
 ي

حل
ت

لي
 ي

وا
ر

ي
ي

 
ر 

ص
عن

»
ص

ب
ي

ت
ر

« 
يدر

ن
را

ا
 

ن
ما

 ز
م

ما
ا

4  

85 

؛ آنان در شايسـتگي و امتيـازات بـر اوج    ونرُالآخ مهِكرِدلا يو ونَالأولُ مهقُبِسي ملَ

هاي گذشته كسي از آنان پيشـي گرفتـه اسـت و نـه از      نه از نسل. رفيعي هستند

  ).554: 4، ج1418حاكم نيشابوري، . (رسد مي آيندگان كسي به مقام والاي آنان

كه مصداق بارز آن ياران  در وصف انسان بصير در جامعه 7ر كلامي ديگر اميرالمؤمنيند

  :فرمايند ميباشند را چنين توصيف  مي 4خاص حضرت مهدي

نَظَرَ فَاب فتَفََكَّرَ و عمنْ سصيرُ مْا البنَّمـحاً    اداً واضـدج َـلكس رِ، ثُـمببِالْع انتْفََعرَ و؛ ص

كسى است كه بشـنود و خـوب بينديشـد و بنگـرد و ببينـد و از       يرتبص انسان با

  ).153خطبه: نهج البلاغه( تجارب دنيا بهره گيرد، سپس در راه روشن حركت كند

اين بينايي ژرف و عميق موهبتي الاهي است براي ياراني كه تا آخرين لحظه در كنار امام 

را چنـين  ايشان  7كه امام صادق 7حضرت ابالفضل العباسهمانند مانند؛  مي خويش باقي

   : كنند وصف مي

ابي مخنـف،  ( نافذ داشت بصيرت عموى ما، عباس؛ ةيرصالب ذَباس نافنا العمع كانَ

  ). 176: تا بي

جهاني كه خداوند آفريده، مغلوب اين نگاه تيز بين و عمق نگر است؛ و البته اگر اين نگاه  

 ـ. بلعد مي مرعوبانه باشد، دنيا او را راي رسـيدن بـه درك صـحيح از كلمـات در گونـه مـولا       ب

  :  گيريم كه فرمودمدد مي 7علي

به دنيا  ]بصيرت با چشم[كسى كه ؛  أَبصرَ بِها بصرتَهْ و منْ أَبصرَ إلِيَها أَعمتهْ  و منْ

و آن كـس   ]بخشد ميو او را آگاهى [نگريست، دنيا حقيقت را به وى مى نماياند 

: نهج البلاغه( مى نمايد ]دل[او را كور  ]چشم به دنيا دوخت[دنيا نگريست  كه در

  ).83خطبه

بنابراين كسي كه ويژگي بصيرت در ابعاد مختلـف را بـه همـراه دارد از بيـداري جـامع و      

  .ها در كنار امام زمان خود خواهد بود كاملي برخوردار بوده و در همة پستي بلندي

  زيستي  ساده. 3.4

دوران ظهـور   ساده زيستي آنان است كه در جامعه پيشرفته 4يگر ياران مهديويژگي د

   :فرمايد مي در اين زمينه 7امام صادق. راستين استهاي  انسان نشانه
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      ـرَ قَـدالطَّي ـهِموسءلَـى رالْكُوفةَِ كَـأَنَّ ع فَي نجف ِابهحأَص مِ وكَأَنِّي أَنْظُرُ إلِىَ القَْائ
زوادهم و خلَقَُت ثيابهم قَد أَثَّرَ السجود بجِبِاههِم ليُوثٌ بِالنَّهارِ رهبـانٌ بِاللَّيـلِ   فنَيت أَ

لَّـا  كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد يعطىَ الرَّجلُ منْهم قُوةَ أَربعينَ رجلًا لَا يقتُْلُ أحَداً منْهم إِ
كتَابهِ الْعزيِزِ بقَِوله إِنَّ في ذلك   أوَ منَافقٌ و قَد وصفَهم اللَّه تَعالىَ بِالتَّوسمِ فيكَافرٌ 

 ]كوفـه [گويا كه قائم و يـاران او را مـى بيـنم كـه در نجـف      ؛  لĤَيات للْمتَوسمين

هـا كاسـتى    آن توشـه هـاى  . ها پرواز مى كننـد  اجتماع كرده و پرندگانى برسر آن

هـا نقـش بسـته     ها كهنه شده و نشان سجده بر پيشانى آن جامه هاى آن ه؛گرفت

محكم [هايشان مانند پاره هاى آهن  دل .اند ها شيران روز و زاهدان شب آن. است

هـيچ يـك از   . ها توان چهل مـرد را دارا هسـتند   است و هر كدام از آن ]و استوار

خداوند تعالى در كتاب عزيـز   .كافر يا منافقمگر به دست  ،ها كشته نمى شود آن

آن جـا كـه مـى     ؛ها با عنوان اهل بصيرت و تيزبينى يـاد كـرده اسـت    خود از آن

مجلسـي،  ( براى اهل بصـيرت نشـانه هـايى نهفتـه اسـت      ]عذاب[در اين :فرمايد

  ).386: 52، ج1403

شند هيچگاه از افرادي در پي امام خود بوده و در تلااگر اهميت اين بخش در آن است كه 

هاي مهم  رنگ با ايشان باشند و يكي از ويژگي هاي متعدد هم او فاصله نگيرند بايد در ويژگي

باز و دنياپرست با  زيستي بوده كه در پرتو آن شياطين هوس ساده :بيت انبياي الاهي و اهل

. يجاد كننـد عرضه زيبايي هاي حرام دنيا نتوانستند كوچكترين انحرافي در مسير الاهي آنان ا

در پرتو اين ويژگي از اين انحراف كـه اهـل دنيـا در آن     4در نتيجه ياران خاص امام زمان

  .ورند، مصون هستند غوطه

  صبر و شكيبايي. 4.4

صبور بودن آنان است كه اين هـم از بصـيرت آنـان     4ويژگي زيباي ديگر ياران مهدي

چنين  9ن نيكوي رسول اهللاز زبا 7اين منش زيبا را حضرت صادق. سرچشمه گرفته است

   : كنند مي نقل

 ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي نْكُمينَ مسرُ خَمَأج َله منْهم داحلُ الْوالرَّج كُمدعنْ بم مي قَوْأتيس
 ـ م لَـو تَحملُـوا لمـا    نَحنُ كنَُّا معك ببِدرٍ و أحُد و حنيَنٍ و نَزَلَ فينَا القُْرآْنُ فقََالَ إِنَّكُ

مَرهببِروُا صتَص لُوا لَممبعد از شما قومى خواهند آمـد كـه پـاداش هـر يـك از      ؛ ح
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مگر نه اين است كه ! يارسول اللّه: گفتند .ها برابر پاداش پنجاه تن از شماست آن

ما در حضور شما در جنگ بدر و احُد و حنين شركت جستيم و قرآن در ميـان مـا   

 ،ها روى خواهد داد، بر شما روى مـى داد  اگر آنچه بر آن: فرمود !ازل شده است؟ن

شـيخ  ( �ها صبر و شكيبايى را پيشه خود سـازيد  توانستيد چون آن شما هرگز نمى

  .)130: 52، ج1403؛ مجلسي، 456: 1387طوسي، 

  نتيجه گيري 

در پرتـو آن، بـه   ، گذر از بصـر اسـت تـا    �بصيرت�صورت گرفته، هاي  با توجه به بررسي

رسيده و  در پرتو آن نسبت به ولي خداوند  داراي شناخت، معرفت درسـت و عميـق    تبصير

شود و بصيرت قوه قلبي است كه به نور قدس روشن گرديده و صاحب آن حقـايق و بـواطن   

ت بصير�: و ابعاد گوناگوني دارد كه عبارتند ازها  مولفه �بصيرت�. را درمي يابدها  وقايع و فتنه

در پرتو اعتقاد و ايمان كامل به خداوند ايمان كامل به امام  4كه ياران امام زمان �اعتقادي

  . خويش دارند

كه بر اساس روايـات يـاران حضـرت در اوج بصـيرت عملـي و اطاعـت        �بصيرت عملي�

  . محض از ولي خداوند هستند

چنـان   كه ياران حضرت در شـناخت مسـائل و موضـوعات سياسـي از     �بصيرت سياسي�

  . سياسي به خطا نخواهند رفتهاي  و آشوبها  گاه در فتنه بصيرتي برخوردارند كه هيچ

كه در پرتو آن، در رفتـار و سـلوك اجتمـاعي و برخـورد بـا مسـائل         �بصيرت اجتماعي�

  .باشند مي روزگار خويشهاي  اجتماعي سرآمد انسان

عث پيروزي حركت جهاني حضرت در نتيجه اين ياران كه در كمال انسانيت قرار دارند، با

آنان ملحق خواهند  هعالم در دوره رجعت بهاي  خواهند شد و به همين دليل است كه بهترين

البته اين نكته قابل ذكر است كه بصيرت داراي مراتب است كـه بـالاترين آن بـه ائمـه     . شد

يـد كـه   البته اين پژوهش در پي بيان اصل موضوع بوده بـدان ام . متعلق است :معصومين

به عنوان فتح بابي  4براي نوشتن مقالاتي چند در خصوص ابعاد شخصيتي ياران امام زمان

  .قلمداد گردد
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Winter 2014, Vol. 13, No.43 

  هندو نييدر آ ييگرا يمنجهاي  نهيزم

 �يم جعفرابوالقاس
1   

  چكيده

كلكي، . اند سخن گفته �كلكي�مقدس آيين هندو، از منجي موعودي به نام هاي  برخي كتاب

آخرين تجسم زميني ويشنو، يكي از سه خداي بزرگ هندويي است كه در آخرالزمـان بـراي   

تجسـد خـدا بـر زمـين، در اصـطلاح      . نجات دين و كمك به مومنان تجسدپيدا خواهد كـرد 

لذا مفهوم منجي در آيين هندو با مفهوم اوتاره ارتباط پيـدا  . شود مي ناميده �تارهاو�هندويي 

كرده و اين ارتباط معنايي، باعث شده كه برخي از معلمان معنوي هند، خود را اوتاره و حتي 

بنابراين، مفهوم منجي موعود در نوشتار حاضر در دو سطح در آيين هندو . منجي موعود بنامند

نخست، در سطح متون ديني كه در آن به آمدن منجي مشخصي براي احيـاي  : شد بررسي مي

دين بشارت داده شده است؛ و دوم، در سطح باورهاي عاميانه و رايج آيين هندو كه اعتقـاد  

دارد هر مرتاض، گورو و معلم معنوي كه ادعاي تجربة درك خـدا و وحـدت داشـته باشـد؛     

است تا نشان دهد در آيين هنـدو يـك منجـي موعـود     اين نوشتار بر آن . اوتارة خداوند است

 شخصي در آخرالزمان پيش گويي شده است كه در پايان عصر كنوني كه عصر تاريكي ناميده

نامند؛ معناي منجي را به  مي شود؛ خواهد آمد و افرادي در اين آيين خود را اوتاره ناميده و مي

  . اند سطح دين عاميانه تقليل داده

  .منجي موعود، اوتاره، ويشنو، كلكي، راماكرشنا، ساي بابا، مهربابا :واژگان كليدي

                                                 
 agjafari@yahoo.com   .يشناس نيد شيگراو مذاهب  انيدانشگاه اد يعلم أتيعضو ه �
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 مقدمه

مانند هـر ديـن ديگـرى پيروانـى در      و دين اكثر مردم هند و مردم نپال است ،آيين هندو

بيش از يك ميليارد نفر هندو در جهان وجـود دارد  . دارد ، از جمله اروپا و آمريكاساير كشورها

در ميليون نفر  12بيش از و نپال  ميليون نفر در 17ها در شبه قارة هند، ميليون نفر آن 700كه 

در سرتاسر هند سه مـذهب عمـده    مروزها). Flood, 2003: 2(كنند  مي بنگلادش زندگي

در شـمال  كـه  مذهب ويشـنويى   .كتىمذهب شيوه، ويشنو و شَ: اراي پيرواني استهندويى د

 ـدان را خداى متعال مـى  ويشنو پيروانش، ترى دارد، بيشهند پيروان  اوتـاره يـا    ،د و بـراى او ن

هـاي   ، اوتـاره بنـابراين در نظر آنان، ويشنو ده اوتاره دارد و . كنند مي تجسماتي زميني را تصور

كلكي، آخرين اوتارة ويشـنو  . شوند ويژه راما و كريشنا نيز در اين مذهب پرستيده مي ويشنو، به

خواهد آمد و زمـين را از فسـاد و بـي دينـي پـاك      نيز منجي موعودي است كه در آخرالزمان 

معمولا با علامتى روى پيشانى كه با رنگ، به اندازه  ،پيروان يا پرستندگان ويشنو. خواهد كرد

در . شوند كشند؛ شناخته مى تقريبى يك انگشت، به طور عمودى از بالا تا ميان دو چشم مى

در معابد و  هكالى يا دورگ ،همراه همسرش او را. ، شيوه خداى متعال استپرستي مذهب شيَوه

 .شـود  پرسـتش مـي  شـاكتْه  اي بـه نـام    الاهـه مذهب شَـكتْى،  در . كنند ها پرستش مى ضريح

قـانون   ،)سمساره(ترين اعتقادات هندويى شامل عقيده به تناسخ و چرخه تولدهاى مكرر  مهم

اعتقاد به وجودى مطلق . است )كَرمْه(هاى بعدى  ر روح و سرنوشت زندگانىبعمل و تأثير آن 

كه در تمام هستى موجودات، از جمله انسان، سريان دارد و نيز وجودات الوهى  1به نام برهمن

امـا   ؛اى ندارد دين هندو بنيانگذار شناخته شده. نيز شيوع داردالوهى و شياطين و ارواح  و نيمه

انـد   نقش مهمي داشتهس در تدوين يا سرودن متون مقدبه نام رشي هاى اساطيرىِ  شخصيت

)Palmer, 2004: 7.(  

 تترين باور آيين هندو پذيرش و تسليم در برابر نظام طبقاتي يا كاس از نظر اجتماعي، مهم

                                                 

ر زبان هندي مشترك لفظي است؛ هم به معناي روحاني آيين هندو و هم به معنـاي  برهمن د .1
 .حقيقت مطلق ساري در عالم هستي است
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امروزه حدود صد و پنجاه ميليون نفر از مردم هند كـه جـزو چهـار طبقـة اجتمـاعي      . باشد مي

ات ديگـر در بـدترين و محـروم    شوند و توسط اعضاي طبق مي نيستند، داليت يا نجس خوانده

متون مقدس آيين هندو ). 82: 1385هانس كونگ، (شوند  مي ترين شرايط زندگي نگاه داشته

متون وحياني و مقدسي ها  شروتي. و اسمرتي هاها  شروتي: شود مي به دو بخش اصلي تقسيم

 و اوپانيشادهاها  كهو آرنيها  ها، از جمله برهمنه آنهاي  اند كه شامل وداهاي چهارگانه، افزوده

اسمرتي ها، متوني با محتواي داستان ها،احكام و آداب ديني و آييني اند كه شـامل  . باشند مي

يـا متـون   هـا   مهابهاراتا و رامايانه و آگمـه هاي  اوپه وداها، درمه شاستره ها، پورانه ها، حماسه

بخشي از مهابهاراتا به نـام   از ميان اسمرتي ها، منظومة مهابهاراتا و به ويژه. باشند مي تنتري

طبقة روحـاني و  هاي  متون مقدس آيين هندو سروده و نوشته. بهگود گيتا اهميت خاصي دارد

  .اند طبقة جنگاوران نيز سهيم بودهها  ممتاز جامعه، يعني برهمنان اند؛  ولي در سرايش حماسه

  موعود منجي در آيين هندو

�كَلكْين�ا ي �كَلكْى�در آيين هندو، موعودي به نام 
مطرح است كه به آمدن او خبر داده  1

اسـت و   �اسب سپيد�و  �جاودانگي�، �نابودگر پليدي�به معناي  اين واژه در لغت. شده است

در اصطلاح، نام آخرين اوتارة ويشنو، خداي محافظ در آيين هندو است كـه در پايـان عصـر    

دي نهايي با شر، پيـروز خواهـد شـد    شود، خواهد آمد و در نبر كنوني كه عصر كالي ناميده مي

)Klostermaier,2003: 93 .(متعددي به زندگي و نبرد كلكي اشاره شده هاي  در كتاب

متعـدد،  هاي  كه شرح زندگي، جنگ 4و كلكي پورانه 3، ويشنو پورانه2است، مانند بهگوته پورانه

 .اند ند آن را نقل كردهو مان 5ازدواج و بازگشت نهايي او به بهشت ويشنوپرستان به نام ويكونت

                                                 

1. Kalki- Kalkin 

2. Bhagavata Purana 

3. Vishno Purana 

4. Kalki Purana 

5. vaikunth 
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كند كه قبل از آمدن كلكي اتفاق خواهد افتـاد و   كتاب بهاويشيه پورانه نيز حوادثي را بيان مي

ترين پورانه اي است كه در آن كلكـي   كلكي پورانه، مهم. تر در منابع ديگر ذكر شده است كم

هجـده پورانـة    وانه كه جـز اين پورانه در مقايسه با بهاويشيه پورانه و ويشنو پور. شود مي ذكر

دانـش  �و  �داسـتان باسـتان  �پورانه به معنـاى  . گردد مي پورانه اي فرعي محسوب اند، اصلي

 گونـه  المعارف دايرةاى  مجموعه بوده وسمرتى ادومين دسته از متون پورانه ها، . است �قديم

 ـآداب و  ةشمار زيادى افسانه و داستان و نيز مباحثى دربار ،كه در خوداند   يرسوم دينى و حتّ

پورانه ها، به قـدري در زنـدگي دينـي و    . دنمانند نجوم، طب و مهندسى دار ،غير دينىموضوعات 

 ).Werner,2005: 183(شـود   مي ها پنجمين ودا گفته آييني هندوها مهم اند كه گاهي به آن

تنِ شـروتى  ها و به عنوان يك م ـاودِ ةپايمهندو ه ةنزد پيروان مذاهب سه گانها  برخى پورانه

. دنشـمار  مـى  برتـر  هـا  از ودِه ياعتبار خويش را حتّ ها اما خود پورانه ؛دنشو تلقى مى) وحيانى(

 كننـد  را در مراكز و اماكن زيارتى به قصد ثواب، با صوت بلند تلاوت مى ها پورانهمردم هندو 

   .هاي مقدس در فرهنگ عمومي است كه نشان از اهميت و نفوذ اين بخش از كتاب

  هان شناسي هندوييكي

كه به بررسي كلكي در متون مقدس هندويي بپردازيم، لازم است دربارة ادوار  پيش از اين

آمده است توضـيحي  ها  جهاني در كيهان شناسي آيين هندو، طبق اسطوره هايي كه در پورانه

  : داشته باشيم تا دورة دقيق ظهور كلكي مشخص شود

صورت دوره اي و دايره وار ترسيم شده است كه هيچ در منابع ديني آيين هندو، جهان به 

برهما، خالق اين جهان است و يكي از سه خداي اصلي آيـين هنـدو بـه همـراه     . پاياني ندارد

 برهما يك دورة زندگي صد سـاله دارد؛ يعنـي صـد بـار جهـان را خلـق      . ويشنو و شيوه است

وجه است كه پس از آن، خود برهما، جالب ت. شود مي كند كه هر كدام نابود و دوباره آفريده مي

گردد و برهماي ديگري توسط برهمن، حقيقت نامرئي ساري در جهان،  مي خداي خالق، نابود

از سوي ديگر، هر يك روز از زنـدگي برهمـا،   ) Klostermaier,2003: 90(آيد  مي پديد

هـاي   اسطورهكشد كه اين دوره را در  ميليارد سال طول مي 432شود كه  مي يك كلپه ناميده
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يـا   1هر يك روز از زندگي برهما داراي چهارده منو. دانند مي هندويي، دورة تقريبي عمر زمين

در اديـان ابراهيمـي    7منو در تاريخ ديني آيين هندو معـادل حضـرت آدم  . انسان اوليه است

 بنـابراين، . آورنـد  مـي  ها يكي پس از ديگري خلق شده و اين جهان را به نظـم در  است و آن

هـر دورة زنـدگي منوهـا،    . روند مي آيند و مي در  يك كلپه يا روز برهماها  چهارده نسل از منو

ستيه، هاي  هر ربع دوره، خود شامل چهار دورة اصلي به نام. شامل هفتاد و يك ربع دوره است

  : ترتا، دوپرَه و كالي به شرح ذيل است

يعني آيـين درسـت،    ،�دهرمه� ،ن عصردر اي :يا عصر طلايىيا عصر ستيه  2رْتهدورة ك. 1

ند و به دين بـه  خشنودهمه از يكديگر . آيد به صورت تام و تمام حاكم است و به اجرا در مى

 .دانش درست هستندو داراي فضايل  همة مردم . شود مي درستي عمل

ين باقي مانده است و يك چهـارم آن فرامـوش   داز چهارم سهدر اين دوره،  :3ترِتادورة . 2

مردم تر شده و  اندكي كم) يعني دين(وظايف دينى و عمل به دهرمه  ،در اين دوره. ده استش

  .اند رو به نزاع و گناه آورده

فضـيلت و نيكـى    شـود و  مـي  عملنيمى از دهرمه  در اين دوره، فقط به 4:دواپرهدورة . 3

 .رواج دارد در اين دوره ناخشنودى، ستيز و دروغ. كاهش يافته استنسبت به دوره اول 

در ايـن دوره، كـه در   . اسـت سـال   432000نصف دورة سوم و اين دوره،  5:لىدورة كا. 4

يعني راه و ( چهارم دهرمه بندد و تنها يك بدترين است، فضيلت رخت بر مى ،ميان چهار دوره

اين دوره، دورة تباهي بشر است، از اين رو گفته انـد كـه در ايـن    . ماند مي اقيب )آموزة راست

كند تا  مي بنابراين، به عقيدة هندوها خدا نيز تجسم پيدا. دوره، فقط خدا بايد به داد بشر برسد

 ).Maharishi,1967: 253(به داد بشر برسد و به احياي فضايل ديني و اخلاقي بپردازد 

                                                 

1 - Mano 

2. Krta Yuga 

3 .Tretā Yuga 

4. Dwāpara Yuga 

5. Kali Yuga 
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پس، زمان ظهور كلكي اواخر عصر كالي است و كلكي با ظهور خود بـه كشـتار شـروران    

ا نابودي شروران، عصر تيره و فاسد كالي، خود به خود به يك عصـر نيـك،   ب. خواهد پرداخت

  . يعني عصر ستيه تبديل خواهد شد

  عصر كاليهاي  ويژگي

سـال   432000كه در كـل  (از تمام عصر تاريكي يا كالي  ،از نظر كيهان شناسي هندويي

در  .باقي استسال ديگر تا پايان اين عصر زمان  426885و  1سال گذشته است 5115 ،)است

طبق متون هندويي، شش پادشـاه  . پايان همين دوره است كه كلكي موعود ظهور خواهد كرد

 ،به اين پادشاهان. آورد مي و هر كدام دوره اي كوچك را پديد كنند مي حكومت اليدر عصر ك

سه نفـر از ايـن پادشـاهان آمـده و رفتـه انـد و سـه نفـر         . شود مي پادشاهان دوران ساز گفته

تاريخ زندگي هر يك از . رشان خواهند آمد كه كلكي آخرين آن پادشاهان دوران ساز استديگ

در متون هنـدويي آمـده    عجيب و غريبو ارقامي  دبه صورتي خيالي و با اعدا ،اين پادشاهان

به هر روي، كلكي در پايان  ).:Mittal, 2006 90(كه با تاريخ واقعي هند  مطابق نيست  است

 ،اين اوتـارة الـوهي  . آمد و آن را به عصر ستيه يا حقيقت تبديل خواهد كرد لي خواهداعصر ك

او . سوار بر اسب سفيد در شهر كليپور در ايالت مهاراشترا در هند امروزي حكومت خواهد كرد

سـال   821پس از مـيلاد حكومـت خـود را در هنـد آغـاز كـرده و پـس از         428078در سال 

  . ) Aadoni,2011: 13-15(واهد سپرد حكومت، پادشاهي را به كسي ديگر خ

خشــونت، حسـادت، دروغ، فريبكــارى و كشــتار   دورة كــالي راهـاى   ويژگــى ،وايوپورانـه 

  :آمده است نيز در بهگوته پورانه. داند مي پرهيزكاران
 اَگنـى پورانـه  و پادشاهان رفتارى همچون راهزنان خواهند داشت  2ى يوگهكالدر  

در ظاهرِ پادشاهان، مردانى را كه مرام راسـتى  ) ها ىغيرآرياي(ناشريفان : گويد مي
ــد ــى ،در بردارن ــابود م ــد   ن ــه دارن ــور ناراســت و نادرســت علاق ــه ام ــد و ب . كنن

                                                 

 .، محاسبه شده استهجري شمسي است 1392تا امسال كه ين تاريخ ا .1
  .يوگه در سنسكريت به معناي عصر و دورة زماني است .2
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)Klostermaier, 2007:495 .(  

   :بنابر گزارش ويشنوپورانههمچنين، 
 ؛فساد بر همه چيز حكمفرما خواهد شد، دولت و ثروت تنهـا معيـار ارزش گشـته   

وند ميان زن و مرد شـده و دروغ تنهـا راه موفقيـت در كـار دنيـا      شهوت يگانه پي

اى  نظام طبقاتى متلاشى خواهد شد و دستورات و احكـام وده . شود محسوب مى
طبقـة شـاهزادگان و   ( هـا  و كشـتريه هـا   بـرهمن . را كسى مراعات نخواهـد كـرد  

 هـا  تـرين طبقـه، شـودره    از مقام خود سقوط خواهنـد كـرد و پسـت   ) جنگجويان

   ).Vshnu Purana: IV,23(حاكم زمين خواهند شد ) كراننو(

  : در كتاب بهگود گيتا آمده است. كنيم عصر كالي زندگى مىما اكنون در  ،طبق اين آموزه
در اواخر كالي يوگه، خدا، حتي در منازل مقدسان و نجيب زادگـان مـورد احتـرام    

ت افـرادي از  طبقات برتر نيز پرستش نخواهد شد و در آن زمان قـدرت بـه دس ـ  
افتـد و در آن زمـان    مـي  و يا كساني پست تر از آنهـا ها  طبقة پست، يعني شودره

آداب قرباني كردن فراموش خواهد شد، در آن زمان آن سرور بسان پرهيزگـاري  

  ). 38 :7، فصل 2ج، 1967(بزرگ ظهور خواهد كرد 

  هاي عصر طلايي ويژگي

آيد، چنين  مي كه به دنبال عصر كالي) هستي(عصر طلايي يا عصر حقيقت هاي  اما ويژگي

است كه در آن زمان، دين به طور كامل ظاهر خواهد شد كه به آن، پديـدة سـاناتان دهرمـه    

همـة خـدايان و   . اگر پدر و مادر كودكي درگذشتند، آن كودك از بين نمي رود. شود مي گفته

ي را كنـار خواهنـد   شياطين و ديگر موجوداتي كه در دشـمني بـا يكديگرنـد، نفـرت و دشـمن     

گذاشت و با صلح و دوستي زندگي خواهند كرد؛ وداهاي چهارگانه از هم جدا نخواهند شد؛ به 

كشاورزي نيازي نخواهد بود و اصولاً به انجام دادن هيچ كاري نياز نيست و همـة احتياجـات   

يـاقتي  هيچ كس تقصير و بي ل. بشر فقط با اراده مهيا خواهد شد؛ هيچ كس بيمار نخواهد شد

ديگري را به رخ او نخواهد كشيد؛ منيت، اندوه، خشونت، حسد، نفرت، غيبت، ترس، رخوت و 

در هـا   توجه كنيد كه اين ويژگـي ). Chaturvedi, 2004: 71(مانند آن وجود نخواهد داشت 

آرمان شهر هندويي در دورة آخرالزمان بوده و از اهميت ويژه اي برخـوردار  هاي  واقع، ويژگي



 

 

98 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

43 
 /

ن 
تا

س
زم

13
92

  

آمـده، بـه   هـا   هايي كه در پورانـه  ر در الاهيات آيين هندو آرمان شهري طبق ويژگياگ. است

تصوير كشيده شود؛ با توجه به پيشگويي جنگ هايي كه كلكي خواهد داشت، بـراي پيـروان   

  .  ساير اديان جايي وجود نخواهد داشت

  ويشنوهاي  اوتاره

در . توضـيحي داده شـود  ها  اوتاره جا كه كلكي آخرين اوتارة ويشنو است، بايد دربارة از آن

متون مقدس آيين هندو از ميان سه خداي برتر، يعني ويشنو، برهما و شيوه كـه بـه ترتيـب،    

ترين  و خداي ويرانگر هستند؛ ويشنو مهم) موجودات غير روحاني(خداي محافظ، خداي خالق 

سـم را اوتـاره يـا    ايـن تج . تواند در جهان مادي ظاهر شده و تجسم پيدا كند مي ويشنو. است

مختلف، متفاوت ذكر شده اسـت؛ امـا ده   هاي  ويشنو در پورانههاي  تعداد اوتاره. نامند مي تنزل

 :به ترتيب عبارتند از ها است كه اوتاره، معروف ترين آن

  )ماهى( 1متْسيه. 1

در ابتداي جهان كه نخستين بشر به نام مانو در معرض غرق شدن قرار داشت، ويشنو به 

ايـن  . زمـين را از طوفـان عظـيم نجـات داد     يماهي ظاهر شده و نخستين انسان روصورت 

 . در اديان ابراهيمي قابل مقايسه است 7طوفان با داستان طوفان نوح

  )پشت لاك( 2كوورمه. 2

اقيانوس شير را به تلاطم در آورده بودند تا به اكسير حيـات  ها  هنگامي كه اهوراها و دئوه

ه حيات بر روي آن قرار داشت در معرض غرق شـدن قـرار گرفـت و    بخش برسند، كوهي  ك

ويشنو بار ديگر مجبور شد ظاهر شود و كوه را بـه دوش كشـيده و حيـات روي آن را نجـات     

  .  دهد

                                                 

1. Matsya 

2. Kūrma 
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  )گراز( 1وراهه. 3

ويشنو ظاهر شد تا ديوي را كه زمين را به دست گرفته و به اعماق اقيـانوس بـرده بـود،    

 . روي آب آورد شكست دهد و زمين را به

  )انسان ـ شير( 2ارا سيمهان. 4

از . ساخت تا جاويدان بمانـد  مي شخص شروري از برهما قدرتي را دريافت كرد كه او را قادر

 . جا كه او موجود شروري بود، ويشنو در هيكل انسان، اما با سر شير ظاهر شد و او را كشت آن

  )كوتوله( 3وامنه. 5

وتوله تجسد يافت تا با نشان دادن معجزه شاه زمان خويش را ويشنو در قالب يك انسان ك

  .   پند دهد

  )تبر به دستاي رام( 4ارام پاراشو. 6

  .    ستاند مي يكي از تجسدات ويشنو كه انتقام پدر خود را از شاهي ستمگر

  ارام. 7

شاهزاده اي كـه داسـتان زنـدگي او در كتـاب رامايانـه آمـده و يكـي از محبـوب تـرين          

راما اوتاره اي است كـه پرسـتش آن بسـيار شـيوع دارد و     . حماسي هندوان استهاي  نداستا

  . پهلوان آرماني فرهنگ هند است

  5اشنيكر. 8

ترين اوتارة ويشنو است كه در كتاب مهابهاراته، ارابه ران شـاهي بـه نـام     كريشنا، معروف

                                                 

1. Varāha 

2. Nara-symha 

3. Vāmana 

4. Parasu Rāma 

5. Krşna 
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وگـوي اصـلي    صه گفتبهگود گيتا گزيدة كتاب مهابهاراته است كه به طور خلا. ارجونه است

  . كريشنا و ارجونه را آورده است

  1بودا. 9

سال پيش روش برهمنان هند را نقد كرد و به نفي حجيت وداهـا و طبقـة    2500بودا در 

او فقط اصل تناسخ و اصل كرمه . پرداخت) خدا(و برهمن ) روح(اجتماعي و حتي وجود آتمن 

فت با اين حال، آيين بودا به عنوان يك بدعت را از آيين هندو پذير) قانون عمل ونتيجة عمل(

بـودا در حـال   هاي  بعدها كه عالمان هندو مشاهده كردند آموزه. شود مي در آيين هندو قلمداد

ويشنو هاي  كه بودا را نيز مال خود كنند، گفتند بودا نيز يكي از اوتاره گسترش است، براي اين

ان را آزمايش كند و ببيند چه كسي دست از وداها و بود و آمده بود با آييني تازه تا ايمان مومن

  ). Wuaku, 2013: 148(دارد؛ يعني اوتاره اي در نقش منفي بوده است  مي آيين هندو بر

  2كلَكْى يا كلَكْين. 10

  .آخرين اوتارة ويشنو كه در پايان عصر تاريكي خواهد آمد

كـه تمـدن بشـري    به مـرور   شود و ظاهر اين ده اوتاره از صورتى كاملا حيوانى آغاز مى

هـاى اول تـا سـوم كـاملاً      كه اوتاره؛ چنانرسد به صورتى كاملا انسانى مىكند  مي پيشرفت

و  ،انـد  انسان و يا انسان غير متكامـل هاى چهارم و پنجم نيمه صورتى حيوانى دارند، و اوتاره

   .گيرند خود مىتنزّلات بعدى شكل و صورتى كاملاً انسانى به

  ويشنوزمان تجسد 

  : از كتاب بهگود گيتا از زبان ويشنو چنين نقل شده است) 9 و 8هاي  بخش(در فصل چهارم 
به تباهي دچـار شـود و بـي دينـي حكمفرمـا      ) دهرمه(هرگاه و هر كجا كه دين  

 گردد؛ در آن زمان به منظـور نجـات پرهيزكـاران و نـابودي بـي ايمانـان ظهـور       

                                                 

1. Buddhā 

2. Kalki-Kalkin 
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صول دين در هر عصـر شخصـا ظـاهر    كنم و همچنين براي برقراري مجدد ا مي

  ). 213و 211: بهگود گيتا(خواهم شد 

دهد كه اصل عقيده به تجسد ويشنو و ظهور يك اوتاره، عقيـده اي   مي اين مطالب نشان

هـاي مقـدس آيـين هنـدو      مـذكور در كتـاب  هـاي   كلي و بدون قيد و شرط است و به اوتاره

بهگود گيتا باعث شـد تـا تعـداد زيـادي از     ترويج همين فراز از كتاب مقدسِ . اختصاص ندارد

  . گوروها، يعني معلمان معنوي هند خود را خدا بنامند

اما محققي به نام پرابهوپادا كه كتابي در تفسير بهگود گيتا دارد، چنين برداشـت عـامي را   

شمارد؛ اين عقيده را كه هر كسي  مي كه بودا را يكي از تجليات ويشنو او ضمن اين. پذيرد نمي

. دانـد  مي در هر زماني به دلخواه خود مدعي اوتارگي شود، نپذيرفته و طبق بهگود گيتا مردود

  :  نويسد مي او
او . يابيم كه بـودا يكـي از ظهـورات كريشـنا اسـت      مي ما از كتاب بهگود گيتا در

هنگامي ظاهر گرديد كه مادي گرايي شايع و حكمفرما شـده بـود و دنياپرسـتان،    

كـه در وداهـا راجـع بـه      با ايـن . آلت دست خود قرار داده بودندمرجعيت وداها را 

گيـرد، قـوانين  محـدود     مـي  قرباني حيوانات كه به منظور اهداف خاصي صورت
كنندة معيني وجود دارد؛ در آن زمان افراد ناصالح كه تمايلات شـريرانه داشـتند،   

قالـب بـودا    خداونـد در . كردنـد  مي حيوانات را بدون مراعات اصول ودايي قرباني

ظهور كرد تا نقطة پاياني بر اين كار عبث بگذارد و اصول ودايي مربوط بـه عـدم   
بنابراين، هر يك از ظهورات يـا هـر اوتـاره، واجـد     . اعمال خشونت را وضع نمايد

در . هـاي مقـدس وصـف شـده اسـت      رسالت خاصي است كه همة آنان در كتاب

هـاي   كـه در كتـاب   رفت؛ مگـر ايـن  كس را نبايد به عنوان اوتاره پـذي  نتيجه، هيچ
اين نكته حقيقت ندارد كه خداونـد تنهـا در خـاك    . آسماني به او اشاره شده باشد

كند؛ يگانة متعال قادر است در هر كجا و هـر گـاه كـه اراده     مي هندوستان ظهور

گاهي خداوند از ملكوت اعلاي خـويش شخصـا بـراي    .. ..كند، خود را ظاهر سازد
كند و گاهي نمايندة معتبر خود را در قالب خـادم يـا فرزنـد     مي اين منظور هبوط

   .)212: 1967(آيد  مي فرستد و يا شخصا به صورت ناشناخته مي خود

گوروهاي معاصر هندي، همانند ساي بابا كه بـدون   نشود كه مدعيا مي بنابراين، مشاهده
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نظر بسياري از مفسران نامند؛ سخني گزاف و بر خلاف  مي دليل روشن و متقني خود را اوتاره

در واقع تفسير نادرست از متون مقـدس آيـين هنـدو،    . بهگود گيتا و محققان آيين هندو است

باعث شد معلمان كوچك و بزرگ مكاتب هندي جرات پيدا كرده و به بهانه اي اندك، خود را 

معلمـان   انديشة موعود منجي در آيين هندو به مـرور زمـان، ابـزاري بـراي    . اوتارة خدا بنامند

معنوي معاصر هند، مانند ساي بابا و مهر بابا شد تا خود را اوتاره و منجي زمان و تجسد خـدا  

  . بنامند

  عارف، مرتاض، گورو   

در واقع، عارف به معناي  اند، معروف) mystic(تر كساني كه در هند به عنوان عارف  بيش

منظور از مرتاض . بناميم �مرتاض� ها را سالك راه خدا نيستند؛ بلكه درست تر آن است كه آن

هاي مشكل و مداوم توانسته است بر بخشـي از نفْـس    جا كسي است كه از راه تمرين در اين

بـر  . خود تسلط پيدا كند و از برخي خواص آن در انجام دادن كارهاي خارق العاده بهـره ببـرد  

د، بـه برخـي از   ها و قوانين ثابت الاهي، هر كس تمرين و رياضـت داشـته باش ـ   اساس سنت

تفاوت عارف مسلمان و مرتاض هندي در اين اسـت كـه   . كند نيروهاي دروني دست پيدا مي

، عبادت خداوند است و خداوند به لطف خود و )قرب نوافل(هاي شرعي  هدف عارف از رياضت

، )ماننـد يوگاكـار  (گشايد؛ امـا هـدف مرتـاض     به خواست خود، درهاي دانش را به روي او مي

نيروهاي باطني يا آرامش دروني و مانند آن است و هرگز دغدغة توحيد و معرفـت   رسيدن به

  ). Krishna, 1996: 2-5(االله را ندارد 

به عبارت ديگر، عارف مسلمان در همه حال، بنده است و از خـود چيـزي نـدارد و هرگـز     

 عـارف . كند كه اوتاره يا تجسد خدا در روي زمـين شـده اسـت    مانند عارفان هندي ادعا نمي

  . شود رسد و هرگز با خدا يكي نمي مسلمان، از طريق بندگي محض به مقامات معنوي مي

اما گورو، در زبان سنسكريت به معنـاي اسـتاد اسـت و از آن مفهـومي هماننـد مـراد در       

رغـم ادعاهـاي    يك گورو لزوماً مرتاض نيست و اكثر گوروها به. شود فرهنگ تصوف اراده مي

طيف وسيعي از گوروها وجـود دارد  . فاقد هرگونه نيروي فوق طبيعي هستندفراواني كه دارند 
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تيشن اند و برخي نيز به مقام مهاگورو  ها معلمان سادة تمرينات يوگا و مدي كه بسياري از آن

 ؛جايگاه گورو در عرفان هندو بسيار مهـم اسـت  . رسند كه معادل اوتاره است مي) استاد اعظم(

نيازمند است كه بايد به دسـت گـورو   ) ديكشه(وي، به آيين تشرف زيرا تشرف به طريقت معن

آيين تشرف به اين معناست كه گورو، آن نو آيين را پذيرفته و سعادت معنوي او را . انجام شود

هاي هندويي كرد، رابطـة مريـد و    يكي از نكاتي كه غربيان را مجذوب آموزه. كند تضمين مي

اين نكته در سخني از كريستوفر ايشروود به روشني بيـان  . مرادي گورو با پيروانش بوده است

او پس از وصف شاگردي خود در محضر گوروهاي مختلـف و اسـتفادة معنـوي از    . شده است

. دهـد  شاگرد گورو بودن، معناي عميقـي بـه باورهـا و تمرينـات انسـان مـي      : نويسد ها مي آن

)Isherwood, 1969: 184 .(گونـه افـراد بـه     شدن اين البته بايد توجه داشت كه جذب

كه با عرفان اسلامي آشنايي چنـداني   آيين هندو، به دليل فقر معنوي جوامع غربي است و اين

عميق عارف با گورو اين است كه عارف مردم را به سوي هاي  همچنين يكي از تفاوت. ندارند

اگردان يوگاننده، البته آنانداموي، يكي از ش. كند مي خواند و گورو به سوي خود دعوت مي خدا

گويد كه يـك گـوروي واقعـي، شـاگرد را بـه       نويسندة كتاب معروف زندگينامة يك گورو، مي

  ). همان! (خواند سوي خدا فرا مي خواند؛ بلكه به  سوي خودش فرا نمي

اين سخن بسيار عجيب است؛ زيرا تقريباً همة گوروهاي هندو، مردم را به سـوي خـود فـرا    

  :  كند داند، به مريدان خود چنين توصيه مي ال، مهر بابا كه خود را اوتاره ميبه طور مث. خوانند مي
مرا در ياد داشته باشـيد و  . من درون شما و با شما هستم. من يكتاي قديم هستم

خـواهم كـه مـرا همـراه هميشـگي خـود        از شما مي. من شما را ياري خواهم داد

تر بـه مـن    هر چه بيش. ينديشيدكه به خود فكر كنيد، به من ب بيش از آن. سازيد

وظيفة شما ايـن اسـت   . تر به ميزان عشقم به خود پي خواهيد برد بينديشيد، بيش
   1.كه حضور مرا هميشه در افكار، گفتار و كارهايتان حفظ كنيد

  : گفت مي ساي بابا، ديگر گوروي معروف هندي نيز
من ) معبد(= آشرام  توانيد در هاي خودتان به من فكر كنيد و هر چه مي در خلوت

                                                 

1. www.meherestan.com 
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   1.حضور به هم رسانيد

مدي تيشن، آوازهاي مـذهبي و  : ساتيا ساي بابا سه نوع عبادت وجود داشتهاي  در آموزه

بـه عكـس   ها  گفت اگر به من دسترسي نداريد مدت مي ساي بابا. حضور در مجالس ساي بابا

  ).همان(من خيره شويد تا به مرور زمان نسبت به من محبت پيدا كنيد 

توان چنين نتيجه گرفت كه گوروها در هند و طبق آيين هندو مردم را به نفـس   مي پس،

 كنند؛ اما گوروهايي مانند يوگاننده و آنانداموي كـه در غـرب بـه تبليـغ مـردم      مي خود دعوت

كردند كه گورو بايد مردم را به سوي خدا دعوت  مي پرداختند، تحت تاثير اديان الاهي، ادعا مي

خود اين سخن، ترفندي براي جذب مسيحيان به آيين هندو بود و از نظر آيين هندو  كند؛ اما

  .  صحت و اصالت ندارد

  كلكي در متون مقدس هندو

در ايـن  . ويشنو پورانه، يكي از نخستين منابعي است كه نام كلكي در آن ذكر شده اسـت 

  : پورانه آمده است
] درمـه [انـد و اصـول قـانون     هنگامي كه آداب ديني اي كه متون ودايي آموخته

نزديك شود؛ تكه اي از  �كالي�نزديك است كه به سرانجام برسند، و پايان عصر 
وجود الوهي كه خود، آغاز و پايان عالم است، و شامل همه چيـز اسـت، بـر روي    

او در خانوادة ويشنو يشَـه كـه بـرهمن ممتـاز سـرزمين      . زمين نزول خواهد كرد

كلكي زاده خواهد شد كه هشت قوة فـوق بشـري بـه او    شامبالا است، به عنوان 
و دزدهـا و  ) بربرهـا (هـا   با قدرت مقاومت ناپذيرش همة ناآريايي. داده شده است

. همة كساني را كه جانشان با شرارت و رذالت عجين شده است، نابود خواهد كرد

كـالي  كساني را كه در پايـان عصـر   هاي  او راستي را باز برقرار خواهد كرد و جان
پـس، انسـان   . چنان كه به زلالي بلور شوند كنند، بيدار خواهد نمود، آن مي زندگي

هايي كه به فضل آن عصر خاص تحول پيدا كنند، همانند بذر براي بشر خواهنـد  

شد و نسل بعدي را توليد خواهند كرد كه پيـروان احكـام عصـر سـتيه يـا عصـر       

                                                 

1. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2068080,00.html   
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كه خورشيد و ماه، و سـتارگان  هنگامي : گويند مي .هستند �عصر طلايي�حقيقت 

درخشان تيشيه و سيارة ژوپيتر، در يك مدار قرار گيرند، عصر حقيقت فرا خواهـد  
  ). Wilson,2001:72، 24كتاب چهارم، فصل (رسيد 

اين پورانه، يكـي از  . در آگني پورانه نيز به همين صورت به آمدن كلكي اشاره شده است

رسـد   تجليات ويشنو معرفي كرده است، و به نظر مـي  نخستين آثاري است كه بودا را يكي از

دهد كه  مي آگني پورانه توضيح. مطالب مربوط به كلكي را از ويشنو پورانه اقتباس كرده باشد

كند و نظام طبقات اجتماعي آيين هندو را كه به هم  مي چگونه كلكي قانون اخلاقي را برقرار

 Agni(بـه راه نيكوكـاري بازخواهنـد گشـت     نمايد و پس از آن، مـردم   مي ريخته است احيا

Purana, 7: 9-16 .(كـه شـكل    همچنين در اين كتاب آمده است كه ويشنو، پس از اين

  ). Ibid,16:10(دهد، به آسمان بازخواهد گشت  مي كلكي را از دست

در ايـن پورانـه   . در پورانة ديگري به نام پدمه پورانه، نيز به آمدن كلكي اشاره شده اسـت 

  :  استآمده 
او تنهـا  . اند، احيا خواهـد كـرد   هاي درست زندگي را كه نابود شده كلكي همة راه

فرمانرواي جهان خواهد بود و بيرق پيروزي اش گسـترده بـوده و خـود او مـورد     
همچنين كلكي را سوار بر اسب سپيد بالدار . پرستش مردم جهان واقع خواهد شد

ران نفر از دزداني را كـه جسـارت   كند كه شمشيري بر دست دارد و هزا مي وصف

  ).20-19، 2، فصل 12ج(خواهد كشت  اند، كرده، لباس پادشاهي پوشيده

در ايـن  . كلكي پورانه، تنها كتابي است كه به طور كامل به وصف كلكي پرداختـه اسـت  

هـا بـر روي    آن. پورانه آمده است كه خانواده اي پليد به نام كَلي از پشت برهما خواهند جهيد

ديگر به پيشگاه ها  هنگامي كه انسان. را به سوي تباهي خواهند كشانيدها  ن آمده و انسانزمي

او . خدايان قرباني نكنند، خود ويشنو بر زمين تنزل خواهد كرد تا جهان پر از شر را رها سـازد 

. يابد  تا خانوادة برهمنان را در آبادي شـامبالا راهنمـايي كنـد    مي به عنوان كلكي تولد مجدد

سپس، او در . استاد او در هنرهاي رزم، راماي تبر به دست است كه ششمين اوتارة ويشنو بود

. سراسر جهان به سياحت خواهد پرداخت و با شاهان پليد و پيامبران دروغـين خواهـد جنگيـد   

كلكـي بـا   . سرانجام كَلي، آن مرد خبيث شكست خواهد خورد و دوران ستيه آغاز خواهد شـد 
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فه اش، به شكل چهار دست درآمده و به عنوان ويشنو به آسمان بـاز خواهـد   پايان يافتن وظي

كشـند   نفـر از بوداييـان را مـي   هـا   در اين كتاب پيشگويي شده است كه كلكي ميليون. گشت

  ).  9، 8، 6، 5هاي  ، بخش2كلكي پورانه،(

اد بـه  اعتق ـ. دربارة تاريخ نگارش ميان قرن هفتم تا دوازده ميلادي تخمين زده شده است

، مراسم پيچيده و پر هزينة قرباني براي خدايان باعث شده بود )كاست(نظام طبقات اجتماعي 

تا در اين عصر آيين برهمني در ميان قشرهاي عمومي جامعه منفور شود و در مقابـل، آيـين   

ن از اي. بودا كه به هيچ كدام از اين شعائر اعتقاد نداشت، در ميان مردم جايگاه خوبي پيدا كند

ــد          ــرده ان ــداد ك ــود قلم ــلي خ ــمن اص ــان را دش ــه، بودايي ــي پوران ــرايندگان كلك رو، س

)Reat,1994:50-55 .(  

  تفسيرهاي نوين از مصداق كلكي

ها محدود است و فقـط   آيد كه تعداد اوتاره مي تر متون مختلف آيين هندو چنين بر از بيش

 ـ . ها نيامده كه در پايان جهان خواهـد آمـد   يكي از آن هـاي كـاملاً    راي او نشـانه همچنـين ب

مشخصي ذكر كرده اند كه لازم است مدعيان كلكي بودن، آن شرايط را داشته باشند؛ ولي در 

از اين . برخي متون ديگر، راه ادعاي اوتارگي براي عموم گوروهاي هندو باز گذاشته شده است

نيـز تطبيـق    معروف هند و حتي خـارج از آيـين هنـدو   هاي  رو اوتاره را بر برخي از شخصيت

   .اند داده

كنـد، بـا    مـي  برخي از محققان غربي، تعابيري از كلكي را كه او را با اسب سـپيد وصـف  

در  .انـد  را مصداق كلكي آخرالزمـان دانسـته   7عباراتي از انجيل تطبيق داده و عيسي مسيح

  :انجيل در كتاب مكاشفه آمده است
ّ نام دارد و  ش امين و حقآسمان را گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوار ديدم …

نمايـد و چشـمانش چـون شـعلة آتـش و بـر سـرش         به عدل داوري و جنگ مي

دانـد و   كـس آن را نمـي   هاي بسيار، و اسمي مرقوم دارد كه جز خودش هـيچ  تاج

خوانند و لشكرهايي كـه در   مي “كلمة خدا”آلود در بردارد و نام او را  اي خون جامه
 وآمدنـد   ه كتان سفيد و پاك ملبس از عقب او مـي هاي سفيد و ب آسمانند بر اسب
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ها را بـه عصـاي    ها را بزند و آن آيد تا به آن امت شمشير تيز بيرون مي دهانش از

آهنين حكمراني خواهد نمود و او چرخُشت خَمر غضب و خشم خداي قادر مطلق 
دشـاه  پا”َد و بر لباس و ران او نامي مرقوم اسـت؛ يعنـي    افشُر را زير پاي خود مي

و ديدم وحش و پادشاهان زمين و لشكرهاي ايشان را ...  “اّلارباب پادشاهان و رب

و باقيان به شمشـيري  ... سوار و لشكر او جنگ كنند كه جمع شده بودند تا با اسب
آمد كشـته شـدند و تمـامي مرغـان از گوشـت       كه از دهان اسب سوار بيرون مي

  ). 21تا  11اي ه بخش، 19فصل: مكاشفه(ايشان سير گرديدند 

روشن است كه چنين تعابيري تحت تاثير حضور گوروهاي هنـدي در غـرب و تقابـل دو    

  . فرهنگ مسيحي و هندو پديد آمده و اصالت ويژه اي ندارد

بسياري از محققان مسلمان هند، مانند ذاكر نائيك نيز مـدعي شـده انـد كـه بـر اسـاس       

و اوپانيشادها بـه ايـن   ها  ند وداها، پورانهمقدس هندوان، مانهاي  پژوهش هايي از همة كتاب

 ,Arfaj(آخرين پيامبر الاهي، مصداق كلكـي اسـت    9نتيجه رسيده اند كه حضرت محمد

جـا كـه    اين نيز نمونة مواجهة دين اسلام و آيين هندو در هنـد اسـت و از آن  ). 85 :2012

شـيعه غنـي و پربـار     منابع اهل سنت در مورد وقايع آخرالزماني و موعود منجي، بسان منـابع 

  .رود مي نيست به راحتي به راه خطا

نزاري اسماعيلي، اهل گجرات و سند و پيروان آقاخان، به پيروي از هاي  گروهي از خوجه

ويشنو كتـاب نوشـته اسـت، معتقدنـد امـام      هاي  پيرشان به نام صدرالدين كه در زمينة اوتاره

برخـي از  ). Davis, 2007: 62(ست مصداق كلكي، موعود آينده و اوتارة ويشنو ا 7علي

بهاءاالله تفسير كرده انـد كـه ايـن    . پيروان فرقة بهائيت نيز آمدن كلكي را به آمدن پيامبرشان

محققـان بهـائي   . تفسير ساختگي، در گسترش دين بهاييت در هند نقش مهمي داشته اسـت 

 باز گردانند و در ايـن  آخرالزماني اديان را به نوعي به بهاء االلههاي  تلاش كرده اند همة اشاره

     .اند گونه تفسير به رايي، در جهت توسعة افكار نادرست خويش ابايي نداشته مورد از هيچ

  هاي نوظهور  آيين هندو و معنويت

هاي نوپديد دينـي در   گيري جنبش آيين هندو يكي از تأثيرگذارترين اديان شرقي بر شكل
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شمار گوروهاي هندي در غـرب، بـا تزريـق     بيهاي  ها، مقالات و سخنراني كتاب. غرب است

انـديش   هـاي جـزم   نوعي پلوراليسم ديني، زمينه را براي مخالفت نسل جوان غربي بـا سـنت  

امـروزه   1.ها را تضعيف كرد مباني اعتقادي آن ،مسيحي آماده ساخت و به مرور زمان -يهودي

هـاي دينـي خـود     به آموزه زنند و اين تفكر را همة گوروهاي هندي از پلوراليسم ديني دم مي

دهـد كـه    خود گزارش مـي  �ماللهند�دهند، در حالي كه ابوريحان بيروني در كتاب  نسبت مي

  . شناسند هندوها هيچ دين ديگري را به رسميت نمي

طبق آمار، در كشوري مانند انگلـيس، تعـداد معتقـدان بـه جهـان پـس از مـرگ، طبـق         

يـك   1978در سـال  . تـر اسـت   تناسخ هندي كميهودي، از معتقدان به  -هاي مسيحي آموزه

چهارم از جوانان چهارده الي هجده سال به تناسخ قائل بودند كه ايـن تعـداد رو بـه افـزايش     

شـود كـه آمـار معتقـدان بـه       آمار اعتقاد به مفاهيم شرقي در حالي در غرب افزوده مـي . است

ه بعد، همواره رو بـه كـاهش   مفاهيم ديني مسيحي مانند اعتقاد به خدا، از جنگ جهاني دوم ب

آيين هنـدو امـروزه فقـط در آمريكـا بـيش از      ). Wilson & Creswell,: 36(است  بوده 

اين جماعـات در بسـياري از شـهرهاي اروپـا و آمريكـا داراي معابـد،       . چهارصد جماعت دارد

هـاي مخصـوص بـه خـود هسـتند       هـاي سـخنراني و سـالن    هـا، ديرهـا، كـلاس    كـده  عزلت

)Tweed:2 .(  

تواند اوتارة خدا باشد و از  مي معاصري هندي اتفاق نظر دارند انسانهاي  همة اين معنويت

جا براي نمونه، سه تن از  در اين! جا كه اوتارة خدا خود خدا است، همه به نوعي خدا هستند آن

انـد، انتخـاب نمـوده و مـورد      افرادي را كه جنبش خود را بر اساس مفهوم اوتارگي بنـا كـرده  

  . تر مشخص شود دهيم تا ماهيت عرفان معاصر هندي بيش مي ي قراربررس

                                                 

دلايل جامعه شناختي و روان شناختي مختلفي براي نفوذ آيين هندو در غـرب عنـوان شـده     .1
است، مانند فقدان معنويت در غرب، جلوگيري از گرايش جوانان به اعتيـاد، سـرگرم كـردن    

دوران پـس از جنـگ جهـاني و    نسل جوان توسط سياستمداران، جبران نااميدي و افسردگي 
 .مانند آن
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  راماكريشنا

ترين عـارف   راماكريشنا، مشهورترين عارف هندي است و بسياري از محققان، او را بزرگ

زندگي اين عارف هندي كه از سوي شاگردانش به دقـت و بـا جزئيـات    . دانند معاصر هند مي

سـوامي  . حقـايق بسـياري از عرفـان هنـدي اسـت     ثبت شده است، به خـودي خـود گويـاي    

 1اي بر ترجمة انگليسي كتاب انجيل حضرت راماكريشـنا  نيكيلاننده، شاگرد راماكريشنا، مقدمه

هاي شكل دهنـدة تصـور غربيـان از     ترين متن نوشت و از آن زمان اين كتاب به يكي از مهم

شود كه شخصيتي غيـر قابـل    يراماكريشنا عارفي فوق العاده تصور م. معنويت هند تبديل شد

آنچه . ، يعني جذبة عرفاني رفت�سمادي�او بارها به حالت . درك، اسرار آميز و پر هيبت دارد

جاي تعجب است، اين حكايت است كه او گاهي در حالت رفـتن بـه   ! دربارة اين عارف بزرگ

راماكريشنا هنگامي كه . گذاشت بايست پاي راست خود را در آغوش مرد جواني مي خلسه، مي

توانستند براي پاي گناهكار او  شد، اطرافيان از كار او ناراحت بودند و نمي از سمادي خارج مي

توجيهي پيدا كنند؛ اما جرات پرسش از استاد را نداشتند و او نيز هرگز توجيهي براي اين كـار  

ي كـه از سـفر   گويند زماني پدر راماكريشنا به مسافرت رفتـه بـود؛ هنگـام    مي .خود ارائه نداد

بازگشت، زن خود را حامله يافت و بر اساس قرائن متعددي فهميد كه فرزند آينده اش اوتـارة  

يكي از استادان راماكريشنا، بت كوچكي به او ).  Partridge,2003:84(ويشنو خواهد شد 

شنا به راماكري. داد تا به قدري آن را بپرستد كه به راحتي آن را در مشاهدات عرفاني خود ببيند

كرد آن بت حركت كرده  مند شده و در آن نگريسته بود كه فكر مي اي به آن بت علاقه اندازه

در طول زندگي راماكريشـنا بسـياري از مـردم در عاقـل بـودن او شـك       . كند و با او بازي مي

داشتند؛ اما سرانجام گروهي از عالمان هندويي در يك كنفرانس جمع شدند و اعـلام كردنـد   

وقتي اين . كه راماكريشنا يك اوتاره، يعني تجسد خداوند بر روي زمين است!) كردندتصويب (

كننـد؟ خوشـحالم كـه     ها چنين فكـر مـي   خبر به راماكريشنا رسيد، با تعجب گفت آيا واقعاً آن

  ).Isherwood,1969: 206(است  حالتي كه دارم بيماري نبوده 

                                                 

1. Gospel of Sri Ramakrishna 
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 ساتيا ساي بابا

، جامعه شناس مشهور دانشگاه دهلي هنـد، دربـارة امثـال    1روزي پروفسور ديپانكار گوپتا 

  : او گفت. ساي باباها و گوروهاي هند سخن تلخي گفت كه متاسفانه حقيقت داشت
درصـدي را كـه واقعـاً     5، نام آن )گوروهاي فريبكار(درصد از اين مردان خدا  95

 ، خـراب )گوروهـاي خداشـناس، ماننـد سـاي بابـاي شـيردي      (مردان خدا هستند 
ها به دنبال مردم ساده لـوح و پولـدار    آن! ها شارلاتان هستند تر اين بيش. كنند مي

هاي خارجي  توريست... كنند ها را باور مي نمي دانم چرا مردم سخنان اين! هستند

آينـد تـا بـه     اند، كـرور كـرور بـه هنـد مـي      كه از سبك زندگي غربي خسته شده
ها با صدها مركز معنوي  اين. ي برسندتيشن متعالي بپردازند و به روشن شدگ مدي

شوند؛ در حالي كه استادان ايـن مراكـز،    رو مي هاي يوگا و مانند آن روبه و كلاس

هـا ايـن مراكـز را بـه راه      افرادي هستند كه فقـط بـراي گـرفتن پـول توريسـت     
   2.اند انداخته

او بحرانـي  . سخن پروفسور گوپتا، به عنوان يك جامعه شناس، در خور تامل فراوان است

كند كه از كنترل افراد، و حتي دولت خارج است و فقط خود مردم بايـد   را در هند مشاهده مي

منظور اين دانشـمند را از اسـتفادة لفـظ شـارلاتان هنگـامي      . باشند �ها شارلاتان�مراقب اين 

توجـه  ! هاي مربوط به فساد اين استادان معنـوي  شويم كه به سيل گزارش تر متوجه مي عميق

  . ها در سخن پروفسور گوپتا بود ساتيا ساي بابا يكي از مصاديق واضح اين شارلاتان. كنيم

بـه دنيـا   به نام پوتاپارتي در هند اي كوچك  در دهكده 1926نوامبر  23در ساتيا ساي بابا 

به كساني كه از غرب به دهكدة او جهت  او .بودمذهبي اي فقير و  فرزند چهارم خانواده او. آمد

  : فتگ ميرفتند،  مي تشزيار
اسـاس و دليـل ايـن    . معجزه اصلي من، ايجاد تغيير و تحول در درون شما اسـت 

نهايـت و همـه    عشق و قـدرتي بـي  . استالاهي مبتني  حضور، بر عشق و قدرت

ها را از  هي است و قادر است انسانكه در حقيقت تجسم عشق الا) فراگير(جانبه 

                                                 

1. Dipankar Gupta 

2. www.kiratisaathi.com 
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  . پوتاپارتي بكشاند ةنقاط دور دست كره زمين به دهكد

همچنين معجزاتي داشت . ناميد خود را اوتاره يا تجسد خداوند در روي زمين ميساي بابا 

گاهي نيـز  . ها هاي خوردني و گاهي ساعت و مانند اين مانند ظاهر كردن اشياي زينتي، قرص

وانسـتند  بعدها شعبده بـازان مختلفـي از هنـد و اروپـا ت    . كرد نوشيد و طلا استفراغ مي شير مي

از اين رو، ساي بابا به سرعت تغيير مشي داد و از جمع كردن ثروت . او را تقليد كنند! معجزات

به كارهاي عام المنفعه روي آورد و توانست مقامات سياسي را قانع كند كه وجودش براي هند 

  : گفت ساي بابا مي. ثروت افزا است
جنون بابا را در زنـدگي تـان    ؛به من مشغول باشيد ؛خودتان را محصور من بدانيد

ام تـا سـعادت    من آمده.. .!باور كنيد كه از اين جنون شيرين تر نيست ؛خلق كنيد

 ةهم ـ. هيچ منظور ديگري از موجوديت مـن نيسـت  ؛ ام تا ببخشم بدهم، من آمده

بيا و مرا پيدا  .اضطراب و مشكلات خود را به من بسپاريد، و از من آرامش بگيريد
  1!پيدا كنكن، و خودت را 

پيروان ساي بابا، اين ادعاي او را باور دارند كه او اوتارة شيوه و شكتي است كه آمدنش در 

اين بدان معنا است كه پيروانش كه حدود سي ميليـون  . كتاب بهگودگيتا پيشگويي شده است

 فسـاد مـالي و  هـاي   امروزه پرونـده  2.انگاشتند او را خداي مجسم مي اند، نفر تخمين زده شده

ساي بابا را در قبول هداياي گران قيمت با اشُو مقايسـه  . اخلاقي از ساي بابا علني شده است

هاي گران قيمت داشـتند و از هـيچ چيـزي بـه انـدازة       اشُو و ساي بابا جنون ماشين. اند كرده

تـر از   هاي ساي بابـا را كـه بـيش    امروزه، مجموع دارايي. شدند اتومبيل لوكس خوشحال نمي

در سـاي بابـا   3.زننـد  ميليارد دلار تخمين مـي  40تا  30ربي خود دريافت كرد، حدود مريدان غ

پنداشتند و براي شركت در اشرام او  تجسد خدا مياو را متاسفانه كه ي داشت ايران نيز مريدان

                                                 

1. http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=427806  

2. www.bababooks.com 

3. blogspot.com/…./mony_behind_sai_baba.html  
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  1.بسيار فعال است �ايران بابا�به زبان فارسي به نام  ساي باباسايت رسمي . رفتند به هند مي

  مهربابا

اي زرتشـتي در   در خـانواده  .م1894هريار، مهربان ايراني معروف به مهـر بابـا در سـال    ش

در شصت سالگي اعلام كرد كه اوتارة زمان و  .م1954مهربابا در سال . پوناي هند به دنيا آمد

مهربابا دوران كودكي و نوجواني معمـولي و عـادي را سـپري    . تجسد خدا بر روي زمين است

روزي زن پيشـگويي بـه نـام    . شـد  اي از او ديده نمي وحاني هيچ تمايل ويژهكرد و به عوالم ر

باباجان آثار كمـال را در مهربابـا   . باباجان را ديد و همين ديدار موجب دگرگوني باطني او شد

هاي بعد  در ماه. مشاهده كرد و پيشاني او را بوسيده و به او خبر داد كه اوتارة زمان خواهد شد

مهربابا بـه  . شوند، مواجه شد مرشد كامل ناميده مي 5گر كه همراه با باباجان مرشد دي 4او با 

 .ها به نام اوپاسني ماهاراج قرار گرفت مدت هفت سال تحت تعليمات روحاني نزد يكي از آن

جا به تعليم  را در بمبئي بنا نهاد و در آن) منزل مرشد( �منزل ميم� .1922مهربابا در سال 

كيلومتري  7به مكاني در ) مريدانش(هايش  ك سال بعد، مهربابا و مندليي. مريدانش پرداخت

كيلومتري بمبئي نقل مكان كردند و  210خارج از شهر احمدنگر در ايالت ماهاراشتراي هند و 

اي  اين مكان به اشرام مهربابا تبديل شد كه مدرسه 1924در سال . ناميدند �مهرآباد�جا را  آن

هاي طولاني روزه و اعتكاف  مهربابا دوره. درسة عشق در آن تاسيس شدجا به نام م نيز در آن

به ايران آمد و مدت  1931در ژوئن او . ها در راه سفر به مغرب و مشرق بود را گذرانيد و مدت

  : كهسال بعدگفت  12. دكردر مشهد اعتكاف  7سه شب در داخل حرم حضرت رضا
جـا   كاشته خواهد شـد كـه در آن   درخت ظهور رباني من در ايران، در شهر مشهد

  . پوشاندخواهد ابد و سرانجام تمام دنيا را ي رشد نموده و گسترش مي

  . پيوستنخواهد گاه به حقيقت  هيچها  همانطور كه مشخص است اين نوع پيشگويي

در مهرستانا در ايالت اوتار پرادش هند اعلام كرد كه مـن اوتـار و    1954مهربابا در فوريه 

خـدا سـخن   �سپس بيانيـة دعـوت مهربابـا را صـادر كـرد و كتـاب       . الاترها هستمبالاترين ب

                                                 

1. http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=427806 



  

 

يزم
 نه

ها
 ي

ج
من

 ي
را

گ
ي

ي
 

 آ
در

يي
 ن

دو
هن

  

113 

درگذشت؛  1969ژانويه  31مهربابا در. را براي نخستين بار در آمريكا به چاپ رساند �گويد مي

و  گرفـت كتـاب حـافظ را   گويند او به هنگـام مـرگ    مي. ن در سكوت بودادر حالي كه همچن

و بـه  ) حـافظ (اشاره كرد يعني و سپس به كتاب حافظ ) خدا(، يعني نخست به خود اشاره كرد

   .و از دنيا رفت �خدا حافظ� :اين وسيله به مريدان خود گفت

  اوتارة زمان

خدا بـه صـورت   ترين آموزة مهربابا اين بود كه من اوتارة زمان هستم و در وجود من  مهم

  :كند خدا ترسيم مياو براي توجيه سخن خود ده حالت اصلي براي . درآمده استانسان 

  ؛ خدا در حالت غيب الغيب. 1

 ؛ در حالت ماوراء يا االله، حالات فرعي خدا. 2

 ر؛ خدا به صورت آفريدگار، پروردگار و فناكا. 3

 ؛به صورت روح جسمي خدا. 4

 ؛ تكاملي ةخدا به صورت روح در مرحل. 5

 ؛ واگشت ةخدا به صورت روح انساني در مرحل. 6

 ؛پيشرفتههاي  حبه صورت رو خدا. 7

 ؛ خدا به صورت مجذوب كامل. 8

 ؛به صورت آزاد مطلق خدا. 9

meherbaba, Site, 1( رهاوتايا خدا به صورت قطب . 10
 
(. 

كند و الوهيتش  هنگامي كه خدا به صورت انسان بر روي زمين تجلي ميبه زعم مهربابا،  

 ،بـدين ترتيـب  . شناسند پيامبر مييا  ، مسيح وهسازد، او را به عنوان اوتار را به بشر نمايان مي

خـود را   هخدا در تجسـم انسـاني كـه اوتـار     ،بدين ترتيب  .كند خدا به صورت انسان ظهور مي

كه از روي مهر بيكران خـويش  ها  انساناندازد تا به دست  آشكار ساخته، خود را به زحمت مي

مهربابـا   1.و ناسـزا بشـنود  تحقير شده  ؛ها، به سطحشان نزول كرده، شكنجه و آزار شود به آن
                                                 

كه ملاحظه مي شود، اين انديشه كاملاً با عقايد مسيحي دربـارة فلسـفة رنـج حضـرت      چنان .1
� 
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 در انتظـار مـن و حقيقـت   پيوسته ، خويش طي دوران تيرگي و مصايبدر نوع بشر، : گفت مي

من آن محبوب رباني هستم كه عشقم به شما بيش هستم؛ من با حقيقت يكي . باشند مي نم

هنگـامي كـه از او خواسـتند تـا      !من يكتاي قديم هسـتم . از عشق خودتان بر خويشتن است

هي من بالاتر و برتر از اين است كه دسـت بـه معجـزه    مقام الا�: اي نشان دهد، گفت جزهمع

مهربابا، هي هاي الا هاي گذشته نيز كه معجزاتي از جلوه داد كه در زمان مي بابا توضيح .�بزنم

در برابر اين معجزات شد،  ديده مي 6زرتشت، بودا، كريشنا، مسيح و يا حضرت محمديعني 

meherbaba, Site, 2(! است تر نبوده اي بيش ، بازي بچه گانهابابهي ذات الا
 

سخنان ). 

مهربابا دربارة منيـت و دعـوت ديگـران بـه خـويش نشـان از گمراهـي آشـكار او در مسـير          

  . هندويي داشته و حتي از منظر آيين هندو نيز از درجة اعتبار ساقط استهاي  رياضت

  نتيجه گيري

توان يك سير تكـاملي را   مي د منجي در آيين هندو گفته شد،از مجموع آنچه دربارة موعو

شود كه در هر زمان كـه ديـن بـه     مي ابتدا در بهگود گيتا، ويشنو مدعي. براي آن ترسيم كرد

هـا   سپس در پورانـه . خطر افتد، شخصا ظهور خواهد كرد و با دشمنان دين مبارزه خواهد نمود

بـا ذكـر زنـدگي نامـه و معرفـي خـانوادة او، بـه او         دهند و مي به اين آخرين اوتاره نام كلكي

شود كـه در آن، هـر آنچـه از     مي سپس متني به نام كلكي پورانه سروده. بخشند مي تشخص

قبلي گفته شده، در قالبي نوين گرد آوري و بـه صـورت   هاي  و پورانهها  موعود آينده در كتاب

نوي هند از اطلاق برخي از عبارات اين به مرور زمان، معلمان مع. شود مي داستاني كامل ارائه

نامند و  مي ها در مورد تجلي ويشنو در هر زمان سوء استفاده كرده و خود را اوتارة ويشنو كتاب

شود؛ زيرا تحت چنين آموزه اي، هر كسي پـس از   مي اين آموزه به آموزه اي خطرناك تبديل

تـوان از بررسـي زنـدگي و     مـي  همچنـين . تواند ادعاي الوهيت داشته باشد مي مدتي رياضت،

                                                                                                                    
�  

است و از الاهيات مسيحي گرفته شده و با آموزة اوتارة هندي تركيب شـده  مطابق  7عيسي
  .است
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خـود را خـدا دانسـته و    هـا   معاصر هند نتيجه گرفت كه اوتارههاي  مدعاهاي سه تن از اوتاره

كنند و اين باعث گمراهي بسياري از جوانان مـاجراجوي   مي پيروان را به نفس خويش دعوت

ز بـر بـروز   مشكلات اجتماعي و رواني مردم غرب، به ويژه فقدان معنويت ني. غرب شده است

تر متون ديني آيين  ادعاي اوتارگي، ادعايي بر خلاف بيش. اين پديده تاثير فراوان داشته است

  .     هندو بوده و تقليل انديشة موعود منجي، به سطحي عاميانه و نازل است
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  7يسحضرت عيدر مسئلة رجوع  هيانيقاد كرديرو

� يموسو ييرضا يهدمحمد م
1

  

�� رضانژاد نيعزالد
2

  

  دهيچك

كه در آيد  مدعيان، در زمينه نبوت و مهدويت به شمار مي ، يكي از�ميرزا غلام احمد قادياني�

  . ابتداي قرن بيستم ميلادي، در ايالت پنجاب هندوستان ظاهر شد

از  ،ه شدبعد از آن كه به صليب كشيد ،7آن است كه حضرت عيسي وي ادعاهاياز جمله 

 جـا  همانسالگى درگذشت و در  120در رفت،  به هندوستان پس از بهبود بلكه دنيا نرفت؛

  .مدفون شد

كه دربارة حضرت عيسي در قرآن آمده؛ آيات مذكور را  �توفى�غلام احمد، با خلط معناي 

 احاديث مربوط به رجوع مسيح را تأويل كرده و همچنين وي. پندارد دال بر وفات ايشان مي

و اعتقـاد دارد  بلكه فردى شبيه عيسى و تجلى اوست  ؛گفته است منظور، خود عيسى نيست

  .در وي تجلي يافته است 7روح عيسي

  . اين نوشتار، به بررسي ادعاي قادياني در اين زمينه و نقد ادلة وي خواهد پرداخت

  . قاديانيه، احمديه، لاهوريه، ميرزائيه، مسيح موعود: واژگان كليدي 

                                                 
 mosavi1422@yahoo.com   تيمهدو يمركز تخصص 3دانش آموخته سطح  �
  reza nejad 39@ yahoo. Com   .جامعة المصطفي العالميهدانشيار گروه كلام اسلامي  ��
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  مهمقد

وي در روز جمعـه،  . اسـت  �ميرزا غلام احمد قاديـاني �اي منسوب به ، نام فرقه�قاديانيه�

در روسـتاي قاديـان در پنجـاه و هفـت      .ق1250برابر با چهارده شوال  .م1835سيزده فوريه 

خانوادة وي از خاندان موجه ايالت پنجاب و از بازماندگان عموي . ميلي شمال لاهور متولد شد

او قرائت قرآن و چند كتـاب فارسـي و صـرف و نحـو عربـي را در       .ور گوركاني بودندامير تيم

منطق، حكمـت و چنـد كتـاب     ،هايي در زمينه نحو نوجواني آموخت و در هجده سالگي كتاب

  ).8: 2، ج1327قادياني، (درباره فن طبابت مطالعه كرد 

شدن و چندين رؤيـا اعـلام   در پنجاه سالگى به دنبال ادعاى خواب نما ميرزا غلام احمد، 

گرديده و از جانـب خـدا بـه     مجاز شود و در گرفتن بيعت از مردم يكرد كه به او وحى نازل م

  ). 534: 1، ج1386خرمشاهي، (ت رهبرى برگزيده شده اس

بود كـه واكـنش شـديد علمـاي      7حضرت عيسي ةدربار وي، ات پر چالشييكي از نظر

بعد از آن كه به صليب كشـيده   ،مسيحكند كه  ه ادعا ميبار وي در اين. اسلام را در پي داشت

جـا بـه تبليـغ كـيش خـود       در آن و بلكه او را به هندوستان و ايالت كشمير بردنـد  ؛ردنم ،شد

 قاديـاني، (مـدفون شـد    �سرينگر�سالگى درگذشت و در شهر  120مشغول بود تا آن كه در 

  ).400 :14ج  تا، بي

احاديث مربـوط   نداشت ودر آخرالزمان را قبول  7عيسىاو اعتقاد مسيحيان به رستاخيز 

 ؛نيسـت  7منظور، خود عيسـى  كه عيسى مسيح را تأويل كرده و گفته است ةبه رجوع دوبار

خـود را مثَـل   لذا  ).301 - 297: 19جتا،  قادياني، بي( بلكه فردى شبيه عيسى و تجلى اوست

كامـل  (جلـي يافتـه اسـت    در وي ت 7و معتقد بود روح عيسي دانستمي 7حضرت عيسي

  ).  552: 1ج، 1381سليمان، 

  .  باشد اين مقاله، در صدد بررسي ادعاي قادياني در اين زمينه و نيز نقد ادله وي مي

اي و نـرم   هـاي رايانـه   گردآوري اطلاعات اين نوشتار، بر اساس اسناد نوشتاري قاديانيه، سامانه

  . باشد انتقادي مي- نقلي و به شيوة تحليلي - نيافزارهاي علوم اسلامي بوده و روش پژوهش، برها
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هـاي   تر به زبان اردو اسـت؛ در سـال   هر چند منابع اصلي در زمينة باورهاي قادياني، بيش

هاي غلام احمـد و بزرگـان    اي اين گروه، بسياري از كتاب هاي رسانه اخير با گسترش فعاليت

هاي ايشان قابل دسترسـي   در سايت هاي عربي و انگليسي ترجمه شده و يا اين فرقه به زبان

  .باشد مي

   7مرده يا زنده بودن عيسي  .1

  ديدگاه مسيحيت  1–1

شود، اين است كه بر اثر تحريك  هاي امروزي جامعة مسيحيت استفاده مي آنچه از انجيل

را دستگير كرده و به صليب كشيد و او در بالاي  7علماي يهود، حاكم زمان، حضرت عيسي

اي بدن عيسي مسيح را از صليب پايين آورده و دفن كردنـد؛ امـا    سپس عده. دصليب جان دا

بعد از سه روز متوجه شدند كه سنگ روي قبر، حركت كرده و وقتي نگاه كردند مسـيح را در  

زنده شده اسـت كـه ناگـاه حضـرت      7عيسي: ها گفت پوش به آن قبر نيافتند و مردي سفيد

دستوراتي داد و سپس به سوي آسمان رفت و بر سـمت  ها رسانيده و  خود را به آن 7عيسي

، 16و  15بـاب  : ، انجيـل مـرقس  28و  27باب : كتاب مقدس، انجيل متا(راست خدا نشست 

  ).21و  16باب : ، انجيل يوحنا24و  23باب : انجيل لوقا

  ديدگاه اسلام  1–2

ارد؛ بـا  هم اكنون زنده است و در نزد خدا جاي د 7بر اساس آيات قرآن، حضرت عيسي

اين تفاوت نسبت به ديدگاه مسيحيت كـه ظـاهر قـرآن، بـر ايـن دلالـت دارد كـه حضـرت         

به صليب كشيده نشد و او را نكشتند؛ بلكه اين امر بـر دشـمنان او مشـتبه شـد و      7عيسي

  .حضرت، مستقيماً به آسمان عروج كرد

جا كه قاديانيه،  هر چند اين مسئله، بين مفسرين و دانشمندان اسلامي مشهور است؛ از آن

كنند؛ لازم است در آغاز، از ايـن آيـات    آيات قرآن را در اين زمينه طبق نظر خويش معني مي

  . بررسي اجمالي داشته باشيم
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  : فرمايد قرآن در اين زمينه مي

ما ص و ما قتَلَُوه و ولَ اللَّهسر ريْمنَ مى ابعيس سيحإِنَّا قتَلَنَْا الْم هِملقَو نْ ولك و وهَلب
شكَ منهْ ما لَهم بهِ منْ علْمٍ إلاَِّ اتِّباع الظَّـنِّ و    شبُه لَهم و إِنَّ الَّذينَ اختْلَفَُوا فيه لفَي

و إِنْ مـنْ أهَـلِ   * بلْ رفَعه اللَّه إلِيَـه و كـانَ اللَّـه عزيـزاً حكيمـاً      * ما قتَلَُوه يقيناً 
؛ و بـه خـاطر   إلاَِّ ليَؤْمنَنَّ بهِ قبَلَ موته و يوم القْيامةِ يكُـونُ علَـيهِم شَـهيداً    الْكتابِ

قولشان كه ما مسيح، عيسي بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم؛ در حالي كه نـه او را  

ها مشتبه شد و محققاً كسـاني كـه    كشتند و نه به صليب كشيدند؛ لكن امر بر آن

او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و به آن علم ندارند و تنها از  در مورد قتل

كنند و قطعاً او را نكشتند؛ بلكه خداوند او را به سـوي خـود بـالا     گمان پيروي مي

هيچ كس از اهل كتاب نيست، مگـر ايـن كـه    . برد، و خداوند توانا و حكيم است

در روز قيامـت عليـه   ] يحضرت عيس[آورد و  مي قبل از مردن عيسي به او ايمان

  ).159ـ  157: نساء(آنان گواه خواهد بود 

در اين آيات شريفه، ابتدا خداوند در مقام نفي قول يهود، مبني بـر بـه صـليب كشـيدن و     

  . خواند برآمده و اين سخن را ناشي از ظن و گمان مي  7كشته شدن حضرت عيسي

كند كه خداي متعال  گونه ترسيم مي يناضرابيه، عاقبت مسيح را ا �بل�، با 158سپس در آيه 

  چيست؟ �رفَعه اللَّه إِليَه�او را رفعت بخشيد و بالا برد؛ اما بايد ديد مراد از 

به آسمان، در  7شويم كه مسئله رفع حضرت عيسى در پاسخ به اين پرسش، ابتدا يادآور مي

  : فرمايد قرآن مي. سوره آل عمران نيز آمده است

هنگـامى را  ] به ياد آوريـد [؛ و ...إِنِّي متَوفِّيك و رافعك إلِيَ  ه يا عيسىإذِْ قالَ اللَّ 

آل .... (بـرم  گيرم و به سوى خود، بالا مى من تو را برمى: كه خدا به عيسى فرمود

  ).55: عمران

را ذكر كرده است و سپس بـالا بـردن را؛ ولـي    ) گرفتن( �توفى�در اين آيه خداى متعال اول 

ر آيه مورد بحث، بر اين نكته دلالت دارد كه شخصي را كه يهود كشتن و بـه دار زدن او  ظاه

اش به سوى خود بـالا بـرده و او را از    را ادعا دارند، خداى تعالى وي را با همان بدن شخصي

ها روحش از كالبدش جدا شده و به  كه مانند ساير انسان حيله دشمن حفظ كرده است، نه اين

با در نظر گـرفتن سـياق   (رفته باشد؛ زيرا اين احتمال چيزى است كه با ظاهر آيه آسمان بالا 
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واقع شـده، بـا صـرف بـالا      �بلْ رفَعه اللَّه إِليَه�: سازگاري نداشته و اضرابى كه در جمله) آن

به عبارت ديگر، بالا رفتن روح بعد از مردن، هم در . سازد بردن روح عيسى بعد از مردنش نمى

قتل هست و هم در آويخته شدن به دار و هم در مردن عادى؛ زيرا هركس كه بميرد، روحش 

بلكه مـا او را بـه سـوى خـود بـالا      �: دليل است كه بگويد رود و لذا بي به عالم ارواح بالا مى

معناست كه بالا بردن عيسى، با روح و جسم و در حال حيـات   ه آنب �بل�پس، واژة  �.برديم

  ).393 - 391:  14، ج 1378 ،يآمل يجواد؛ 133: 5، ج 1403طباطبايي، ( او بوده است

اقوال ديگري نيز از سوي مفسـرين بيـان شـده؛     7البته در مورد چگونگي عروج عيسي

ولي نظر مشهور دانشمندان اسلامي بر زنده بودن حضرت، پـس از عـروج بـه آسـمان اسـت      

  ).36  :2 ج، 1404؛ سيوطي، 759:  2، ج 1372طبرسي، (

و إِنْ منْ أهَلِ الْكتابِ إِلاَّ ليَؤْمنَنَّ بِه قبَلَ �شود؛ ظاهر آيه  نيز اين مطلب دنبال مي 159در آيه 
هتونـزد خداونـد زنـده اسـت و روزي از      7بر اين نكته دلالت دارد كه حضرت عيسـي  �...م

ه همة اهـل كتـاب بـه    آسمان فرود آمده و مجدداً در ميان مردم حضور خواهد يافت، تا آن ك

  . وي ايمان آورند

در آيه مـذكور، دو احتمـال از سـوي مفسـرين      �قبَلَ موته�كه دربارة مرجع ضمير توضيح اين

  :   مطرح است

برگردد كه در اين صورت، معنـاي   �أهَلِ الْكتابِ�به هر يك از  �قبَلَ موته�كه ضمير  اين. 1

  : شود آيه چنين مي

ايمـان   7بـه مسـيح    �مـرگ خـود  �كه پيش از  ل كتاب نيست، مگر اينكس از اه هيچ

گيرد؛ ارتباط او با اين جهـان،   و آن، هنگامى است كه انسان در آستانه مرگ قرار مي. آورد مى

رود؛ بسـيارى از   ها از برابر چشم او كنار مى گردد؛ پرده ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوى مى

در ايـن موقـع اسـت كـه او مقـام حقيقـي       . يابـد  آن آگاهى مىبيند و نسبت به  حقايق را مى

كـه منكـر او شـدند، بـه او      كسـاني . گردد كند و در برابر او تسليم مي را مشاهده مي 7مسيح

برند؛ در حالى كـه ايـن    دانستند، به اشتباه خود پى مى ها كه او را خدا مي شوند و آن مؤمن مى

و در لحظـه  (شدند  ر و اقوامى كه به عذاب گرفتار مىايمان، همانند ايمان فرعون و اقوام ديگ
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  .ها ندارد گونه سودى براى آن هيچ) آوردند مشاهده عذاب و مقدمات نابودى و مرگ ايمان مى

  : شود برگردد كه در اين صورت، معناي آيه چنين مي �مسيح�، به �قبَلَ موته�كه ضمير  اين. 2

. آورد به او ايمـان مـى   7ه پيش از مرگ مسيحك كس از اهل كتاب نيست، مگر اين هيچ

كشـند و ايـن،    پذيرند و مسـيحيان دسـت از الوهيـت او مـي     يعني يهوديان او را به نبوت مى

از آسمان فـرود  ) 4طبق روايات اسلامى در موقع ظهور مهدى( 7هنگامى است كه مسيح

بينند و به  او را مىگزارد و يهود و نصارا نيز  نماز مى 4آمده و حضرت مسيح پشت سر مهدي

اش به گذشـته   كه آيين به حكم اين 7روشن است كه مسيح. آورند ايمان مى 4او و مهدى

مجرى  4مربوط است، وظيفه دارد در اين زمان از آيين موجود، يعنى آيين اسلام كه مهدى

  ). 204:  4 ، ج1374مكارم شيرازي، ( آن است، پيروى كند

نزد خداوند زنده است و روزي از آسمان فرود آمده و  7مطابق اين تفسير، حضرت عيسي

البتـه مـراد از اهـل كتـاب، يهـود و      . آورنـد  قبل از مرگش همة اهل كتاب به وي ايمان مـي 

  . مسيحيانى هستند كه در آن زمان حاضرند

  :يابد اين قول از دو جهت قوت مي

و زنـده   7عيسـى با در نظر گرفتن سياق آيات قبل كه در مقام بيان كشته نشـدن  : الف

  ).134: 5، ج 1403طباطبايي، (بودن او هستند 

در آخرالزمان و نيز احاديثي كه در ذيل ايـن آيـه وارد    7روايات نزول حضرت عيسي: ب

  :كنيم ها اشاره مي كه در ادامه به برخي از آن. شده، مؤيد اين قول هستند

  : ه او گفتدر تفسير على بن ابراهيم از شهر بن حوشب چنين نقل شده ك. 1

اى در قرآن است كه مرا خسته كرده و در معنى آن  روزى حجاج به من گفت آيه

و إِنْ مـنْ أهَـلِ   �آيـه  : حجـاج گفـت  ! كدام آيه است اى اميـر : گفتم! ام فرو مانده
هتولَ مَقب ِنَنَّ بهتابِ إلاَِّ ليَؤْم؛ زيرا يهوديان و نصرانيانى به دستور من اعدام �...الْك

  .كنم ها مشاهده نمى اى از چنين ايمانى در آن گونه نشانه شوند كه هيچ مي

: حجـاج پرسـيد  . آيه را درسـت تفسـير نكـردى   : گويد، گفتم شهر بن حوشب مى 

قبل از پايان جهان فرود  7منظور اين است كه عيسى: تفسير آيه چيست؟ گفتم

كـه قبـل از مـرگ     ماند، مگـر ايـن   آيد و هيچ يهودى و غير يهودى باقى نمي مي
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هنگـامى  . خوانـد  نماز مي 4آورد و او پشت سر مهدى به او ايمان مي 7عيسى

ايـن تفسـير را از كجـا آوردى؟    ! واى بـر تـو  : كه حجاج اين سخن را شنيد گفت

: شنيدم، حجاج گفت 7از محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب: گفتم

�و اللَّه جئت ا سوگند آن را از سرچشمه زلال و صافى به خد �صـافيه  عينٍ نْبها م

  ).158:  1 ، ج1404قمي، . (گرفتى

  : هاي حديثي فريقين اين حديث از پيامبر نقل شده است كه حضرت فرمودند ب در كتا. 2

؛ چگونه خواهيد بود هنگامى كه كيَف أَنتُم اذا نَزَل فيكُم إِبنُ مريم و إِمامكُم منكُم

. شد؛ در حالى كه پيشواى شما از خود شما است نازل مي فرزند مريم در ميان شما

  ).611 :4 ، ج1415، عروسي حويزي، 135، 1ج: تا مسلم، بي(

ذكر شده، كه شبيه به  7در تفسير قمى حديثي دربارة چگونگي عروج حضرت عيسي. 3

  نمود شود و ذكر آن در تبيين مسئله، ما را ياري خواهد  آن، در تفاسير اهل سنت نيز ديده مي

  : فرمود 7امام باقر

ىيإِنَّ علَ س هابحأَص دعإلَِ لةًَيو اللَّه هفَعير،وا إلَِ هعتَميفَاجاثنَْـا      ه ـمه و ـاءسالْم نْـدع
 ـالبْ ةِيزاوِ يف نٍيمنْ ع هِميثُم خَرجَ علَ تاًيفَأدَخلََهم ب -عشَرَ رجلًا  ـ هـو و  -تي  نفْضُي

 ـإلَِ يأَنَّه رافع يرأْسه منَ الْماء، فقََالَ إِنَّ اللَّه أوَحى إلَِ مـنَ   يو مطَهـرِ  -السـاعةَ  هي
 ـ يمع كُونُيو  صلَبيو  قتَْلُيفَ -يشبَح هيعلَ لقْىَي كُميفَأَ هوديالْ ـ يف  تجرفقََـالَ   ،يد

 ـإلَِ سىي، ثُم رفَع اللَّه ع...ه قَالَ فَأَنْت هو ذَاا روح اللَّيشَاب منْهم أَنَا   ـمـنْ زاوِ  هي  ةِي
ْيالبت  مه يإلَِ نْظُروُنَيودر عصر شـبى كـه خـداى تعـالى او را بـه       7عيسى ؛...ه

آسمان بالا برد، ياران خود را كه دوازده نفر بودنـد، نـزد خـود خوانـد و ايشـان را      

آمد؛ در حـالى   اى كه در كنج آن خانه بود، در سپس از چشمهاى كرد و  داخل خانه

خداى تعالى به من وحى كرد كه همين : ريخت؛ فرمود كه آب از سر و رويش مى

يك از شـما   كدام! كند برد، و مرا از يهود پاك مى ساعت مرا به سوى خود بالا مى

هـد و بـه   شود به شكل من در آيد و خداى تعالى شكل مـرا بـه او بد   داوطلب مى

جاى من كشته و به دار آويخته گردد و در عوض، در بهشت با من باشد؟ جـوانى  

، ايـن را كـه   ...بله؛ تو همـانى : فرمود. من حاضرم! يا روح اللَّه: از ميان آنان گفت

گفت در جلو چشم همه اصحابش از زاويه خانه بـه طـرف آسـمان بـالا رفـت و      

  ).238: 2 ، ج1404يوطي، ؛ س103: 1، ج 1404قمى، .... (ناپديد شد
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  7ديدگاه قاديانيه دربارة حيات عيسي  1 – 3

غلام احمد قادياني، با پذيرش اختلاف نظر خويش با علماي اسـلامي، ايشـان را در ايـن    

  :گويد خواند و مي زمينه منحرف و ديدگاه آنان را متأثر از مسيحيت مي

بتدا فقط يك اشتباه بـه  ، در ا)مطابق نظر علماي اسلامي(مسأله حيات عيسي     

آمد؛ اما امروزه اين امر به  اژدهايي تبديل شده كه قصد بلعيدن اسـلام را   نظر مي

داننـد و   دارد؛ چراكه مسيحيان حيات عيسـي را دليلـي قـوي بـر الوهيـت او مـي      

اگر مسيح، خدا نيست، چگونه بـه آسـمان صـعود كـرده و بـر عـرش       : گويند مي

انساني با داشتن حيات به آسمان صعود كند؛ چـرا   و اگر امكان دارد. نشسته است

امروزه اسلام در معرض ضعف و ! هيچ بشري ديگر اين اتفاق برايش نيفتاده است

انحطاط قرار گرفته و مسئله حيات عيسي براي مسيحيت به سلاحي تبديل شـده  

پـس، خداونـد متعـال    . كنند كه با آن به اسلام حمله كرده و مسلمين را شكار مي

:  8الملفوظات،بي تا، ج(. خواهد مسلمين نسبت به اين مسئله بيدار و آگاه شوند مي

  ).www.islamahmadiyya.net؛ 345و  337

برآمـده و بـا وجـود     6و حضرت محمـد  7وي در جايي ديگر، در مقام مقايسة عيسي

 6، اعتقاد به زنده بودن حضرت عيسـي را دون شـأن پيـامبر اسـلام    6وفات پيامبر اكرم

  :گويد لذا در مقام ارشاد مردم برآمده و مي. داردپن مي

لـى    .. اذْكُروا شأنَ المصطفى! أيها الناسالع ربِّ السـماوات واقـرأوا  .. عليـه سـلام
فلا تُطـروُا ابـنَ مـريم،    . كتُب المتنصرين، وانظُروا صولتَهم على عرضِْ سيد الورى

سولنا الموت والحيـاةُ لعيسـى؟ تلـك إذًا    ألَر. ولا تُعينوا النصارى يا ولْد المسلمين
شأن حضـرت  ! ؛ اي مردم...؟ما لكم لا تَرجون وقارا لسيد السيـدين! قسمةٌ ضيزىَ

هاي مسيحيان را مطالعه كنيد و بنگريد شوكت  را يه ياد آوريد و كتاب 6محمد

زند مـريم  دربارة فر! اي فرزندان مسلمان. و بزرگي آنان را نسبت به پيامبر اسلام

آيا پيامبر ما داراي مرگ و عيسـي داراي  . مبالغه نكنيد و مسيحيان را ياري ندهيد

چرا به دنبـال  ! شما را چه شده است؟! حيات است؟ اين ظلمي است در حق پيامبر

  ). 379:  5تا، ج  قادياني، بي(! نيستيد؟] پيامبر اسلام[بزرگي آقاي آقايان 

در اين بين به غلام احمد وحي شـده اسـت كـه حضـرت     گويند،  در هر حال، قاديانيه مي
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لـذا او بـراي اعـلام ايـن     . زنده نيست؛ بلكه مانند ساير پيامبران از دنيا رفته اسـت  7عيسي

   ).www.islamahmadiyya.net(هايي نوشته است  موضوع به مردم، كتاب

 ـ   �مسـيح ناصـري در هنـد   �قادياني داراي كتابي است با عنوان  ه بـا  كـه در مقـام محاج

هاي مختلفي از  وي در قسمت. پردازد مسيحيان، به موضوع نجات عيسي و كشته نشدن او مي

برگرفته از ( �مسيح�شود كه عيسي بسيار اهل سفر بوده است؛ لذا به وي  اين كتاب متذكر مي

شود و پس از نجات از دست يهود، بار سفر بست تا به جايي برود كه او را  گفته مي) سياحت 

جـا داراي   لذا به ايالت كشمير در هند پناه بـرد و در آن . ند و از خطر يهود در امان باشدنشناس

 7كه او در اين كتاب نقشه و مسير سفر عيسي جالب توجه اين. مقام و وجاهت والايي گشت

  ).74، 72، 57، 55، 39:  2002قادياني، (نمايد  را نيز ارائه مي

، بـه  7ز وجوه غير مشهور در تسميه حضرت عيسيدر اين باره بايد گفت، هر چند يكي ا

، منظـور  ابـن و  767 :1412 ،راغب اصفهاني(، زياد سفر كردن ايشان بوده است �مسيح�لقب 

كه اين سفرها به بعد از شبهة به صـليب   ؛ بر فرض صحت اين قول، در اين)493 :2 ج، 1414

  .كشيدن و ناپديد شدن حضرت مربوط باشد؛ شاهدي وجود ندارد

  : گويد  احمد ميملا

شود و ظاهرا اين كلمه در اصل  گفته مي �كشير�، �كشمير�در زبان كشميري به 

 �شـام �بوده است، كه معناي عبـري آن   �اشير�عبري و مركب از كاف تشبيه و 

زماني كـه عيسـي از فلسـطين بـه     . شود مي �مثل شام�است و معناي كشير هم 

ت تسـلي خـاطر او كشـمير ناميـد     جـا را جه ـ  كشمير مهاجرت كـرد، خداونـد، آن  

  ).403 – 402: 5،حصه 21تا، ج  قادياني، بي(

تر از روي حدس و گمان بـوده و گويـا وي بـا ايـن      البته اين كلمات، بدون استناد و بيش

در شام را كه از اهـل سـنت نقـل شـده اسـت؛ بـه        7خواهد احاديث نزول عيسي روش مي

  .بودن تأييدي خود پيدا كند �حمسي�تطبيق دهد و در ادامه، براي  �كشمير�

  :  نوشته است 7نهايتا غلام احمد درباره ماجراي به صليب كشيده شدن حضرت عيسي

بعد از آن كه عيسي به صليب كشيده شد، نمرد؛ بلكه او بـه هندوسـتان و ايالـت    

سـالگى   120جا به تبليغ كيش خود مشغول بود تا آن كه در  كشمير رفت و در آن
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  ). 400: 14تا، ج  ، بيقادياني(مدفون شد  �سرينگر�هر درگذشت و در ش

  و نقد آن 7دليل قادياني بر مرگ عيسي  1 – 4

كند؛ از جمله آياتي كه خداوند  قادياني در اين زمينه به برخي از آيات قرآن استناد مي .الف

  : يدگو غلام احمد مي. را دربارة مسيح به كار برده است �توَفّي�ها واژة  متعال در آن

قرآن اين واژه را جز در مقام ميراندن و هلاك نمودن استفاده نكرده است و ايـن  

: 7ج  تا، قادياني، بي(شود  معنا در احاديث پيامبر و لغت عرب نيز به وفور ديده مي

311.(  

  : فرمايد عمران است كه مي سوره آل 35ترين اين آيات، آية  از مهم

ي متَوفِّيك و رافعك إلِيَ و مطَهرُك منَ الَّـذينَ كفََـروُا و   إِنِّ  إذِْ قالَ اللَّه يا عيسى 
يومِ القْيامةِ ثُـم إلَِـي مـرجِْعكُم فَـأحَكُم       جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََروُا إلِى

: ا كه خدا به عيسى فرمـود هنگامى ر] به ياد آوريد[؛ بينَكُم فيما كنُتُْم فيه تَختْلَفُون

برم و تو را از كسانى كه كافر شـدند،   گيرم و به سوى خود، بالا مى من تو را برمى

سازم و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز، از كسـانى كـه    پاك مى

سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميـان  . دهم كافر شدند، برتر قرار مى

  . كنم تلاف داشتيد، داورى مىشما، در آنچه اخ

  : فرمايد مي به آسمان دارد؛ مانند اين آيه كه 7نيز آياتي كه سخن از رفع و عروج حضرت عيسي 

را بـه سـوي   ] عيسـي [؛ بلكه خداوند او بلْ رفَعه اللَّه إلِيَه و كانَ اللَّه عزيزاً حكيماً

در آيـه    �رفع�كه مراد از ؛ )158 :نساء(خود بالا برد، و خداوند توانا و حكيم است 

  ).423: 3تا، ج  قادياني، بي(موت و مرگي است كه با عزت و اكرام صورت گيرد 

همراه با روح و جسم را پـذيرفت؛ چراكـه    7توان ادعاي اجماع بر عروج عيسي نمي .ب

  : گويد ابن اثير در كتاب خود مي

ع و عروج عيسي قبل از موت علما دربارة اين موضوع اختلاف نظر دارند كه آيا رف

برخي رفع او را صرفا روحاني دانسته و برخي نيـز بـا جسـم    . بوده است يا بعد آن

  ).33: 4 ، ج1371ابن اثير، (اند  عنصري شمرده

كـه بـر زنـده    (هاي وي را  و نشانه 7تر روايات در باب نزول عيسي غلام احمد بيش .ج
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كشد و با تأويل و تطبيق  ها دست مي ا از ظاهر آنيا تضعيف نموده و ي) كند بودن او دلالت مي

  ).312: 7ج  تا، قادياني، بي( خواند ها بر خويش، خود را مسيح موعود مي آن

. كند  كه در ساير ادعاهايش مطرح مي يكي ديگر از ادلة غلام احمد در اين زمينه؛ چنان .د

من اعلام كرده كه مسيح  مسئلة الهام و شهود است؛ يعني غلام احمد مدعي است كه خدا به

  ). 498:  تا، حصه دوم قادياني، بي(از دنيا رفته است 

است، كه يـا    اي ديگر از آيات و روايات، را در اين زمينه مطرح كرده البته غلام احمد، ادله

ها بر مورد ادعا به قدري ضعيف و پاسـخ آن روشـن    گردد و يا دلالت آن به همين ادله بر مي

كنـيم   ها صرف نظر مي ح و بحث را ندارد و ما به جهت اختصار، از ذكر آناست كه ارزش طر

  ).438 - 423: تا قادياني، بي(

  پاسخ ادله مذكور

در سطور گذشته، توضيحات كافي بيان شد؛ اما  �رفَعه اللَّه إِليَه�و آيه  �رفع�دربارة واژة . الف

  : و آيه نخست بايد گفت �توفى�راجع به واژة 

در قرآن به معناى مرگ نيامده، بلكه اگر در مورد مرگ به كـار رفتـه، تنهـا بـا      �توفىّ�كلمه 

  .بوده است �حفظ كردن�و   �گرفتن كامل�عنايت به معناي اصلي آن كلمه؛ يعني 

را استعمال كرده  �توفى�گيرد، كلمه  اى كه خداى تعالى جان را مى به عبارتى ديگر، در لحظه

انـد مـردن،    شود و كساني كه گمان كـرده  ا با مردن باطل و فانى نمىه تا بفهماند جان انسان

كنـد   گيرد و حفظ مى ها را مى اند؛ بلكه خداى تعالى جان نابود شدن است به حقيقت امر جاهل

ها برگرداند و اما در مواردى كه اين  تا در روز بازگشت خلايق به سوى خودش، دوباره به بدن

آورد نه لفـظ   ن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ موت را مىعنايت منظور نيست و تنها سخ

  :فرمايد توفى را؛ مثلا مى

  و ما محمد إلَِّا رسولٌ قَد خلََت منْ قبَله الرُّسلُ، أَ فَـإِنْ مـات أوَ قتُـلَ انقْلَبَـتُم علـى     
 قـابِكُمن ديگـرى نيـز   ؛ محمد فقط فرستاده خداست و پـيش از او، فرسـتادگا  ...أَع

و بـه دوران  ! [گرديـد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمـى . بودند

  ).144: آل عمران( ]!؟كردجاهليت و كفر بازگشت خواهيد 
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  : يا فرموده است 

؛ و كسانى كه كـافر شـدند،   ...عليَهِم فيَموتُوا  و الَّذينَ كفََروُا لَهم نار جهنَّم لا يقْضى

... شـود تـا بميرنـد    هاست هرگز فرمان مرگشان صـادر نمـى   ش دوزخ براى آنآت

  ). 36: فاطر(

وارد شده كلمه موت را به كار برده است، مانند  7حتى در آياتى كه درباره مردن خود عيسى

  : آيه

مـن،   بـر  ]خـدا [و سلام ؛ او السلام عليَ يوم ولدت و يوم أَموت و يوم أُبعثُ حي

ميرم و روزي كه زنده برانگيخته خواهم شـد   روزي كه متولّد شدم و روزي كه مى

  .)33: مريم(

  :  نيز آيه 

 ـهتولَ مَقب نَنَّ بِهتابِ إِلَّا ليَؤْملِ الْكَنْ أهإِنْ م هـيچ كـس از اهـل كتـاب     ؛ ... و

  ).159: نساء( ...آورد مي به او ايمان ]عيسي[نيست؛ مگر اين كه قبل از مردن او 

:  3 ، ج 1403طباطبـايي،  (از اين جهت در معنـاي مـردن صـراحتى نـدارد      �توفى�پس، كلمه 

206.(  

را كـه از مـاده    �اني متَوفِّيـك و رافعـك إِلَـي   �در آية  �متَوفِّيك�با اين حال، برخي، واژه 

؛ اشـتباه گرفتـه و   اسـت  �مـرگ �كه از مادة فـوت و بـه معنـى     �وفات�است، با واژة  �وفي�

و  7اند آيه مذكور با عقيده معروف ميان مسلمانان دربارة عدم مرگ حضرت عيسـى  پنداشته

  .زنده بودن او منافات دارد

بـه همـين دليـل، اگـر     . است �گرفتن كامل�طور كه گفته شد، توفي به معني  بلكه همان

طلـب  (يعنـى   �فى دينهتو�: گويد كسى طلب خود را به طور كامل از ديگرى بگيرد، عرب مى

  ). خود را به طور كامل گرفت

  : در آيات قرآن نيز اين معنى، مكررا به كار رفته است، مانند

او كسى است كه روح شما را   ؛و هو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ و يعلَم ما جرحَتُم بِالنَّهارِ

  ).  60: انعام(گاه است دهيد، آ گيرد و از آنچه در روز انجام مى در شب مى

 42همين معنى در آيـه  . ياد شده است �توفى روح�در اين آيه، از مسئله خواب به عنوان 
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  . سوره زمر و آيات ديگرى از قرآن نيز آمده است

است؛  �مرده�به معنى  �متوفى�گاهى به معنى مرگ آمده و  �توفى�درست است كه واژه 

 �تحويـل گـرفتن روح  �معنى مرگ نيست؛ بلكه بـه معنـى   گونه موارد حقيقتا به  حتى در اين

به كلى جـدا   �وفى�گيرد و ماده فوت از ماده  باشد و اصولا مرگ در معنى توفى، قرار نمي مى

جـا   هرچند اگر توفى تنها به معنى گرفتن روح باشد، لازمه آن مرگ جسم است؛ در اين. است

و معنا را طبق آنچه بيان شد، روشن  است به كمك آمده 7رواياتي كه حاكي از حيات عيسي

تـو را بـر   ! اى عيسـى �: فرمايـد  شود كه خداوند مى سازد و معني آيه مورد بحث چنين مى مي

  ).569: 2 ، ج 1374مكارم شيرازي، ( �برم گيرم و به سوى خود مى مى

، ادعـاي اجمـاع كـرد،    7توان دربارة چگونگي عروج عيسـي  اما اين نكته را كه نمي. ب

رفع و عروجي همراه با روح و جسم داشته  7باره كه عيسي ما نيز معتقديم در اين. ريمپذي مي

در  7است، بين علما اتفاق نظر وجود ندارد؛ ولي ممكن است با كمك روايتي از حضرت رضا

در حـال حيـات تصـريح     7باره به قراري رسيد؛ چراكه حضرت، بر عروج حضرت عيسي اين

  :  ن نمودندنموده و مسئله را چنين تبيي

...   هـدحع و ـريْمنِ مى ابيسرُ علنَّاسِ إلَِّا أَمل ِجهجح و اللَّه نْ أَنبْيِاءم دَرُ أحأَم هُا شبم
 و اءمإلِىَ الس عفر ضِ ثُمالْأَر و اءمينَ السب هوحر ِقبُض ياً وضِ حنَ الْأَرم عفر أَنَّهل

در هوحر ليَههاى الاهى بر مردم مشـتبه نشـد؛    امر هيچ يك از انبيا و حجت ؛...ع

را زنده به آسمان بردند و بين آسـمان   7و بس؛ زيرا  عيسى 7مگر امر عيسى 

بدنش را به آسـمان بردنـد و    روح و روح بى و زمين قبض روحش كردند و بدن بى

  ).215: 1، ج 1378صدوق، (دوباره روحش را به بدنش برگرداندند 

كه بر اساس رواياتي فراوان، خداوند متعـال   در هر حال، آنچه در اين زمينه مهم است، آن

از روي حكمت و مصالحي، به برخي از بندگان و پيامبرانش عمري طولاني داده واكنون نيـز  

باشند و اين  مي 8ها حضرت خضر و حضرت عيسي حيات ايشان ادامه دارد، كه از جمله آن

  .ر بين مسلمانان معروف و مورد اجماع علماي اسلام استام

  : نيز بايد گفت 4و همراهي او با حضرت مهدي 7روايات نزول عيسي دربارة. ج
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تـوان   ها نمـي  كه با تضعيف چند مورد از آن 1هستند  اي اين دسته از روايات به اندازه: اولا

گونه روايات جابر ضـعف   تواتر اينبه تعبير علماي حديثي، شهرت و . اصل جريان را منكر شد

  . ها خواهد بود سند آن

 �اشراط الساعه�در آخرالزمان، جزو  7در برخي از اين احاديث نزول حضرت عيسي: ثانيا

؛ سـيوطي،  117:  13 ، ج1415آلوسي، (شده است   هاي نزديكي قيامت شمرده و يكي از نشانه

توان ظهور غـلام احمـد قاديـاني را از     مي، حال جاي اين سؤال است كه آيا )29:  6 ، ج1404

  !توان براي قادياني نزولي فرض كرد؟ اصلا آيا مي !اي قيامت شمرد؟ نشانه

گونه روايات را به ظاهرشان حمل كرد؛ لكن تأويل بدون دليل و  شايد نتوان تمام اين: ثالثا

  .ها نيز صحيح نيست تفسير به رأي آن

گونه دليل شرعي و  د گفت، بر فرض حقانيت آن، هيچدربارة ادعاي مكاشفه و شهود باي .د

تـوان آن را از بـاب    هايي براي ديگران وجود ندارد و نهايتا مي عقلي بر حجيت چنين شناخت

كه ادعـاي الهـام نيـز خـود، اول      حجيت قطع، براي شخص كاشف حجت دانست؛ ضمن اين

  .كلام بوده و ادعايي است بدون دليل

  ديانيمسيح موعود بودن قا  .2

  تبيين ادعا  2 – 1

  : گفته است 7غلام احمد قادياني، در ادامه و نتيجه پندار خويش دربارة وفات عيسي

هر مؤمني بايد به اين امر ايمان داشته باشد كه پيامبري كه از دنيـا رفتـه اسـت،    

مطلقا به دنيا باز نخواهد گشت و اين امر به شهادت قـرآن و حـديث اسـت كـه     

. باز نخواهند گشـت ] به دنيا[قطعا آنان ). 95: انبياء( �هم لا يرجِعونانَّ�: فرمايد مي

  ).459:  ، حصه دوم3قادياني، بي تا، ج (

لذا او اعتقاد مسيحيان به رستاخيزِ عيسى در آخرالزمان را قبول نداشت و احاديث مربـوط  

                                                 

؛  246و  135: 1مســلم، جصـحيح  ؛ 479: 2 ، جكشــف الغمـة ؛ 158 :1 تفسـير القمـي، ج  : ك.ر. 1

 .1272: 3صحيح البخاري، ج 
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ت؛ بلكـه فـردى   منظور، خود عيسى نيس :گويد را تأويل كرده و مي 7به رجوع دوبارة عيسى

سپس خـود را مثَـل حضـرت    ). 301 - 297: 19تا، ج قادياني، بي(شبيه عيسى و تجلى اوست 

كامـل سـليمان،   (در وي تجلـي يافتـه اسـت     7عيسي دانسته و معتقد بوده كه روح عيسـي 

  ).552:  1، ج1381

 آورد و از در جايي ديگر، به اصطلاح اين نظر خويش را مدلّل ساخته و شـش قرينـه مـي   

 7گيرد كه مراد از مسيح موعود، آن پيامبر اولـوالعزم يعنـي حضـرت عيسـي     ها نتيجه مي آن

  :نيست و آن قرائن عبارتند از

  كند كه عيسي مرده است؛ قرآن كريم تصريح مي. 1

  گردد؛ قرآن كريم تصريح كرده است كه شخص ميت به دنيا باز نمي. 2

پيامبر اسلام نفي كرده است؛ چـه پيـامبر    قرآن كريم آمدن هر گونه پيامبري را پس از. 3

  قديم باشد و چه جديد؛ زيرا باب وحي نبوت بسته شده است؛

در روايات آمده است كه مسيح بن مريم، مثل يكي از افراد امت، باز خواهد گشـت؛ ماننـد   . 4

مسـلم،  ( �كمُكيَف أَنتمُ اذا نَزَل فيكمُ إبِنُ مريم و إِمـامكمُ مـن  �: اين روايت كه فرموده است

  ).611: 4 ، ج1415؛ عروسي حويزي، 1272: 3، ج 1407؛ بخاري، 246و  135: 1تا، ج بي

هاي مسيح بن مريمِ حقيقي، با مسيح بن مـريمِ   در كتاب بخاري آمده است كه ويژگي. 5

  موعود تفاوت دارد؛

خبـاري  اگر مسيح موعودي كه نزول خواهد كرد، همان پيامبر سابق باشد، اين امر بـا ا . 6

كه گوياي خلافت موسوي و محمدي قبل از نزول او خواهـد بـود كـه بـه انحطـاط كشـيده       

  .خواهند شد؛ متعارض خواهد بود

اين قراين گوياي آن است كه مسيح موعودي كه خواهد آمد، مطلقا مسيحي كه داراي كتـاب  

ت تشابه زياد بين مشـبه  باشد؛ بلكه مراد از آن، مثيل و شبيه او خواهد بود و به عل انجيل است، نمي

؛ در �زيد شير اسـت �كه بگويي  مثل اين. خودداري شده است �مثيل�و مشبه به، در روايات از ذكر 

  ).    511: ، حصة دوم3تا، ج  قادياني، بي(كه منظورت آن است كه او مثل شير است  حالي

د خداونـد در  شو كرده و مدعي مي در جايي ديگر قصه تمثيل و تجلي خود را چنين توجيه 
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كه پيامبر  اي آشكار، به من نشان داد كه مثيل عيسي در قرآن ذكر شده است؛ كما اين مكاشفه

  :بوده و اين آيه شاهد بر آن است 7اي براي حضرت موسي نيز مثيل و نمونه 6اسلام

؛ مـا پيـامبرى   رسولا فرْعونَ  إِنَّا أَرسلنْا إلِيَكُم رسولاً شاهداً عليَكُم كَما أَرسلنْا إلِى

به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست؛ همان گونه كـه بـه سـوى فرعـون     

  ). 460: ، حصة دوم3تا، ج  قادياني، بي( )15: مزمل( رسولى فرستاديم

اي از انحراف و تفسير به رأي قاديـاني از آيـات الاهـي اسـت؛      اين برداشت از آيه، نمونه

سني چنين فهمي از آيه نداشته و پيـامبر اسـلام را تمثيلـي از     چراكه هيچ مفسري از شيعه و

  .ندانسته است 7موسي

آورد،  مـي  �ماننـد �و  �مثل�قرآن دربارة برخي از پيامبران و يا جريانات زمان ايشان تعبير 

هاي الاهي تكرار پذير است، و بايد از اقوام پيشين  به جهت گوشزد كردن اين مطلب كه سنت

درس گرفت و در واقع قرآن كريم به جهت انذار و به عنوان راهي تربيتي،  و سرنوشت ايشان

  .كند  الگويي را به مردم معرفي مي

و برخـورد فرعـون را    7مثلا در آية مذكور، خداوند به مسلمين، جريان حضـرت موسـي  

كند كه مبادا مانند فرعون از دستورات الاهي سـرپيچي كنيـد و بـه سرنوشـت او      يادآوري مي

  . شويد دچار

  : فرمايد شاهد بر اين گفتار، آيه بعد همين سوره است كه مي

؛ فرعـون بـه مخالفـت و نافرمـانى آن     فرْعونُ الرَّسولَ فَأخََذْناه أخَْذاً وبـيلاً   فَعصى

  ).16: مزمل(رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات كرديم 

تر گذاشت و با انتشار كتابي به نـام  ميلادي پا را فرا 1891غلام احمد در ابتداي سال     

هسـتم؛ همـان    �مسـيح موعـود  �مدعي شد كـه مـن    �فتح اسلام، توضيح مرام، ازاله اوهام�

تـا،   قادياني، بي(گويي كرده بود  مسيحي كه پيامبر اسلام درباره رجعت او در پايان جهان پيش

 ).51 :3ج 

  : وي همچنين، اعلام كرد

اند مسيحِ موعود قبل از قرن چهـاردهم  مت گفتهبزرگان دين و اولياي صاحب كرا

اكنون كسـي مسـيح   . يا در ابتداي قرن چهاردهم هجري به دنيا باز خواهد گشت
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. ظاهراً در قرن چهاردهم نيز كسي اين ادعـا را نكـرده اسـت   . بودن را ادعا ندارد

  ).469: تا،حصه دوم قادياني، بي. (پس، من مسيحِ موعود هستم

ت كه نامي از اين بزرگان نياورده و بر فرض صحت ايـن انتسـاب، بايـد    در حالي اس ،اين

تـوان، ادعـاي بزرگـي همچـون      گفت، سخن اين بزرگان و اوليا، براي ما حجت نيست و نمي

  .مسيح موعود بودن را بر آن بنا كرد

  :نويسد همچنين در كتابي ديگر، در همين جهت چنين مي

بدانيـد كـه   . به كلي فكري باطـل اسـت  انديشة نزول عيسي بن مريم از آسمان، 

تمام معارضين ما در آينده خواهند مـرد؛  . هرگز از آسمان كسي نزول نخواهد كرد

سپس فرزنـدان آنـان نيـز    . كه نخواهند ديد مسيحي از آسمان نزول كند در حالي

خواهند مرد و شاهد نزول عيسي نخواهند بود و بعد از آنان اولاد اولاد ايشان هم 

  . ن شكل خواهند مرد و نزول مسيح موعود از آسمان را نخواهند ديدبه همي

كند، كه روزگار غلبة مسيحيت گذشت  پس خدا قلب آنان را به اضطراب دچار مي

بـاره   جاسـت كـه بـه يـك     در ايـن . و جهان تغيير نمود؛ اما از مسيح خبري نشـد 

 ـ   ر منتظـران  انديشمندان از اين عقيده متنفر گشته و يأس و نااميـديِ شـديدي ب

، غلبه خواهد كرد و اين عقيـده باطـل را كنـار    )اعم از مسيحي و مسلمان(مسيح 

. خواهند گذاشت و در جهان ديني واحد همراه با پيشوايي واحد پديدار خواهد شـد 

. من بر انگيخته نشدم، جز براي كاشت بذري كه اين امر به دست من انجام شـد 

توانـد مـانع راه آن گـردد     ت و كسي نمياكنون اين بذر رشد كرده و گل داده اس

  ).60: 20ج تا، قادياني، بي(

  .ها خلاصة ادعا و ادلة قادياني در اين موضوع بود اين

  نقد اين سخن و ادله  2 – 2

شود، تمام سـخن او بـر    طور كه در كلمات غلام احمد در اين ادعاي او مشاهده مي همان

جمله ادلة او براي معرفي خود به عنوان مسيح بنا شده است و از  7پايه و پندار موت عيسي

نكرده موعود، آن است كه چون در دوران معاصر شخص ديگري خود را به اين عنوان معرفي 

  .و همان مسيح موعود هستم 8است، من شبيه و مثيل عيسي بن مريم
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  :پردازيم جا به بررسي شش قرينة مذكور در كلمات قادياني مي حال، در اين

بيان شده است، سابقا پاسخ آن گذشـت و روشـن    7بارة موت حضرت عيسيآنچه در. 1

شد كه بر خلاف ادعاي قادياني، ظاهر آيات قرآن به همراه تصريح روايات مشـهور اسـلامي،   

  .كند زنده بودن عيسي بن مريم و نزول او در آخرالزمان را حكايت مي

اي كلي  گردد، به عنوان قاعده ميكه گفته شود شخصي كه از دنيا رفته به دنيا باز ن اين. 2

تواند مانند بسياري ديگر از عمومات، داراي استثنا و  مورد پذيرش است؛ اما اين قاعده هم مي

تخصيص باشد و چه بسا خداوند متعال بر اساس حكمـت خـويش مـواردي را از تحـت ايـن      

ذبـح   7ت ابـراهيم قاعده خارج كند؛ مانند جريان عزيرِ پيامبر، يا پرندگاني كه به دست حضر

است كـه روايـات    �رجعت�تر از آن، مسئلة  مهم). 260و  259: بقره(شده و دوباره زنده شدند 

  ).31: 1362حر عاملي، (شيعه دربارة آن متواتر است 

از دنيا رفته است،  7لذا از باب مماشات با خصم، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه عيسي

، او را يـاري  7كساني باشد كه در ركـاب مهـدي موعـود   تواند جزو رجعت كنندگان و  او مي

  .خواهند نمود

آنچه به عنوان قرينة سوم از سوي غلام احمد مطرح شده است، بسـيار جـاي تعجـب    . 3

هاي ديگر، با توجيهاتي خود را نبي معرفي  دارد؛ چراكه وي بر خلاف ساير مواضعش در كتاب

داند، كه اين امـر مـورد    ز پيامبر اسلام بسته ميجا باب وحي نبوت را پس ا كند؛ اما در اين مي

آن اسـت كـه پيـامبر اسـلام      �خاتم النبيـين �ولي بايد توجه داشت كه معناي . پذيرش است

شـود و بـر شـمار     آخرين پيامبر بوده و پس از وي مطلقا شخصي به پيـامبري برگزيـده نمـي   

نـه بـه   (نبوت رسيده، در آخرالزمان كه پيامبري كه سابقا به  گردد؛ اما اين پيامبران افزوده نمي

از آسمان نزول كنـد و ظـاهر   ) جهت بعثت جديد، بلكه صرفا به جهت ياري موعود آخرالزمان

  .گونه منافاتي نخواهد داشت گردد، با معناي خاتم النبيين هيچ

كه بگوييم مسيح بن مريم، مانند يكي از افراد امت نازل خواهد شـد، مطلـب عجيبـي     اين. 4

و رواياتي نظير آن، دربارة  �امامكم منكم�اما بايد دانست، حديث . مورد پذيرش استنيست و 

كه مصـداق آن، عيسـي بـن     است؛ نه اين 9بوده كه از نسل پيامبر اسلام 4مهدي موعود
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  . مريم باشد

شود، امـا امـام و    نازل مي 7يعني عيسي. آمده است �منكم�لذا در حديث مذكور، تعبير 

و از خود شما خواهد بود، نه از ساير  6از نسل پيامبر اسلام 4موعود پيشواي شما، مهدي

  .    اديان

هاي اهل سنت از دو مسيح نـام   در برخي از روايات كتاب صحيح بخاري و ساير كتاب. 5

هسـتند؛   8جا گفته نشده است كه هر دو مسيح، مسيح بن مريم اما در هيچ. برده شده است

ياد شده كه به منظور  3ر الاهي و همان حضرت عيسي بن مريمبلكه از يكي به عنوان پيامب

هايي ذكر شده است و از مسيح ديگري نيز نام برده  شود و براي او نشانه اصلاح امت نازل مي

هـايي   او به منظور فساد در زمين ظاهر شده و نشانه. معروف است �مسيح دجال�شده كه به 

: 6، ج 1407بخاري، (كه چشم راست او نابيناست  ندارد؛ از جمله اي 3غير از عيسي بن مريم

2569.(  

كند، اولا مبهم است و در صحت اخبار مورد اشاره  قرينه ششمي كه غلام احمد ذكر مي. 6

او ترديد است؛ ثانيا بر فرض وجود چنين اخبار و رواياتي مبني بـر وجـود خلافـت موسـوي و     

اگر مراد، به قدرت رسيدن . اخبار چيست ؛ بايد ديد مراد از اين7محمدي قبل از نزول عيسي

تا بـه امـروز،    7و سلطنت يهوديان و مسلمين باشد، روشن است كه از زمان حضرت موسي

اند و هم حاكماني از بين  هم حكام و خلفايي از يهود حكمراني كرده و به انحطاط كشيده شده

  . تر خود را نشان دهد مسلمين و چه بسا در آينده نيز اين مسئله رخ داده و اين امر بيش

همچنين اين امكان وجود دارد كه مسلك و ديني مورد انحطاط واقع شود؛ اما دوباره زنده 

هـا واقـع    پس از انحطاط همة اين حكومـت  7شده و گسترش يابد و در نهايت نزول عيسي

  .شود
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  گيري نتيجه

اسـت و در  ، امري بي پايـه و اسـاس   8مسئلة نزول مثيل و شبيه عيسي بن مريم: الف

هيچ حديثي از شيعه و سني، اين مسئله ذكر نشده؛ بلكه اين موضوع صرفا ساخته و پرداختـه  

  .  اند ها گذاشته جا از روايات و تفسير به رأي آن افرادي است كه بناي خود را بر تأويلات بي

از آسـمان سـخن    8روايات اسلامي، اولا از نزول خود حضـرت عيسـي بـن مـريم    : ب

را بـراي   �موعـود �؛ ثانيـا وصـف   )230: 1، ج1414ابـن الحمـاد،   (نه مثل و شبيه او اند،  گفته

استفاده  4به كار نبرده؛ بلكه اين وصف را صرفا دربارة حضرت ولي عصر 7حضرت عيسي

  . اند كرده

ماند كه قادياني بگويد مـن مسـيح    با توضيحاتي كه گذشت، براي اين ادعا جايي نمي: ج

  .مريم هستم، كه وعده نزول او در آخرالزمان داده شده استموعود و همان عيسي بن 
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   .خسرو
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bفي القرآن الكريم  4نمط وأشكال التذكير بالإمام المهدي

  cوالروايات التفسيرية
 ي المشهديفرزانه روحان

1
   

هو عصر تحقق الغايـة الحقيقيـة مـن خلـق      4لاشك ولاريب فإن عصر ظهور الإمام المهدي
الإنسان على البسيطة وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك في موارد كثيرة وقد تم في هذه المقالـة  

لمهـدي  وبمساعدة الروايات الشريفة الى معرفة وتشخيص ثلاثة أنواع من عملية التـذكير بالإمـام ا  
  :في القرآن وهي عبارة عن) ارواحنا لمقدمه الفداء(المنتظر 

التـذكير بالإمـام مـن خـلال التطـرق الـى تـاريخ الأنبيـاء          -2 7التذكير المباشر بالإمام -1
ضـمن بيـان الأمثلـة الخاصـة بـالظواهر       7التذكير بالإمـام المهـدي   -3الربانيين والأمم السابقة 

لة دراسة النماذج المذكورة من كل قسـم مـن الأقسـام الثلاثـة وبعـد      الطبيعية ومن ثم تتناول المقا
والمسـتقبل الـذي    7ذلك يتبين ويتضح ان عدد الآيات التي لها ارتباط مباشر بالإمـام المهـدي  

يكون عليه العالم هي أكثر من الموارد التـي تشـير بصـورة مباشـرة الـى عمليـة اتصـالها بالإمـام         
ويمكن من خلال التدبر والتمعن في الآيات تلك الوصول الـى   .في الروايات الشريفة 4المهدي

حقائق متعددة عن الإمام الموعود والمصلح الحقيقي للعالم وعصر الظهـور واسـتنباطها مـن القـرآن     
  . وكذلك الدفاع عن صحة القسم الأعظم عن الروايات المهدوية الواردة في إطار المجال القرآني

والأنبيـاء الإلهيـين، الظـواهر الطبيعيـة فـي القـرآن،        7المهديالإمام : المصطلحات المحورية
  . القيامة، الآية، المثل

                                                 

  .كلية الأعجاز القرأني ) ره(استاذ مساعد في جامعة الشهيد بهشتي  ١
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b آليات غلبة الرسالة المهدوية على الثقافة العامة المطروحة في الإعلام c  
 امير محسن عرفان

1
   

  نسعى في هذه المقالة ومن خلال الأستناد على المكونات والمقومات الكيفية والقراءة الواضحة
للتعاليم المهدوية الى تجسيد وتصوير أهم الآليات والأساليب الناجعة التي بإستطاعتها مـن تحقيـق   
الغلبة للرسالة المهدوية على الثقافة العامة والإسقاطات التي يتناولها الإعلام بكـل اشـكاله والتـي    

  . ين ظهراني الأمةمن شأنها عرقلة عملية استقامة التعاليم المهدوية والأخذ بمكانها الطبيعي ب
والجدير بالاهتمام فإن المواضيع التي نشاهدها كثيراً في وسائل الإعلام فإنها تأكد دومـاً علـى   

المواضيع العامة والجانبية التي لها مقبولية بدل من الأخذ بالمسائل والقضـايا الأساسـية والأصـلية     
والمعارف المهدوية والعمل علـى  ودراسة المخاوف التي تساور وتقف حجر عثرة في مسيرة العلوم 

رفعها والنهوض بها وكانت عملية التĤثير المطلوب للإعلام في مجال العلوم المهدويـة هـو البحـث    
الذي أختصت به هذه الدراسة ولعل بيان ذلك يوضح بشكل لا لبس به مـاهي المسـاحات الاكثـر    

ب التي يمكن التطرق إليها وقد أشـار  عمقاً وامتداداً التي يريد بحثها ودراستها ذلك المقال والجوان
في هذا الخصوص الى العوامل التي تساعد في تقوية العقيـدة المهدويـة والشـعور غيـر المقصـود      

  . والذي لايرتق الى المستوى المطلوب في المجال المهدوية وعملية تغير السلوك غير الصحيح
رسالة المهدوية على الثقافة ذات ومن جملة الآليات والطرق التي استخلصها الكاتب في غلبة ال

التوجه والإهتمام بمعرفة المخاطب الحقيقـي والفعـال فـي مجـال النشـاطات      «المقبولية العامة هي 
وتشخيص المنهجية العمليـة التعليميـة فـي العقيـدة والرؤيـة      « و» والفعاليات المهدوية في الإعلام

» يات الزمانية في نقـل المفـاهيم المهدويـة   التناغم مع المتغيرات والمقتض«و» المهدوية في الإعلام
الترويج للرسالة المهدوية الأصـيلة والصـحيحة فـي    «و» تعميق النظرة العالمية للتعاليم المهدوية«و

  . »الإعلام
  . المهدوية، الإعلام، العملية الكيفية، الرسالة المهدوية: المصطلحات المحورية

                                                 

لمرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي وطالب فـي مرحلـة الـدكتورا فـي قسـم      طالب في ا ١
  .التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة العلوم الإسلامية 
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b4تحليل نظرية استشهاد الإمام المهدي   

  cمنظار الروايات الشريفةمن 

خدا مراد سليميان 
١
   

 7تتطرق هذه المقالة الى بحث واحدة من اللآراء المتعلقة بنهاية حياة الإمام المهدي الموعـود 
وتؤمن هذه النظرية واستناداً الى بعـض الأحاديـث والروايـات بـإن تلـك الحيـاة الكريمـة تتـوج         

بشـكل كلـي   )  عليهم السلام(هاية حياة المعصومين ، ويبتني هذا القول على اساس ان ن»بالشهادة«
تكللت بالشهادة في سبيل االله تعالى وكذلك فإن هـذا الـرأي يتنـاول بعـض الأساسـيات ويسـلط       
الضوء على نقاط خاصة وذلك من خلال ايراد جملة من الأحاديث في باب كيفية استشـهاد الإمـام   

  .4صاحب العصر والزمان
ية ووضوح تلك الروايـات والأحاديـث الدالـة علـى استشـهاد      وترى تلك الدراسة عدم قاطع

وذلك نظراً لوجود الأختلاف والبون الشاسع والأساسي فـي مراحـل حيـاة سـائر الأئمـة       7الإمام
ولن يكون هناك دليل على حصول ذلك الموضوع ) صلوات االله عليهم اجمعين(وحياة الإمام الأخير 

الحثيثة التي يقوم بها الأولياء والصالحين هي إقامة وتشـيد  ؛ باعتبار إن الهدف المنشود والمساعي 
الحياة الإنسانية على اساس العدل والأمن والسعادة المطلقة هذا من جهة وتنامي العقـول الإنسـانية   
من جهة آخرى وبطبيعة الحال فإن ذلك لن يولد أي دافع وعامل ضاغط مـن أجـل القضـاء علـى     

  . عالميحياة المنقذ الموعود والمصلح ال
وقامت هذه المقالة والدراسة ومن خلال تحليل الأدلة التي اوردتها تلك النظرية على الإجابـة  

وسعت الـى  ) ارواحنا لمقدمه الفداء(في كيفية نقد الرأي القائل في استشهاد الإمام المهدي الموعود 
  . دراسة تلك الأحاديث والروايات من منظار المصدر والسند والمحتوى

غيـر كافيـة    7ت تلك المقالة الى ان تلك الأدلـة الـواردة فـي استشـهاد الإمـام المهـدي      واستخلص
ولايمكن الأخذ بها وبما ان نهاية الإنسان حسب المقايس المعمول بها هي الموت الطبيعي وكذلك لايمكـن  

) مقدمـه الفـداء  ارواحنـا ل (اثبات تلك الشهادة بالدليل القاطع فالإجبار تكون نهاية حياة ذلك الإمـام الهمـام   
  . وخلافاً لابائه واجداده الطيبين الطاهرين التي قضٌيت وختٌمت حياتهم بالشهادة هي الموت الطبيعي

ــام 7، استشــهاد الإمــام المهــدي4الإمــام المهــدي: المصــطلحات المحوريــة ــاة الإم ، وف
  . ، روايات الشهادة4المهدي

                                                 

  .قم المقدسة  –استاذ مساعد وعضو في الهيئة العلمية لمركز ومعهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية ١
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bمام دراسة تحليلية روائية لمسألة البصيرة عند أصحاب الإ

  c 4صاحب العصر والزمان

محسن رحيمي الجعفري 
١
رحيم كاركر  

٢
   

لايخفى على أحد إن واحدة من البحوث المهمة والتي تناولتها فـي الأونـة الأخيـرة الأوسـاط     
السياسية الإجتماعية للبلاد واعتبرتها واحدة من المعطيات العقدية التي تحفز دوماً على الإستنهاض 

ومعنـى  » البصـيرة «ي لها جذور عميقة وضاربة في رؤيتنا الدينية هي مسألة والحركة والثبات والت
  . البصيرة هي المعرفة الصحيحة والعميقة والواعية التي يمكن ان يكون لها ابعاداً ومقومات متعددة

ومن الطبيعي بمكان القول بإن الخصـائص والصـفات التـي يحملهـا أصـحاب وأنصـار الإمـام        
يمكن ان تبحث كل على حده ولكننا هنـا فـي مقـام    ) رواحنا لمقدمه الفداءا(صاحب العصر والزمان 

ومن ثم استقرار حكومته ودولتـه الكريمـة وحاكميتهـا علـى جميـع اصـقاع        4بيان حركة الإمام
المعمورة ولاشك فإن تحقق ذلك يرتبط بشكل اساسي إضافة الى القيادة الإلهيـة التـي تجسـدت    

التي يكون عليها اولئك الثلة المؤمنـة والصـالحة مـن أنصـار     بالصفات والخصوصيات  7بالإمام
  . واعوانه وبالتالي يحصل ذلك التوفيق العظيم والنصرة الإلهية 7الإمام

ولانجافي الحقيقة إذا قلنا ان أهم خصلة وصفة يتحلى بها أنصاره هـي البصـيرة ونظـراً الـى إن     
تتجلـى فـي تطبيـق وتحقـق     ) عليهم السلام(يت عملية فلسفة بعثة الأنبياء الربانيين وخلافة أهل الب

الحكومة الإلهية العالمية ولكن نتيجة عدم وجود البصيرة الواقعية لدى الأصحاب فإنهم لم يتمكنـوا  
  . من إنزال ذلك على أرض الواقع وخابت مساعيهم بالفشل

والإجتمـاعي   وتتناول هذه المقالة عنصر البصيرة وذلك في الأبعاد المختلفة سواء البعد العقدي
وذلـك مـن خـلال     4والسياسي والعملي في خصوص أنصار وأعوان مولانا الحجة بـن الحسـن  

الإعتماد على الأسلوب التوصيفي التحليلي والرجوع الى الآيات والروايـات القرآنيـة الـواردة عـن     
  ).صلوات االله عليهم(أهل بيت العصمة والطهارة 
لعقائدية، البصيرة العملية، البصيرة السياسية، البصـيرة  البصيرة، البصيرة ا: المصطلحات المحورية

  . الإجتماعية
                                                 

   .لمهدوية التخصصي طالب في المرحلة الثالثة في مركز ا١
 . عضو في الهيئة العلمية في مركز ومعهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية ٢
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b موضوع المنجي والمنقذ في التعاليم الهندوسيةc  

ابو القاسم الجعفري 
١
   

تتحدث بعض من الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية وتعاليمها عن المنقـذ الموعـود وتنعتـه    
هو آخـر تجسـيم للإلـه الاعلـى أو الحقيقـة  العليـا فـي        ويعتقد هؤلاء بإن الكلكي ) الكلكي(بإسم 

الأرض وهو واحد من ثلاثة إلهات يؤمن بها الهندوس ويعملون على تقديسها ويعتقدون إنه سوف 
يتجسد في آخر الزمان ويظهر ذلك الإله من أجل إنقاذ الدين ومساعدة المؤمنون وإنتشـالهم مـن   

يـة تجسـيد الإلهـه فـي الأرض حسـب المصـطلح       الوضع المأساوي الذين يمرون بـه ويطلـق عمل  
، ومن هنا فإن مفهوم المنقذ في التعاليم الهندوسية ومفهـوم الأوتـاره قـد    )الأوتاره(الهندوسي اسم 

ارتبطا بعضهما مع الآخر ارتباطاً وثيقاً ولايمكن الإنفكاك بينهما، وهذا الإرتباط في المعنـى جعـل   
وحتى أن الكثير منهم يـرون  » اوتاره«مون أنفسهم بإسم بعض من المعلمين المعنويين للهندوس يس

إنهم هم من وعدت بهم تلك الديانة، وأخذت هذه المقالة على عاتقها البحث والغـور فـي التعـاليم    
الهندوسية وذلك في مجالين المجال الأول هو على مستوى النصـوص الدينيـة لهـا والتـي تبشـر      

من إحياء الـدين والمجـال الثـاني هـو علـى مسـتوى        بمجئ المنقذ والمنجي المعين والذي يتمكن
المعتقدات العامة التي إنتشرت في تلك التعاليم والتي ترى بإن كل مرتاض ومعلم معنوي والـذي  

وتبغـي هـذه   » اوتـاره «بإمكانه من الوصول الى حقيقة الإلهه ويدعي في دركها يمكـن ان يكـون   
لتعاليم الهندوسية قد تنبأت بوجود منقـذ موعـود فـي    المقالة الى التوصل الى حقيقة مفادها الى ان ا

ولاشك فإن ) عصر الظلمة(آخر الزمان سوف يظهر في نهاية العصر الحالي والتي أطلقت عليه اسم 
الأشخاص الذين اسموا أنفسهم في تلك التعاليم بإسم الاوتاره ومن يطلـق لقـب ذلـك عليـه قـد      

ي الوسط الديني العام ومعناه الـواقعي وخلـق صـورة    عملوا على تقليل  من شأنية ومكانة المنقذ ف
  . مبنية في إطارها على اساس التزيف وقلب الحقائق

  . المنقذ الموعود، آوتاره، ويشنو، الكلكي، راماكرشنا، ساي بابا، مهر بابا: المصطلحات المحورية

                                                 

  .عضو في الهيئة العلمية لجامعة معرفةالأديان  ١
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b7عمل القاديانية في مسألة رجوع النبي عيسى c  

محمد مهدي الرضائي الموسوي 
١
   

عز الدين رضا نجاد 
٢
   

واحـد مـن أولئـك الـذين أدعـى مسـألة النبـوة        » الميرزا غلام أحمد القادياني«يعتبر شخص 
والمهدوية وحول الأنظار صوبه، حيث ظهرت دعوته في مدينة البنجاب الهندية وذلك فـي بدايـة   

  . القرن العشرين الميلادي
لها والتزم بها فكراً وعمـلاً هـي ان النبـي    ومن جملة الإدعاءات والإفتراءات التي كان قد روج 

لم يفارق الحياة من بعد صلبه بل إنه جاء الى الهند بعد شفائه وعاش فيها الى أن اصـبح   7عيسى
  .عاماً ومن ثم التحق بعد ذلك بالرفيق الأعلى 120عمره الشريف 

وردت في القرآن التي » التوفي«ولم يستطيع غلام أحمد من التفكيك بين المعاني الدالة على  
الكريم حول النبي عيسى وحصل خلط له في ذلك الموضوع، ومن هنا أعتقد على وفاته، وكذلك 
فقد قام بتاويل الأحاديث المتعلقة برجوع المسيح مرة آخرى وقال ان المقصود من ذلك ليس النبي 

  . لت فيهقد تج 7عيسى وإنما هناك شخص شبيه له، وكان الميرزا يؤمن ايضاً بإن روح عيسى
  .وقامت هذه المقالة بدراسة إدعاء القاديانية في هذا الجانب ونقد الأدلة والشواهد التي يؤمنون بها

  . القاديانية، الأحمدية، اللاهورية، الميرزائية، المسيح الموعود: المصطلحات المحورية

  

                                                 

  .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي  ١
  .المية الع) ص(أستاذ مشارك في قسم فرع الكلام الإسلامي في جامعة المصطفى  ٢
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Varieties of Mentions of Imam Mahdi in the Quran and 
Explanatory Traditions 

Farzâneh Rouhânie Mash’hadie1 
The period of Imam Mahdi’s appearance is the time for the 

ultimate realization of the creation of humankind on earth that has 

enormously been mentioned in Quran. In the present paper, with the 

help of traditions, we introduce three kinds of mentions of Imam 

Mahdi in Quran: 1. Direct mention of Imam Mahdi2 ؛. Mention of 

Imam Mahdi while talking about the accounts of previous prophets 

and people3 ؛. Mention of Imam Mahdi while mentioning examples of 

natural phenomena.Then when we study the examples of each type, by 

relying on traditions, we show the number of Quranic verses about 

Imam Mahdi and the future of the world are more than the cases that 

traditions mention they are directly linked to Imam Mahdi and by 

mediating on these verses, one can infer many facts about Imam 

Mahdi and the period of his appearance from Quran and defend the 

accuracy of most of messianic traditions by offering them to Quran. 

Keywords: Imam Mahdi (A.S) and prophets, natural phenomena in 

Quran, the Day of Resurrection, miracle, paradigm. 

                                                 

1. Assistant Professor at Shaheed Behestie University, Research Center of 
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The Solutions of Ascendancy of Messianic Message over the 
Popular Culture in the Media 

Amir Mohsen 'Erfân1 
In this research, we try to present important solutions of 

ascendancy of messianic message over the popular culture in the 

media with reference to the components of qualitative approach to 

messianic teachings. It is noteworthy that the emphasis is more on the 

popular topics rather than being concerned with finding problems and 

being effective in the field of messianic teachings. We start our 

discussion with the process media use to influence favorably on the 

field of messianic teachings. Perhaps, this shows from what 

perspective this article has viewed this issue. In this regard, the 

strength of belief in Messianism, the change of thought, the 

unfavorable feeling in the field of Messianism and ungracious change 

of behavior have been pointed out.  

“Attention to dynamically know the audience in the field of 

messianic activities in the media”, “institutionalizing the educational 

approach to the messianic idea in the media”, “consistency with the 

changes and requirements of the time in conveying the messianic 

teachings”, “deepening the understanding of external look toward 

messianic teachings”, and “re-trimming the messianic message in the 

media” are among the findings of the author toward the ascendancy of 

messianic message over the popular culture. 

Keywords: Messianism, media, qualitative approach, messianic 

message. 

                                                 

1. Graduate Student of Level Three at the Specialized Center of 

Messianism. PHD Student of Islamic History and Culture at University of 
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Analysis of the Theory of Imam Mahdi’s Martyrdom fr om 
Traditions’ Perspective 

KhodâMorâd Salimiyân1 
The present paper seeks to represent one of the views in relation to 

the end of Imam Mahdi (A.S)’s life: the view, which according to 

some sayings and traditions has considered “martyrdom” as the 

ending of Imam’s life. This view is based on the traditions that 

generally consider martyrdom as the infallible leaders’ fateand some 

sayings that mention some points in the howness of his martyrdom. 

While our reviews deem such traditions and anecdotes to be 

incomplete to argue the martyrdom of Imam Mahdi, considering the 

fundamental differences between the periods of the first eleven Imams 

and the last one, there is no reason for such happening, because the 

dignity of great attempts of righteous people to establish life on the 

basis of justice and security on one hand, and the growth of human 

reason on the other hand principally leaves no motive to eliminate the 

promised savior. The current research, by analyzing such view, in 

order to answer how one can criticize the martyrdom of the promised 

Mahdi, has tried to investigate the propounded traditions from the 

viewpoint of source, authority and content. The findings of this 

investigation implies the documents on the martyrdom of Imam 

Mahdi are insufficient and since the normal fate of humans is a natural 

death, when we cannot prove the martyrdom with conclusive reasons, 

the inevitable destiny of Imam Mahdi’s life is different from that of 

his fathers which was martyrdom, and is a natural death.  

Keywords: Imam Mahdi, martyrdom of Imam Mahdi, Imam 

Mahdi’s decease, martyrdom traditions. 
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Analytical-Anecdotal Study of the Element of “Spiritual Vision” 
Among the Companions of Imam Mahdi (A.S) 

Mohsen RahimiJa’farie1, Rahim Kârgar2 
One of the important issues, which has recently entered the 

country’s social and political literature and is deeply rooted in our 

religious thought, is “spiritual vision”. Spiritual vision is the true and 

deep knowledge and wisdom that has many dimensions and 

components. Obviously, the characteristics of Imam Mahdi’s 

companions can be studied separately. What we want to express now 

is Imam Mahdi’s movement followed by a government and spread of 

justice throughout the world and its fulfillment depends both on the 

spiritual leader and the characteristics of his companions so this great 

Divine Aid is achieved. That special feature in the companions of 

Imam of the Time is the spiritual vision, which is in accordance to the 

philosophy of Divine mission of prophets and Prophet’s Household 

but due to the lack of spiritual vision in their special companions, they 

failed to fulfill their mission. In this paper, by a descriptive-analytic 

method with reference to Quranic verses and traditions, we investigate 

the element of spiritual vision in its various dimensions including 

doctrinal, social, political and practical aspects in relation to the 

companions of Imam Mahdi. 

Keywords: spiritual vision, doctrinal vision, practical vision, 

political vision, social vision. 
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The Domains of Messianic Tendencies in Hinduism 

Abol-Ghasem Ja'farie1 
Some of the sacred books of Hinduism have talked about a 

promised savior named “Kalki”. Kalki is the last earthly incarnation of 

Vishnu, one of three Indian gods, who will embody to save the 

religion and help the believers in the last days. The embodiment of 

God on earth is called “Avatar” in Indian terms. Therefore, the 

concept of savior in Hinduism is associated with the concept of 

“Avatar” and this semantic relationship has caused some of Indian’s 

spiritual teachers call themselves avatar and even the promised savior. 

Thus, the concept of the promised savior is investigated at two levels 

in Hinduism in the present paper: first, at the level of religious texts in 

which the coming of a certain savior to revive the religion is 

promised؛ secondly, at the level of folk’s and traditional beliefs of 

Hinduismwhich believe every ascetic, guru and spiritual teacher who 

claims that they have the experience of understanding God and unity 

with Him is the Lord’s avatar. The present paper shows a personal 

promised savior in the last days is foretold in Hinduism who is 

supposed to appear at the end of the present era, which is called “the 

dark era” and some people in this religion who call themselves 

“Avatar” have downgraded the concept of savior to the folk-level 

religion. 

Keywords: promised savior, Avatar, Vishnu, Kalki, Rama Krishna, 

Sai Baba, Mehr Baba. 
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Qâdyânyah’ Approach toward the Second Coming of Jesus Christ 

Muhammad Mahdi Rezaie Mousavi1, 'EzzoDeen Rezanezhad2 
 “Mirza Gholam Ahmad Qâdyânie” is considered one of the 

claimants in the field of prophecy and Messianism who appeared in 

the state of Punjab in India at the beginning of twentieth century. One 

of his claims is after Jesus Christ was crucified, he did not pass away, 

and rather he recovered and moved to India and died after 120 years 

and was buried there.Gholam Ahmad, with the confusion of the 

meaning of *Tavafaa* (i.e. take one’s soul) about Jesus Christ in 

Quran, considered these verses to indicate his death. Moreover, he 

interpreted the traditions about the return of Messiah and said they did 

not refer to the Messiah himself؛ rather they pointed to a person 

looking very much like Messiah and being his manifestation and 

believed Messiah’s soul has been revealed in him. This paper 

investigates Qâdyânie’s claim in this regard and criticizes his 

evidences and arguments. 

Keywords: Qâdyânyah, Ahmadyah, Lahouryah, Mirzaeeyah, the 

promised Messiah. 
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